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  *رادمرد عبداالله

  **سعید خسروپور

   چکیده

اسـتفاده از شـاهد مـدخل و نقـل قـول       ،هاي فرهنگم کتابهاي مهیکی از ویژگی

هــاي فرهنــگ. اسـت بـراي تأییــد معنـا و کــاربرد واژه یـا ترکیــب توسـط دیگــران     

بهـار عجـم یکـی از ایـن      .انـد ه نیـز بـه ایـن مـوارد پرداختـه     قار شده در شبه نوشته

و  هـا، ترکیبـات، امثـال   واژه همـدخل و دربردارنـد   19729هاست که داراي  فرهنگ

 هایـن پـژوهش پـس از مطالع ـ   . شعرهاي فراوانی از سبک خراسانی تا هنـدي اسـت  

نقـل قـول در آن    کامل و دقیق این فرهنگ، به تحلیل اقسام شاهد مـدخل و روش 

 هاست که شـاهدهاي مـدخل در ایـن فرهنـگ بـه سـه دسـت       داده و نشان پرداخته

 هي شعري به دلیل غلب ـتعداد زیاد شاهدها. شعري، نثري و مثالی قابل تقسیم است

ه بیشـتر    هاي فارسـی تـا زمـان تـألیف فرهنـگ بهـار عجـم       شعري فرهنگ و توجـ

اهمیـت   هدهنـد شعر بوده و شاهدهاي نثـري نشـان   هه به مقولقار آموزان شبه فارسی

نویس زمانی تألیف بهار عجم و حرکت بیشتر فرهنگ هگونه شاهدها در بازمنابع این

همچنـین  . اسـت هـاي شـعري پیشـین بـوده    فرهنـگ  نکـردن از به سمت رونویسی

در بخــش دوم، . آموزشــی ایــن فرهنــگ دلالــت دارد هشــاهدهاي مثــالی بــر جنبــ

ایـن   .اسـت نقل قول در فرهنگ بهار عجم با ذکر نمونـه آمـده   هگانهاي دوازده روش

چند نسبت به مواد فرهنگ بهار عجـم و   حساسیت لاله تیک هها از جهتی نشانروش

کـه  اسـت  ن بـه مراجعـان ایـن فرهنـگ     داداطمینان یگر براي آموزش واز جهتی د

  .اندبینان زبان فارسی بودهزشآمو بیشتر

 .هند هقار نویسی، شاهد مدخل، شبه فرهنگ بهار عجم،: هاي کلیدي واژه

                                                 
   Radmard@um.ac.ir           دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران *

   khosropursaeed@gmail.com ، ایرانشیراززبان و ادبیات فارسی دانشگاه  جوي دکتريدانش: ئولنویسنده مس **
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   ئلهبیان مس

فارسی متوجه وجه غالب بههاي کلاسیک فارسیهر مراجعی با نگاهی به فرهنگ

نویسی  مروري اجمالی بر تاریخ تطور فرهنگ .شودها میین فرهنگبودن ا شعري

  .فارسی تا تألیف بهار عجم، گویاي همین موضوع است به فارسی

نویس فارسی لغت فرس، نخستین فرهنگ هباید دانست که اسدي طوسی نویسند

 )383: 1393صادقی، (قدم است دري نیست، بلکه عبداالله نیشابوري در این زمینه پیش

 شواهد اساساین کتاب نیز بر  تاب فرهنگ او امروزه موجود نیست،هرچند که ک

 ،مانند لغت فرس )2، 1ج: 1338؛ سرورري کاشانی، 5، 1ج: 1351جهانگیري، : ك.ر(آن  هشد نقل

از  -هرچند به طور غیرمستقیم- این دو نویسندهممکن است . فرهنگی شعري بوده است

هایی  فرهنگ ؛تأثیر پذیرفته باشند »پهلویگ«و ) oīm ēwak( »)1(ایوكاوئیم«دو فرهنگ 

: 1391جعفري دهقی، (اند هاي سوم و چهارم هجري نوشته شدهکه به احتمال زیاد در قرن

 ،)8: 1368دبیرسیاقی، (الفرس سروري کاشانی مدخلی در مجمعشاهد براساس نقل  .)66

. استواخر قرن چهارم نوشته آن را در ا ابوحفص سغدي نیز فرهنگی داشته که احتمالاً

که - ز نی تألیف فرهنگ قطران تبریزي )1: 1319اسدي طوسی، (اسدي طوسی  هطبق گفت

  . مقدم بر لغت فرس است - اثري از آن نیست

از لغت فرس است که  پذیرفته تأثیر هماندالفرس نخستین فرهنگ باقیصحاح

، نخجوانی( ون بر این کتاب داردافزهاي لغت فرس، شاهدهایی را نیز بر نقل مدخل افزون

توان به دلیل قطع ارتباط ادیبان قرن این روش نقل و افزایش را می .)15-16: 1355

هاي بودن فرهنگشعري. مغول دانست ههشتم با دوران پیش از خود به دلیل حمل

فرهنگ معیار جمالی و  هفارسی در قرن هشتم هجري به قدري بوده است که نویسند

سراید هاي فرهنگش شاهدهاي شعري میبار براي مدخلبراي نخستین اسحاقیمفتاح ابو

فرهنگ وفایی در قرن دهم، از این دو فرهنگ اخیر تأثیر  .)2: 1337فخري اصفهانی، : ك.ر(

  .)3: 1374وفایی، : ك.ر(زیادي پذیرفته است 

شده در تألیفبع از منادست کم از نظر استفاده  هاي فرهنگ،کتاب از بهترینیکی 

که نه تنها در قرن  )3-2، 1ج: 1338سروري کاشانی، : ك.ر(الفرس است مجمع ،هقارشبه

  . کندنویسی فارسی حفظ مییازدهم بلکه پس از آن نیز تأثیر خود را در فرهنگ
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شود و البتّه ه منتقل میقارنویسی به شبهاز قرن هفتم هجري فرهنگدانیم که می

 باید دانست که ایرانیان از دیرباز با مغول نیست؛ هلیل حملبه د که این موضوع صرفاً

و تعیین دقیق زمان ورود زبان  )41: 1372سلیمی، ( اندها روابط بازرگانی داشتههندي

این روابط را به پانصدسال قبل از میلاد  هپیشین. ه بسیار مشکل استقارفارسی به شبه

و سند و  )113: 1382صافی، ( فتح کردهایی از سند را مسیح، زمانی که داریوش قسمت

این . گردانندبازمی )158: 1365ارشاد، ( شدبیستمین اُستان ایران محسوب می پنجاب

هایی از شمال و غرب هند، بخش«ساسانیان نیز ادامه داشته؛ زیرا که  هروابط تا دور

ها سله، زرتشتیپس از انقراض این سل .)5: همان( »آمده استایران به شمار میاز  اُستانی

جمعی به  و براي بقاي آیین خود، دسته تغییر حکومتهاي حاصل از به خاطر ناامنی

از . )9: 1378احمد، ظهورالدین( شوندمیکنند و در گجرات مقیم هندوستان مهاجرت می

 دهد؛خودش را نشان می »دین«ه در قالب قاراین زمان به بعد روابط ایران و شبه

عراب ا .شونده واد میقارتعقیب و گریز دشمنان یا گسترش اسلام به شبهمسلمانان براي 

در قالب ارتشی منظّم به سرکردگی محمد قاسم، دهیر میلادي  712بالأخره در سال 

 .)82: 1316دولافوز، ( کنندمیرا فتح  جادهند و آنمیپادشاه هندوستان را شکست 

ا خود موجب جاگیر وتازهاین تاخت. گرددمیزبا اناین حملات به زمان غزنوی ترینِجدي

 شودها و به تبع آن رشد زبان فارسی در آن سرزمین میویژه ایرانیبهشدن مسلمانان و 

اگر به این موارد، مهاجرت اجباري دانشمندان و شعراي ایرانی را به ). 60: 1337 حکمت،(

رانی را در آن سرزمین بهتر خاطر کشتار مغول، به سند بیفزاییم تأثیر فرهنگ و زبان ای

بنابراین آموزش زبان و شعر فارسی و بالتبع نوشتن . )18: 1373شیمل، ( کنیمدرك می

فخر قواس نخستین کتاب فرهنگ . شوده نیازي اساسی میقارفرهنگ لغت در شبه

 )32: 1368و دبیرسیاقی،  1: 1353نذیر احمد، (نویسد ه میقارفارسی را در شبهبهفارسی

 خاص خود، مورد توجه چندانی قرارتنظیم  هبه دلیل شیو این فرهنگ رچند کهه

   ).1353قواس غزنوي، : ك.ر(گیرد  نمی

فاروقی در  قوام بار ابراهیمها، براي نخستینفرهنگ یافتنِآموزشی هبه دلیل جنب

 امقو: ك.ر(پردازد منیري، به دستور زبان فارسی نیز می هشرفنام ،فرهنگ خود همقدم
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در اي براي پرداختن بیشتر به زبان فارسی زمینه و این خود )19-10: 1385 ،1فاروقی، ج

 . شودکنار شعر فارسی می

کند و براي نمونه سازي میه نیز جریانقارکه لغت فرس اسدي در شبهجالب این هنکت

  . )2- 1: 1356جاروتی، : ك.ر( پردازدبه تکمیل و ترتیب این فرهنگ می الفرسۀعجموم هنویسند

هاي هاي مثبت برخی از فرهنگفراوان از منابع از ویژگی هتحقیق در لغات و استفاد

به عنوان مرکز اولیه و -  ه است و این بیشتر به دلیل دوري از ایرانقارشده در شبهتألیف

و اطمینان از درستی و نادرستی لغات و اصطلاحات است؛  - اصلی زبان و ادبیات فارسی

کمال فرهنگ  ههاست که به نظر برخی نقطدست فرهنگاز این هانگیريفرهنگ ج

ع از طریق دادن به مراجاطمینان .)24: 1318، 5الإسلام، ج داعی(شعري فارسی است 

ترین از مهم )10: 1351، 1، جانجو شیرازي: ك.ر(دیار شاعران  اهل پژوهش لغات شعري از

و تا حدودي عیب اساسی این  یري استکارهاي انجو شیرازي در تألیف فرهنگ جهانگ

برخلاف  .را پوشانده است - ا و دیریابی لغاتهیعنی تنظیم غیرمعمول مدخل- فرهنگ

تبریزي، : ك.ر(اده از منابع اندك استف ، از جملهاساسی ایرادهايبا وجود برهان قاطع که 

وجه مورد ت ها، به خاطر تنظیم مناسب مدخلشعري دو نداشتن شاه )، د1ج: 1357

   .توجهی به شاهدهاي شعري استاوج بی هاین فرهنگ نقط ،گیردبسیاري قرار می

بر اختصاص فصلی به دستور زبان فارسی و توجه به این رشیدي در فرهنگ خود افزون

 .پردازد می هاي سروري و جهانگیريبه نقد فرهنگ )47-14، 1ج: 1337رشیدي، : ك.ر( مقوله

ه پرداختن به الفاظ و قارشده در شبههاي تألیفرهنگهاي فیکی دیگر از ویژگی

است؛ براي نمونه  زبانایرانی و غیر ایرانیِ فارسی عصرِاصطلاحات شعراي متأخّر و هم

خان : ك.ر(هدایت به شعر چنین شاعرانی پرداخته است چراغ  فرهنگ آرزو درالدینسراج

 البتّه. است کردهکاري جم چنیندر فرهنگ بهار ع نیز چندلاله تیک) 1: 1338آرزو، 

الدین الشّعرا، برخلاف سراجسیالکوتی در کتاب مصطلحات هنویسی مانند وارستفرهنگ

 شاعرانِ اعتبار دانستن شاهدهاي شعريِچند عمل کرده و به دلیل بیآرزو و لاله تیک

بداالله، عسید(شان در فرهنگ خود پرهیز کرده است هایزبان از آوردن شعرهنديِ فارسی

ي بخش نخست این پژوهش به شاهدهاو بالأخره فرهنگ بهار عجم که  )131: 1371

  . هاي نقل قول در آن پرداخته استو بخش دوم به روش مدخل
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  بهار عجم 

ها، تعبیرات و اصطلاحات واژه ،اندتر آمدهفارسی هرچه پیشبههاي فارسیفرهنگ

هاي شده در ایران نسبت به فرهنگتألیفهاي فرهنگ .اندبیشتري را در خود گنجانده

و  )1355و محمد بن هندوشاه،  1365اسدي طوسی، : ك.ر(ترند حجمتر و کمه سادهقار شبه

و فخري اصفهانی،  1364اوحدي بلیانی، : ك.ر(هاي پیش از خود هستند بیشتر تقلید از نمونه

حاجب : ك.ر(اند تقلید ماندهه نیز در حد قار هاي شبه، البتّه بسیاري از فرهنگ)1337

نویسی در دوم فرهنگ ههاي دوریکی از فرهنگ. )1335و محمد پادشاه،  1352خیرات دهلوي، 

 هنوشت »بهار عجم« ،که تقلیدي نیست) هجري 13اواخر قرن -933(ه قارشبه

فرهنگی که لغات، ترکیبات، کنایات و امثال فراوانی  ؛چند متخلّص به بهار است تیک لاله

 .)43، 5ج: 1318الاسلام،  داعی(را در بر دارد و در زمان چندبهار هفت بار چاپ شده است 

هاي استفاده از منابع فراوان و آوردن آراي دیگران براي نوشتن و شرح، از ویژگی

 صرف کردهچند براي نوشتن این کتاب بیست سال وقت تیک. استاین فرهنگ  هبرجست

بهار عجم علاوه بر داشتن شعرهاي سبک خراسانی و عراقی، . )، سی1ج : 1380، بهار(است 

شود که البتّه پرداختن به عنوان شاهد شامل میاشعار فراوانی از سبک هندي را نیز به

. طلبداي را میهاي ویژهها پژوهشمیزان استفاده از اشعار مربوط به هر یک از این سبک

نی در فرهنگ بهار عجم به کار رفته، هر سبک که اشعارش به فراوا هاز شاعران برجست

فرّخی سیستانی، معزّي، انوري، نظامی گنجوي، سعدي، امیرخسرو دهلوي، حافظ، طالب 

دلیل استفاده از اشعار این شاعران، . است... آملی، صائب تبریزي، محسن تأثیر و 

ر ویژه و تواند زبان خاص، تعابیقاره، میشان در ایران و شبهبر شهرت و مقبولیت افزون

  .شان باشدهاي مناسب با نوع شعريتصویرپردازي

دادن به مراجع، به فراوانی از ها براي توضیح بهتر و اطمینانچند ذیل مدخلتیک

ترین کارهاي او انتخاب ناگفته نماند که یکی از مهم. استهاي دیگر نقل قول آورده کتاب

  . تشاهد از شعرهاي فارسی تا زمان تألیف بهار عجم اس

  

  تحقیق هپیشین

و  ود به ذکر نام فرهنگ بهار عجمهاي کلیّ خبرخی از پژوهشگران در خلال پژوهش
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؛ 164: 1368دبیرسیاقی،  ؛1341و  1339نقوي، : ك.ر(اند بسنده کرده آنهاي کلیّ بیان ویژگی

: ك.ر(و چاپ فرهنگ بهار عجم ها پس از تصحیح گوییو حتیّ این کلیّ )1379 دزفولیان،

مختص بهار  و نه )1394؛ عباسی، 1386 سلطانی،: ك.ر(هاي کلیّ در پژوهشنیز  )1380 دزفولیان،

   .شوددیده میعجم 

  :اندپژوهشگرانی نیز به طور دقیق و جزئی به فرهنگ بهار عجم پرداختهالبتهّ 

 »عجم بهار ارزیابی و نقد فرهنگ« کارشناسی ارشد خود با عنوان هنامدر پایان خسروپور

در  این فرهنگبر توصیف ساختار پس از معرفّی دقیق فرهنگ بهار عجم، افزون )1397(

ربط، تصحیف، بندي، شاهدهاي بیمدخل در پنج قسمت آنشناسی شش بخش، به آسیب

  . شناسی پرداخته استمعانی مدخل و ریشه

 طور به )1401( »بهار عجم در سه بخشفرهنگ ساختار « هدر مقالرادمرد و همکاران 

را هاي ضبط تلفّظ  شیوههاي آوردن مواد مدخل و  روشگزینی،  هاي مدخل شیوه ،دقیق

 بر چند تیک  لاله، در بخش نخست اند که داده و نشان اند بررسی کردهدر این فرهنگ 

 گزینی براي مدخل چهار روشاز  شان ابت لفظی و معناییترکیبات و قرو  واژگاناساس 

هاي  دستوري، ویژگی همیزان کاربرد، مقول ،ارجاع، خش دوماستفاده کرده است و در ب

 بخش سوم در .قرار داده است ي آوردن مواد مدخلرا مبنا و تعریف یا معناي کلمه ادبی

 تا بهار عجم، فارسی به هاي فارسی فرهنگ هاي تلفّظی تطور روش بیانضمن پژوهشگران 

هاي  وزن، واکه هم هبر اساس واژ را که در ضبط تلفّظ چند لاله تیک ههاي سه گان روش

  .اند آورده ،هاي واژه است کوتاه و واج

فارسی و  هايدر فرهنگ »فرهنگ«تطور مفهوم « همقالبخش نخست خسروپور و رادمرد در 

 و معانی آن را در »فرهنگ« هتطور واژ) 1402( »نویسان از یکدیگر تا بهار عجمنقد فرهنگ

 هايِ  اند که این تطور به صورتو نشان داده اندسی کردهفارسی برربههاي فارسیفرهنگ

و  »آوردن مدخل فرهنگ با معانی گوناگون از جمله کتاب لغت«، »نیاوردن مدخل فرهنگ«

 ،یبا آوردن دلایل و در بخش دوم است »هاي گوناگون از این واژه و معانی آن سازي مدخل«

فارسی از ساختار به بههاي فارسی رهنگدر فنویسان اند که حرکت نقد فرهنگبیان کرده

 را چندلاله تیک هگانهاي سهروش در پایان، محتوا و به عبارتی از صورت به معنا بوده است و

  .اندآوردهدر نقد با ذکر نمونه 
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ل هاي نقل قو شاهدهاي مدخل و روشدقیق  بررسیبه  آمار و ارقام هارائبا پژوهش حاضر 

  . ته استپرداخدر فرهنگ بهار عجم 

  

  شاهد مدخل 

 شدنهاي فارسی، غالباً بیت یا ابیاتی براي تأیید مدخل و روشنشاهد در فرهنگ

اند و کردهنویسان کلاسیک تنها از شاهدهاي بیتی استفاده بیشتر فرهنگ. معنی است

گونه شاهدها در اند؛ اما این به معناي نیامدن ایناهمیتی به شاهدهاي نثري نداده

 ،شوند هاي فارسی از آغاز به طور دقیق مطالعه و آمارگیرياگر فرهنگ. ها نیستگفرهن

 در »اللغاتغیاث«خواهیم دید این سخن که استفاده از شاهدهاي منثور، با فرهنگ 

بهار عجم که تألیف . نادرست است )165، 2ج: 1386هاشمی میناباد، (ه آغاز شده قار شبه

داراي این نوع شاهدهاست و احتمال بودن  ،اللغات بودهثاش نود سال پیش از غیانهایی

  .هاي فارسی پیش از بهار عجم نیز هستگونه شاهدها در فرهنگاین

یا شفاهی  تواند از منابع منظوم، منثورنویس براي شاهدهاي فرهنگ خود میفرهنگ

 هنوشتدید از شاهدهاي ساختگی که سروده یا بهره ببرد، همچنین در مواقعی که لازم

نخستین بار شمس . نامید »مثال«توان ها را میخودنوشته. استفاده کند ،خودش است

بیت که به استشهاد لغتی ایراد کنند به مجرّد یک«فخري اصفهانی به این بهانه که 

شود و اگر ابیات متکرّر و قوافی کیفیت حروف و کمیت حرکات ثلاثه در آن محقّق نمی

 ،)2: 1337فخري اصفهانی، ( »ختلاف در حروف و حرکات مرتفع شودمتعدّد شود التباس و ا

هاي خود را که شامل قصیده و بیتی عدول کرد و شاهدسرودهاز سنّت شاهدهاي تک

صاحب فرهنگ جهانگیري از نخستین کسانی است . شد در فرهنگ خود آوردقطعه می

و تا  )10، 1ج: 1351نگیري، جها(که براي دانستن واژه و شاهدها به زباندانان رجوع کرده 

هاي فارسی باز کرده است؛ اي راه را براي ورود شاهدهاي شفاهی به فرهنگاندازه

 . شودشاهدهایی که در فرهنگ بهار عجم نیز یافت می

  انواع شاهد مدخل در فرهنگ بهار عجم

در این فرهنگ سه نوع شاهد شعري، نثري و مثالی آمده و در بسیاري از مواقع 

بهار  آموزشی هبر جنب دلیل این امر افزون .د شواهد ذیل هر مدخل فراوان استتعدا
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اي از لغات و مصطلحات کتب کردن مجموعهچند مبنی بر فراهمعجم، هدف لاله تیک

قدمین و متأخّرین، همراه با تها و مثنویات مروح معتبر، دیوانمتداول عصر خود، ش

و  )، سی1ج : 1380،بهار(مواقع استعمال هر کدام بوده  آوردن متعلقّات هر واژه و اصطلاح و

در ادامه . هاي فراوانی شوداي نیازمند شاهد مدخلطبیعی است که چنین مجموعه

  :بندي انواع شاهد مدخل در فرهنگ بهار عجم آمده استدسته

  شاهدهاي شعري

د که شامل کنچند شاهدهاي شعري خود را از منابع منظوم فراوانی نقل میتیکلاله 

او پنج بیت . شودهاي مختلف از شاعران گوناگون و مصراع میبیت، بیتشعر کامل، تک

  .و یک مصراع از خود را نیز به عنوان شاهد ذکر کرده است

مصراع به عنوان شاهد  257بیت و  32951طبق شمارشی دقیق، در این فرهنگ 

 :استدهها آمشعري نقل شده است که در جدول زیر به تفکیک باب

  

  هاتعداد مصراع  هاتعداد بیت  هاتعداد مدخل  باب

  12  1434  891  آ

  14  1827  1043  الف

  9  2559  1515  ب

  12  1560  903  پ

  9  1770  900  ت

  1  29  14  ث

  11  817  511  ج

  8  969  659  چ

  8  583  368  ح

  7  2032  1176  خ

  19  2586  1625  د

  0  57  22  ذ

  13  1397  832  ر

  9  873  622  ز
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  0  12  6  ژ

  22  2294  1497  س

  10  1351  740  ش

  4  348  195  ص

  0  28  23  ض

  4  403  253  ط

  2  19  17  ظ

  8  658  466  ع

  4  297  151  غ

  5  542  276  ف
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  شاهدهاي شعري : 1 هجدول شمار
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  ی  و  م  گ  ق  غ  ظ  ض  ش  ژ  ر  د  ح  ج  ت  ب  آ

 درصد ابیات: 1 هنمودار شمار 
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  درصد تعداد مصراع: 2 هنمودار شمار 
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اشتمال . هاي فارسی استدیدگاه شعري فرهنگ هاین درصد از شعر حاکی از غلب

دلایل این حجم شعري است که از بهار عجم بر شعرهاي سبک خراسانی تا هندي یکی

استعلام «آموزشی فرهنگ و همچنین هدف مؤلّف مبنی بر  همهم، خود به دلیل وجهاین

: 1380، بهار(باشد می »دستگاه سخنوران و احوال سخنان ایشان از جهت صحت و سقم

بهار عجم  هتوان رتبمی ،هاي فارسی شوداگر آمارگیري دقیقی از تمام فرهنگ. )، سی1ج

  .ا نیز از لحاظ حجم شاهدهاي شعري تعیین کردر

  آوردن یک شعر کامل

  :شودآورده می ،شاهد در آن قرار دارد هدر این مورد، شعري که واژ

  دیگر من و آن شعله که بر خوان برشـته 
  

ــان برشــته    ــدش همــه مرغ   تســبیح کنن
  

ــد    ــزار خرام ــرمن گل ــه در خ ــاه ک   هرگ
  

  فرش است به راهـش رخ خوبـان برشـته     
  

  داغــش هکــرد دمــاغ همــه از شــعلگــل 
  

ــته      ــان برشـ ــوي و دم افغـ ــازي بـ   غمـ
  

  در جوش درافکنده دگر مطلـع حسـنش  
  

ــته    ــزالان برشـ ــزل را ز غـ ــحراي غـ   صـ
  

  ام از چنگ جگرسوز شد آهنـگ خاموشی
  

  قــــانون نــــوا را رگ نــــالان برشــــته  
  

»حکیم زلالی خوانساري«      

  ).)2(»برشته«ذیل : 1380، بهار(

  بیتآوردن تک

  :شودین نوع شاهد، تنها به آوردن بیتی براي مدخل اکتفا میدر ا

 صورت شیرین بگرداند روان در دیده آب    چون ز درد کوهکن در بیستون گرید سحاب

 »درویش آملی«    

).»گرداندنآب بچشم«ذیل : همان(  

ــا   ــاغ مـ ــا ایـ ــم مینـ ــت از تبسـ   افروخـ
  

  هاي صراحی دماغ ماتر شد ز خنده  
  

»ممحمدقلی سلی«      

).)3(»تبسم مینا«ذیل : همان(  

بیت به عنوان شاهد، نشان از معروف بودن مدخل است؛ همین امر آوردن تک 

  .ي نداندرچند آوردن شاهدهاي بیشتر را ضروتیکشده تا لاله موجب
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  هاي مختلفآوردن بیت

 يهاها یا از یک شاعر بیتبیتنویس یا از شاعران مختلف، تکدر این نوع، فرهنگ

  :آوردمتفاوتی را می

  :بیت از شاعران مختلف آوردن تک

  بتــان آذري از بتکــده بــرون جســتند   
  

  زار بـه دشـت آتـش خلیـل کشـید     که لاله  
  

  )امیرخسرو(    

  هـم آید بهگل بین که از سرما نمی هپنج
  

  زیر هر گلبن ز میناي مـی آتـش برکشـید     
  

 »ابوطالب کلیم«    

)4(»کشیدنآتش«ذیل : همان(
.(  

      هاي متفاوت از یک شاعرآوردن بیت

  ریـزد طلب بوس از دهان یار میبه مستی بی
  

  ریـزد ثمر چون پخته گردد خود به خود از دار می  
  

  )میرزا صائب(    

      :و له

  بوسـه قناعـت کـردیم   ز می و نقل به یک
  

  مــا اي ســاقی هکــن بــر جگــر تشــن رحــم  
  

      :و له

ــی  ــددزدان بوســه خــال ز رخســار م   برن
  

ــویش      ــدار خ ــب آب ــل ل ــو ز لع ــل مش   غاف
  

      :و له

  عشـــرت جاویـــد شـــود همرکـــز دایـــر
  

  اي را کــه فتــد راه بــه کــنج دهــنشبوســه  
  

  )»بوسه«ذیل : میرزا صائب(    

ذکر شده  »بوسه«هفت بیت دیگر صائب نیز بدون فاصله از هم، به عنوان شاهد مدخل 

  .)5(است

  هاي یک شعر آوردن تکّه

شود و بیشتر تأکید بر توصیف ند بیت از یک شعر واحد ذکر میدر این نوع شاهد، چ

  : مدخل است

  از نعل او پر مه زمین، وز کام او کوته زمـین 
  

  وز هنگ او آگه زمین، در طبع او خالی غضـب   
  

  باد بهاري خویش او، ناورد جـولان کـیش او  
  

  صحرا و دریا پیش او چون مهره پیش بوالعجب  
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  منش، خورشیدفریوانبر، کآهو سرین، ضرغام
  

  عصـب سم و آهنجگر، رویینخارا دل و سندان  
  

 »حکیم سنایی«    

  ).»اسب«ذیل : همان( 

  ســریندم و گــوزنت و غژغــائــهیپلنــگ
  

ــاب   ــوطی عق ــکوه و ط ــت و عنقاش ــرطلع   پ
  

  کفــلدم، فــراخقــوایم و باریــک قــوي
  

ــاه   ــردن و کوتـ ــاندرازگـ ــم، میـ ــرسـ   لاغـ
  

  ي او مــدغمبــه گــاه پویــه هــوا در دو پــا
  

  به وقت حمله صـبا در دو دسـت او مضـمر     
  

  رفتارگري چون تذرو خوشبه وقت جلوه
  

  گــري چــون کــلاغ حیلتگــربــه گــاه حیلــه  
  

ــل  ــور در کاب ــور شــنیدي ز م   خــروش م
  

  خیــال مــور بدیــدي ز مــور در ششــتر      
  

همان(    
)6(

(  

شعرآموزان آموزشی فرهنگ براي  هتواند ناشی از جنبهاي شعري میآوردن توصیف 

 .شعر و شعرسرایی آنها بوده استها الگویی براي فهم ه باشد؛ در واقع این توصیفقار شبه

  

  آوردن مصراع به عنوان شاهد 

بار در فرهنگ قواس غزنوي آمده است شده که شاهد مصراع براي نخستینگفته

نواع شاهدهاي چند نیز گاهی ذیل یک مدخل، در کنار اتیکلاله  .)236: 1394رضایی، (

  : کنددیگر، از مصراع هم استفاده می

 رسینهب بریدن و الفبرسینهالف«ذیل : 1380، بهار(الف کشند ملایک ز فوت اکبرشاه  -

 .)»کشیدن

 .))7(»عطر«ذیل : همان( »امیرمعزّي«بوستان عطّار گشت و عطرها ساید همی  -

  شاهد نثر 

هرچند درصد این تعداد،  .نجانده استنثر را در فرهنگ خود گشاهد  307چند تیکلاله 

هاي  بودن فرهنگشعري هاما با توجه به جنب ،بت به انواع شاهد دیگر ناچیز استنس

 ، تعداد و درصد شاهدهاي نثر، و در ادامه3 هدر نمودار شمار. فارسی، قابل تأمل است

  :هایی از آن آمده استنمونه
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  شاهدهاي نثر  تعداد و درصد :3 هرنمودار شما 

الیم، معامله چندان آبی شد که دست از  و طایفه را به مقتضاي فأغرقناهم فی« -

  . )»شدن معاملهآبی«ذیل : همان( »خان عالینعمت« »حیات شستند

روي  چه داري به فضل خویش بیان فرما که دوام سعادت اقامت بهمی خدا را دوست« - 

»داري می خدا را دوست«ذیل : همان( »رزا جلالا طباطبامی« »روزي پنبه شده
)8(

(.  

  شاهد مثال

نویس براي توضیح مدخل میسازد اي است که خود فرهنگمنظور از مثال، عبارتی نمونه

این شاهدها بیشتر . )170، 2ج: 1386هاشمی میناباد، (نامید  »شاهد ساختگی«توان آن را و می

  :ت؛ بنابراین آمدنشان در بهار عجم طبیعی استبراي نوآموزان یک زبان مفید اس

مثلا شخصی که از خویشان نزدیک او یک نفر مرده باشد و دیگري مشرف بر ... « -

ذیل : 1380بهار، ( »...خواهد برودگوید هنوز داغ او زنده است، این هم میمردن باشد می

  .)»داغ زنده مدام خونچکان باشد«

باشد  یمنه را ثابت ماء حکمی که مستثنیچه مقرّر است که حرف استثن... « -

و گاهی در . آمدند همه مردم مگر زید: آرد، چنانکه گوییمیمستثنی را از همان حکم بر

فلانی چنین و چنان خرج دارد مگر : شود چنانکه گویندظن مستعمل می همقام غلب

  .))9(»مگر«ذیل : همان( »...کیمیاگر است

  

  ر عجمهاي نقل قول در فرهنگ بهاروش

است که چند براي تألیف فرهنگ خود از منابع گوناگونی استفاد کردهتیکلاله 
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بندي کرد؛ منابع گروه نخست شامل توان آنها را به دو گروه کتبی و شفاهی دسته می

ها آمده و منابعی که با وجود نقل بیش از دویست کتاب است که نام آنها در ذیل مدخل

هایی مانند است و گاهی تنها به ذکر فعلشان نیامدهسندهقول، نامی از آنها و نوی

است؛ شاید دلیل این کار، اهمیت شده بسنده »...اند، آورده و اند، نوشتهاست، گفته آمده«

چند نسبت به درستیِ بیشتر توضیحِ مدخل نسبت به منبعِ نقل قول، تردید لاله تیک

منابع شفاهی بیشتر مربوط به . آن باشد شده یا حتّی ناآگاهی او از منبعمطلبِ نقل

مطالبی است که آنها را از اهل زبان تحقیق کرده و شنیده است؛ دلیل استفاده از منابع 

چند به منابع دادن لاله تیکقاره، اهمیت تواند وجود ایرانیان فراوان در شبهشفاهی می

و کاربردشان در گذر زمان زنده و آگاهی او از تغییرات احتمالی معانی لغات، اصطلاحات 

ناگفته نماند که در بهار . باشد؛ بنابراین رجوع او به منابع شفاهی ضروري بوده است

براي (اند ها بدون ارجاع به منبع و بدون نقل قول تعریف شدهعجم، بسیاري از مدخل

؛ »کاغذگیر«؛ »شیننصورت«؛ »تَركسقف نیم«؛ »بستچوب«؛ »شدن تَببندي«ذیل : 1380،بهار: ك.نمونه ر

چند از معنی و تعریف رسد که اطمینان کامل تیکبه نظر می .)»یکتاپیراهن«و  »کندیل«

بودنِ مدخل و آشکار شدن تعریف با شاهد مدخل، او را از مدخل، واژه یا اصطلاحِ تازه 

ل در ذیل، نمودار تعداد و درصد نق. نیاز کرده استارجاع به منبع و آوردن نقل قول بی

  :است هاي آن در فرهنگ بهار عجم آمدهقول و در ادامه روش
  

  
  تعداد و درصد نقل قول: 4 هنمودار شمار
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  گویند)/ قیل(است شدهگفته/ اندگفته

آن، علامت جمع است؛  هو نیز باید دانست که کلم... اسم اشاره است به دور: آن -

: همان(... القیاس صحیح استن جهۀاند کاووسیان اگرچه مو گفته... خواه ذوالعقول باشند

  .)»آن«ذیل 

: همان(... نام گلسیت و قیلَ ریحان تاتاري که سرخ و زرد و سفید باشد: نظرخوش -

  .)»نظرخوش«ذیل 

 .)»سگسنگ«ذیل : همان(... گویند نوعی است از سگ که : سگسنگ -

  اندنوشته

: همان(اند یمت نیز نوشتهبر، خایف و ترسنده، و به معنی بها و قبه وزن سیم: بربیم -

  .)»بربیم«ذیل 

اند  دماغی نوشتهبودن از غایت اعراض و بیزدن و خاموشکنایه از تن: آوردنخشک -

 .)»خشک آوردن«ذیل : همان(

  نویساننقل قول از فرهنگ

  . )»آسیابان«ذیل : همان( ....که نندرام، آسیابان آن هدر نسخ: آسیابان -

 .)»سابوي«ذیل : همان(ه بر آن عطریات سایند در سروري، سنگی ک: سابوي -

  ) اندنوشته/ برآنند/ گویند (بعضی 

 .)»گل یوسف«ذیل : همان(افروز، بعضی گویند گلی است زرد گل بستان: گل یوسف -

ذیل : همان(... بعضی برآنند که آتش پارسی آتشی است که... نار فارسی: آتش پارسی -

  .)»آتش پارسی«

 :بعضی از شارحین در شرح این بیت.... سم و این نوع به معنی این ق: ازین -

  از این که بعد بریدن تمام شانه شود
  

ــاده  ــره گش ــردد ز طــرّ گ   شمشــاد هنگ
  

  .)»ازین«ذیل : همان(.... اند کهنوشته

  )فرمایندمی/ بسته/ گوید/ آورده/ نوشته(فلانی 

والفضل در دستورالعمل ابعلاّمی شیخ... جدا شدندر اصل به معنی از هم: گذشتناز هم -

 .)»گذشتناز هم«ذیل : همان(... نوشته

جاست که میرحیدر معمایی در از این... فایدهکنایه از هرزه و بی: پل آن طرف آب -

 .)»پل آن طرف آب«ذیل : همان(... مزخرفات خود آورده که
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 .)»خجالت«ذیل : همان(... صاحب مغرب گوید که... شرم و حیا: خجالت -

 .بسته و این غریب است )10(حضرت شیخ :آب سکندر -

  :جناب خیرالمدقّقین در شرح این بیت: رايآهسته -

ــاروان ــن کـ ــه ایـ ــتهکـ ــرد آهسـ   رايمـ
  

ــاي     ــه ج ــارد ب ــدمت نی ــم خ ــرا رس   چ
  

  ).»رايآهسته«ذیل : همان(... فرمایندمی

  )شدهواقع/ آورده ( در فلان کتاب 

در نخ «ذیل : همان(کردن خصومتالتماثیل، دشمنی و در مجمع: اُفتادندر نخ کسی -

 . )»افُتادنکسی

 .)»تنباکو«ذیل : همان(... در مآثر رحیمی آورده که. برگ معروف: تنباکو -

العراقین واقع شده، ظاهراً وقتی حضرت سلیمان بر هدهد قهر در تحفۀ: عذاب هدهد -

  .)»عذاب هدهد«ذیل : همان(کرده باشند 

  نقل با واسطه هشیو

  .)»افغان«ذیل : همان(... الأنوار آورده کهفرشته از کتاب مطلعدر تاریخ : افغان -

و ... به فتح کاف تازي و هاي هوز و سکون نون و ضم کاف دوم و واو معروف: باد کهنکو - 

  .)»باد کهنکو«ذیل : همان(... الشعّرا گوید که در جهانگیري، کهنکوصاحب اصطلاحات

  چند نقلی هشیو

الفضلا و آن در رشیدي میان یک و ده است و در ادات به وزن و معنی چند، و: اند -

بضع و نیف، و آن از سه تا نه بود  هفرهنگ قوسی، میان سه و ده و در برهان ترجم

  .)»اند«ذیل : همان(

و . بالفتح صحرا و هو فارسی معرّب وقع من الإتّفاق بین اللغتین، کذا فی الصراح: دشت -

یهی است به اصفهان، و دشت ارزن موضعی شهري است میان اردبیل و تبریز، و د

و در کتب تواریخ به معنی . است به مسافت سی فرسخ از شیراز، کذا فی المنتخب

... ملک و در بعض کتب تواریخ تنها دشت به معنی دشت قبچاق که ملکی است

  .)»دشت«ذیل : همان(

  از فلانی مسموع است 

و از ... ترکیبقواره و خوششبه فتح باي فارسی و کاف فارسی، خو: پرگارخوش -

  .)»پرگارخوش«ذیل : همان(... خان مسموع است که کنایه ازمیرزا صادق علی
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روزي میرزا صائب در عهد ... آن طرف دشت قبچاق کوهی است که: کوه ماران -

کوه «ذیل : همان(گردیده  این نقل از زبان ملّا ساطع مسموع... داري ظفرخان احسنصوبه

  .)»ماران

  )رسیده/ پیوسته به تحقیق(دانان محاوره/ اهل زبان از 

شدن آن، و این از اهل زبان به گرفتن دل و خوشکنایه از قوت: خوردن دلآب -

  .)»خوردن دلآب«ذیل : همان(تحقیق پیوسته است 

رسیده دانان به تحقیقو این از محاوره... معروف، و کنایه از خوش و: ریختناشک -

  .)»ریختناشک«ذیل : همان(

  کذا افاد الاستاد

ذیل : همان(کذا افاد الاستاد ... ضمیر جمع غایب و گاهی به جهت تعظیم: ایشان -

  .)»ایشان«

: همان(کذا افاد الاستاد ... است که گاهی براي تعقیب محض آید و »ف« هترجم: پس -

  .)»پس«ذیل 

 در شعر فلانی واقع شده

 . )»صبح هقهقه«ذیل : انهم( در شعر مسیح کاشی واقع شده: صبح هقهقه -

 
  گیرينتیجه

نقـل قـول در فرهنـگ بهـار      از این پژوهش که به تحلیل اقسام شاهد مدخل و روش

  : شدعجم پرداخت نتایج زیر حاصل

شعري، نثري و مثالی قابل تقسیم اسـت؛   هشاهدهاي مدخل در این فرهنگ به سه دست

هاي فارسی تا زمـان تـألیف   هنگشعري فر همصراع نشان از غلب 257بیت و  32951تعداد 

 وجـود . شـعر بـوده اسـت    هه به مقولقار آموزان شبهفرهنگ بهار عجم و توجه بیشتر فارسی

زمـانی تـألیف ایـن     هگونـه شـاهدها در بـاز   ت منـابع ایـن  اهمی هدهندشاهد نثر نشان 307

نثـور آن  توجه به منبع منظوم یـا م داشتن شاهد، بیتیه و همچنین اهمقاررهنگ در شبهف

ه قـار در شـبه  - شعر فارسـی  و نه صرفاً- گسترش زبان و ادبیات فارسی  هاست که خود نتیج

. انـد نظم و نثر هرگز به تعـادل نرسـیده   هاست و البتهّ که در این حرکت، شاهدهاي دو حوز

 آموزشی این فرهنگ و حرکت بیشـتر  هآوردن مثال براي فهم بهتر مطلب نیز حاکی از جنب
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  . هاي پیشین استنکردن از فرهنگبه سمت رونویسینویس فرهنگ

چنـد نسـبت بـه مـواد     بر حساسیت لاله تیکافزون ،استفاده از دوازده روش نقل قول

ــراي     ــابراین او ب ــوده اســت؛ بن ــگ او ب ــان فرهن ــع مراجع ــگ خــود، حــاکی از توقّ فرهن

 ـبینان زبان فارسی بـوده آموزش دادن به مراجعان خود که بیشتر اطمینان مجبـور بـه    ،دان

اسـت؛ ایـن در حـالی اسـت کـه       شـده نقل قول از منابع و ارجاع مطالب خود به آنها می

هرچند تعـداد و  . اندهمه نقل قول نداشتهنویسان فارسی مقیم ایران نیازي به اینفرهنگ

مدخل آن اندك است؛ امـا   19729ها در فرهنگ بهار عجم نسبت به درصد این نقل قول

بـودن بسـیاري از   چند بـه احتمـال زیـاد بـه نقـل قـولی      رفت که لاله تیکباید در نظر گ

نویسـان معمـول بـوده و    ها اشاره نکـرده اسـت؛ زیـرا ایـن روش در بـین فرهنـگ      مدخل

همچنین ایـن درصـد    .چند از معنی و تعریف مدخل اطمینان داشته استاحتمال تیک به

ویژه آنها کـه در ایـران تـألیف    به -هاي فارسی به فارسیاز نقل قول در مقایسه با فرهنگ

. بسـیار چشـمگیر اسـت    -شـده هایشان اشارهبودن مدخلاند و به ندرت به نقل قولیشده

نویسی در مسـیر  ها، علاوه بر هدایت فرهنگکه او با نقد بسیاري از این نقلمهم این هنکت

   .نبودن خود را نیز ثابت کرده استبیشتر نقد، مقلّد و رونویس

  

  شتنو پی

زنـد آن   هو ترجم ـ) oīm(اوسـتایی آن   هاین فرهنگ بر اسـاس نخسـتین واژ   هوجه تسمی. 1

)ēwak :بوده است) یک.  

و  »شـکفتن «، »فـروش خـرده «، »مشـکین  هپرد«ذیل : هاي بیشتر بنگرید بهبراي دیدن نمونه. 2

  .»گل پاپوش و گل کفش«

و  »دهقـان قبلـۀ  «، »در زیـر لـب  «، »شدنخاك«ذیل : هاي بیشتر بنگرید بهبراي دیدن نمونه. 3

  .»لگام کشیدن«

، »درهـم «، »برگـرفتن «، »آواز کـردن گـوش  «ذیـل  : هاي بیشتر بنگریـد بـه  براي دیدن نمونه. 4

  .»گلبانگ«و  »سعی«

 »تباراختر، فرّخفرّخ«، »سرکار«، »زنهار و زینهار«ذیل : هاي بیشتر بنگرید بهبراي دیدن نمونه. 5

  .»فربه و فربی«و 

  . »کاغذ«و  »قندهار«، »کشیدنزانوزده اسب«، »زورگر«ذیل : هاي بیشتر بنگرید بهبراي دیدن نمونه .6
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دم و پوسـت و دم و  «، »خندخیره«، »آب و آبه«ذیل : هاي بیشتر بنگرید بهبراي دیدن نمونه. 7

  .»کاري«و  »دود

 »قرقچـی «، »داشتن ترازوهچشم«، »بایر«، »آهار«ذیل : هاي بیشتر بنگرید بهبراي دیدن نمونه .8

  .»مذاق«و 

  .»زار«و  »خود«، »بندجلاب«، »آن«ذیل : هاي بیشتر بنگرید بهبراي دیدن نمونه. 9

، »شیخ«منظور از ) ، سی1ج: 1380، بهار(بهار عجم  هچند در مقدمبا توجه به سخن لاله تیک. 10

  . محمدعلی حزین است
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  منابع 

  .چراغ هدایت، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، کانون معرفت) 1338(خان علی الدینآرزو، سراج

مطالعـات و تحقیقـات    همهاجرت تـاریخی ایرانیـان بـه هنـد، تهـران، مؤسس ـ     ) 1365(ارشاد، فرهنگ 

  .فرهنگی

  .مجلس هلغت فرس، به تصحیح عباس اقبال، تهران، چاپخان) 1319(اسدي طوسی، علی بن احمد 

اشرف  یاالله مجتبایی و علبه تصحیح فتح ،)لغت دري(لغت فرس ) 1365( ----------------------

  .صادقی، تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی

، 2و  1رحـیم عفیفـی، ج    هفرهنگ جهانگیري، ویراست) 1351(الدین حسین انجو شیرازي، میرجمال

  .دانشگاه مشهد همشهد، چاپخان

سـلیمانی، بـه تصـحیح محمـود مـدبري، تهـران، مرکـز         هسـرم ) 1364(الـدین  اوحدي بلیـانی، تقـی  

  .نشردانشگاهی

  .جلد، تهران، طلایه 3بهار عجم، به تصحیح کاظم دزفولیان، ) 1380(چند تیکبهار، لاله 

  .خیام ه، تهران، کتابخان1فرهنگ آنندراج، زیر نظر محمد دبیرسیاقی، ج ) 1335(پادشاه، محمد 

، چـاپ سـوم، تهـران،    1رهـان قـاطع، بـه اهتمـام محمـد معـین، ج       ب) 1357(تبریزي، محمدحسین 

  .امیرکبیر

 ، به تصحیح عزیزاالله جوینی، تهران، بنیاد فرهنگالفرسۀمجموع) 1356(جاروتی، ابوالعلاء عبدالمؤمن 

  .ایران

  . دانشگاه هسرزمین هند، تهران، چاپخان) 1337(اصغر حکمت، علی

زبـان و   هرشـت  کارشناسی ارشـد  هنامد فرهنگ بهار عجم، پایانارزیابی و نق) 1397(خسروپور، سعید 

  . عبداالله رادمرد، دانشگاه فردوسی مشهد: ، راهنماادبیات فارسی

هـاي فارسـی و نقـد    در فرهنـگ  »فرهنـگ «تطـور مفهـوم   «) 1402( خسروپور، سعید، عبداالله رادمـرد 

پیـاپی  ( 1 ه، شـمار 16 هات، دورتـاریخ ادبی ـ  ه، دو فصلنام»نویسان از یکدیگر تا بهار عجمفرهنگ

  . 189-165، صص )1/87

  .، حیدرآباد دکن5فرهنگ نظام، ج ) 1318(الإسلام، محمدعلی داعی

  .ها، تهران، اسپركگونههاي فارسی و فرهنگفرهنگ) 1368(دبیرسیاقی، محمد 

 ه، پژوهشنام»عجمهند و پاکستان و بهار  هقارنویسی در ایران و شبهفرهنگ«) 1379(دزفولیان، کاظم 

  .33-15، صص 27 هعلوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، شمار

گیلانـی، تهـران، کمیسـیون     سید محمـدتقی فخـر داعـی    هتاریخ هند، ترجم) 1316( ف. دولافوز، ث

 .مجلس همعارف و چاپخان

 1 هار، شـم 10 همیـراث، دور  ه، آین ـ»ترین فرهنگ ایرانـی ایوك کهناویم«) 1391(دهقی، محمدجعفر 

  .77-65، صص )50پیاپی (
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الفضایل، به اهتمام نذیر احمـد، تهـران، بنیـاد    دستورالأفاضل فی لغات) 1352(خیرات دهلوي، حاجب

  .فرهنگ ایران

 ،»ساختار فرهنگ بهار عجم در سـه بخـش  «) 1401( خسروپورسعید و  قوام ابوالقاسم ، عبداالله،رادمرد

   .34 – 15صص ، 1 هشمارچهاردهم،  سال ،فنون ادبی

ان اولـین فرهنـگ فارسـی مـدون     نقد و بررسی فرهنگ قواس به عنـو «) 1394(رضایی، سیده نرگس 

- بـین  هاي دهمین همـایش مجموعه مقاله(، به کوشش خدابخش اسداللّهی، گوي بیان »هقارشبه

  .، دانشگاه محقّق اردبیلی)ترویج زبان و ادب فارسی المللی

  .، تهران، علمی1الفرس، به کوشش محمد دبیرسیاقی، ج مجمع) 1338(سروري کاشانی، محمدقاسم 

 ه، نام ـ»نویسـی در چنـد فرهنـگ معتبـر فارسـی     هـاي لغـت  بررسـی شـیوه  «) 1386(سلطانی، اکـرم  

  .70-60، صص 34 ه، شمار9 هفرهنگستان، دور

امـور  چـاپ و انتشـارات وزارت    هروابط فرهنگی ایران و هنـد، تهـران، مؤسس ـ  ) 1372(سلیمی، مینو 

  .خارجه

خـان، تهـران، مجموعـه    محمداسـلم  هادبیات فارسـی در میـان هنـدوان، ترجم ـ   ) 1371(سیدعبداالله 

  .انتشارات موقوفات دکتر محمود افشار یزدي

  .یعقوب آژند، تهران، امیرکبیر هادبیات اسلامی هند، ترجم) 1373(ماري شیمل، آنه

تــاریخ ( هجــري 10تــدا تــا قــرن ه از ابقــارنویســی در شــبهفرهنــگ« )1393(اشــرف صــادقی، علــی

  .392-381، صص 2 هفرهنگستان، شمار هنام هنام، ویژه»)نویسی فرهنگ

، )هنـد و پاکسـتان   هقـار ختصر زبان و ادبیات فارسی در شـبه تاریخ م(بهار ادب ) 1382(صافی، قاسم 

  . تهران، دانشگاه تهران

مرکـز تحقیقـات فارسـی     آباد،ه، اسلامقارشبه آغاز و ارتقاي زبان فارسی در) 1378(ظهورالدین احمد 

  .شناسی دانشگاه پنجابلایران و پاکستان و بخش اقبا

مطالعات و تحقیقات ادبی،  ه، مجلّ»نویسی فارسیه، پیشگام فرهنگقارشبه«) 1394(االله عباسی، حبیب

  .132-121، صص 18 هشمار

صادق کیـا، تهـران،    هاح ابواسحاقی، ویراستمعیار جمالی و مفت) 1337(الدین فخري اصفهانی، شمس

  .دانشگاه هچاپخان

، 1منیري یا فرهنگ ابراهیمی، به تصحیح حکیمـه دبیـران، ج    هشرفنام) 1385(قوام فاروقی، ابراهیم 

  .تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اعتی، چـاپ دوم، تهـران،   الفرس، به اهتمام عبدالعلی طصحاح) 1355(نخجوانی، محمد بن هندوشاه 

  .بنگاه ترجمه و نشر کتاب

 ، صص5و  4 ه، شمار29 ه، ارمغان، دور»)1(نویسی در هند و پاکستان فرهنگ«) 1339(نقوي، شهریار 
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171-180.  

  .نویسی در هند و پاکستان، تهران، اداره کل نگارش وزارت فرهنگفرهنگ) 1341( ---------

  .هوي جو، تهران، دانشگاه تهرانتن ه، ویراست)فرهنگ وفایی( فرهنگ فارسی) 1374(وفایی، حسین 

 ، تهـران، فرهنگسـتان زبـان و   2نگاري، دفتر مجموعه مقالات فرهنگ) 1386(هاشمی میناباد، حسن 

  . ادب فارسی

 



  



 »پژوهش زبان و ادبیات فارسی« فصلنامه علمی

  25- 66: 1402 بهار ،تمشه و شصتشماره 

  03/03/1402: تاریخ دریافت

 27/04/1402: تاریخ پذیرش

  هشیوپژ: نوع مقاله

  

  رشیدي  )مکاتبات(الافکار  شگردهاي بلاغی اقناع در سوانح

  *طاهره ایشانی

   چکیده

از منظر کاربردهاي ثانوي آن است که  یکی از موضوعات علم معانی بررسی جملات

هـا و شـگردهاي بلاغـی     کاربر زبان، گاه از این اغراض ثانوي کلام با استفاده از شیوه

براي نفوذ یافتن در مخاطب، اقناع و تأثیر در وي به منظور نیل بـه مقاصـد خاصـی    

 تحلیلـی و آمـاري،  - گیـري از روش توصـیفی   در این جستار بـا بهـره   .گیرد بهره می

بــا عنــوان  ،االله، وزیــر دانشـمند دورة ایلخانــان مغــول  هــاي رشــیدالدین فضــل نامـه 

الافکار از منظر کاربست اغراض ثانوي کـلام بـر اسـاس علـم معـانی بررسـی        سوانح

از این رو، پرسش اصلی این پژوهش آن است که رشـیدالدین بـراي اقنـاع    . شود می

ها از چـه شـگردهاي بلاغـی بهـره      مخاطب به منظور دستیابی به کارکرد اصلی نامه

برده و دیگر آن که کدام شگردهاي بلاغی بیشترین کاربست را بـه عنـوان شـاخص    

و چــرا؟ نتــایج  یدالدین بــه خــود اختصــاص داده اســتهــاي رشــ ســبکی در نامــه

آمده حاکی از آن است که رشیدالدین براي تـأثیر بـر مخاطـب و در نتیجـه      دست به

مجابی متنوعی بهره برده و پرکاربردترین شـگردهاي بلاغـی   اقناع وي از فرایندهاي 

ه قـرار    تواند به عنوان شاخصه که می هاي سبکی وي بر اساس علم معانی مورد توجـ

و  »تأکید بر کلام با استفاده از مترادفـات «، »تکریم و تعظیم افراد«: ند ازا گیرد؛ عبارت

ایـن فراینـدهاي مجـابی بـه      کاربسـت هریـک از  . »ابراز و بیان احساسات و عواطف«

ها از سویی تأکیدي اسـت   ترین ترفندهاي اقناعی رشیدالدین در نامه عنوان برجسته

هـاي   بر شخصیت فرهیختۀ رشـیدالدین و از سـوي دیگـر، نشـان از گـزینش روش     

. در ارتباط مؤثرّ بینافردي دارد که مؤید احترام و تکریم شخصیت افراد اسـت   بلاغی

                                                 
   ، ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشکده ادبیات. زبان و ادبیات فارسیدانشیار گروه  *

tahereh.ishany@gmail.com 
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مخاطـب را بـا    »بیان و ابـراز احسـاس  «یدالدین با کاربست پرتکرار ضمن آن که رش

گیـرد و بـه ایـن ترتیـب      کند، با او در محور افقـی قـرار مـی    اندیشۀ خود همراه می

توان رشـیدالدین را در جایگـاه    بنابراین می. تواند او را با نظر خویش همسو نماید می

اگون بـراي جلـب مخاطـب بـه     هاي اقناعی بلاغی گون سخنوري دانست که از سویه

مند شده و این امر نشـان از تـوانش ارتبـاطیِ     درك مطلوب خود و پذیرش آن، بهره

هـاي   اقناعیِ ویژة رشیدالدین دارد و گویاي دانش سخنوري وي است که در پژوهش

همچنـین بـر اسـاس ایـن جسـتار آشـکار شـد        . ادبی کمتر به آن توجه شده است

هـاي اقنـاعی متناسـب بـا      اطـب و جایگـاه وي از روش  رشیدالدین بنـا بـر نـوع مخ   

   .شخصیت هر گروه از افراد بهره برده است

  

، علـم معـانی،   همـدانی  االله رشـیدالدین فضـل   ،الافکـار  سـوانح : هاي کلیـدي  واژه

  .شگردهاي بلاغی، اقناع
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   بیان مسئلهمقدمه و 

در همدان، ) پیشه طبیب، ادیب، شاعر، مورخ و سیاست(االله همدانی  رشیدالدین فضل

یک عطّار  »الدوله علی موفق«نیاي بزرگ او . در یک خانوادة پزشک، چشم به جهان گشود

یهودي بود و به همراه خواجه نصیرالدین طوسی در دژ الموت مهمان اجباري 

اسماعیلیان بود و پس از یورش غازان خان به آنجا به خدمت وي درآمد و از آن هنگام 

الدین محمد وزیر،  دانش شهرت یافتند و این اشتهار تا پایان عمر غیاثبه بعد، او و خان

امتداد داشت و به این ترتیب بزرگان این خاندان با تمام دورة ایلخانان مغول همزمان و 

تاریخ ولادت وي دقیقاً . اند در قسمتی از آن دوره صاحب قدرت و تصرف تام در امور بوده

بوالخیر پزشک بود و رشیدالدین، جوانی را در تحصیل پدرش عمادالدوله ا. معلوم نیست

فنون مختلف بویژه علم طب گذرانید، به عنوان طبیب وارد دستگاه ایلخانی شد و به 

هجري، بعد از عزل و  697تا آن که در سال . تدریج در امور اداري و دیوانی نفوذ یافت

به حکم غازان خان، سپس کشته شدن صدرالدین احمد زنجانی معروف به صدر جهان، 

به نیابت او منصوب  سعدالدین محمد مسکونی ساوجی به صاحب دیوانی و رشیدالدین

این دو تا پایان سلطنت غازان . گردید که به همراهی یکدیگر ممالک ایلخان را اداره کنند

خان و تا هشت سال از آغاز سلطنت اولجایتو خدابنده، همچنان با هم در ادارة امور کشور 

عنوان وزیر ایلخانان منصوب  هجري، خواجه رشیدالدین به 711یم بودند تا در سال سه

در واقع، او از برکت فضل و تدبیر والاي خود به منصب وزارت سه تن از پادشاهان . گردید

مغول یعنی غازان خان و برادر او سلطان محمد خدابنده، و پسر خدابنده یعنی سلطان 

دشمنان و . ها بر مسند سیاست و وزارت تکیه زد د و سالابوسعید بهادرخان نایل ش

بدخواهان وي پس از تحریکات فراوان زمینۀ قتل او را فراهم آوردند و خواجه رشیدالدین و 

را به تهمت مسموم کردن سلطان محمد ) دار اولجایتو بود که شربت(اش  پسر شانزده ساله

اش مسلمان شده بودند؛  رچند او و خانوادهه. خدابنده اولجایتو، در چرگر به قتل رساندند

  . ولی نسب یهودي او در دادگاه وي بارها مورد اشاره قرار گرفت

پرست ایرانی و همچنین  االله گفته شده او یک میهن همچنین دربارة رشیدالدین فضل

وي و همچنین در  »جامع التواریخ«در  »ایران«نام . هاي فرهنگ ایران بود گر سنّت ستایش

و او نسبت به مغولان   ذکر شده ،گیرد بات وي با دیگران را دربرمیالافکار که مکات وانحس
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او افزون بر آن که پزشک و . است بیزاري نشان داده) کند به عنوان ترُك یاد میآنها  که از(

از  ؛هاي بزرگی دست یافت ز به موفقیتهاي دیگري نی در عرصه ،مورخی دانشمند بود

، التفسیر مفتاح ،تاریخ غازان ،التواریخ جامعهمچون الاخبار و الآثار، ري صاحب آثا جمله

در کنار . است ، رسالۀ سلطانیه)مکاتیب رشیدي( الافکار الحقایق، سوانح الحقایق، بیان لطایف

  .1اي داشته است خدمات ارزنده نیز در آبادانی، ترویج دانش و بهداشت و درمانآثار قلمی، 

منتشر شده و در زمرة آثار ادبی  »الأفکار رشیدي سوانح«با نام  مکاتبات رشیدي که

خطاب به فرزندانش،  یهای دربردارندة نامه ،آید االله به شمار می دالدین فضلرشی

هاي او به دیگران و همچنین چند نامه از دیگران  حکومتیان، اهالی یک شهر، جوابیه

گردآوري شده  ،هی، منشی ويالدین محمد ابرقو خطاب به او است که توسط شمس

مشحون از عقاید عالی وي در باب اداره و سیاست مدن و تدبیر «ها  این نامه. است

النّظري که  شخصیت رشیدالدین به عنوان سیاستمدار وسیعآنها  حکومت است و در

هاي سیاسی و اجتماعی قدیم ایران است، تجلّی دارد که در عین  وارث و حامی سنّت

ر تمدن اسلامی که از منبع قرآن و حدیث و اقوال امامان دین و معارف حال به زیو

  . )35-34: 1355زاده،  رجب( »معقول و منقول زمان سرچشمه گرفته نیز آراسته است

هاي  در این جستار بر آنیم با کاربست نقد بلاغی به خوانش جدیدي از نامه

گیري  از این رو، با بهره. یابیم رشیدالدین و نیز به تشخّص سبکی وي از این منظر دست

هاي رشیدالدین از نظر کاربست اغراض ثانوي  تحلیلی و آماري، نامه -از روش توصیفی

بررسی  -بدون توجه به انشایی یا خبري بودن جملات آن- کلام بر اساس علم معانی 

الافکار  ها در سوانح االله به عنوان نویسندة نامه ضلشود تا آشکار شود رشیدالدین ف می

که همان -ها  براي تأثیر بر مخاطب و اقناع او به منظور دستیابی به کارکرد اصلی نامه

از چه شگردهاي بلاغی بهره برده و دیگر آن که بر  - هاست اهداف وي از نگارش نامه

هاي رشیدالدین خطاب به مخاطبان  اساس بررسی آماري و کمی، کدام شگرد در نامه

  ؟ و چرا؟داردبه عنوان شاخص سبکی بیشترین کاربست را 

آثار دربارة شابه هایی با این رویکرد و رویکردهاي م شایستۀ یادآوري است اگرچه پژوهش

هاي رشیدالدین  ولی تاکنون پژوهشی با این عنوان و موضوع دربارة نامه ،ادبی انجام شده

                                                 
  . 780-779: 1380صفا، : ك.ر.  1
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  :شود ده اشاره میهاي یادش در ادامه به برخی از پژوهش. فضل االله صورت نگرفته است

نژاد و  از صیادي »بررسی شگردهاي اقناع بلاغی در شعر ابو طیب متنبی«مقالۀ  - 

شاعر در انتقال «اند که  در این اثر نویسندگان به این نتیجه دست یافته: )1397( امیري

ها، عواطف و احساسات به مخاطبین جهت تثبیت و تأکید بیشتر معنا از  بیشتر انگیزه

همچون تشبیه، استعاره، کنایه، حسن آنها  ترین اي بلاغی و بدیعی اقناع و مهمه کاربست

  .)77: 1397، نژاد و امیري صیادي( »تعلیل، مذهب کلامی و مقابله بهره جسته است

هاي بلاغی اقناع در  بررسی نقش شیوه« ۀمقال در )1399(میرهاشمی و دیگران  - 

اشاره به شگردهاي بلاغی اقناع در  ضمن، »ایجاد تعلیق در خسرو و شیرین نظامی

دستاورد . اند داستان منظوم یادشده، به کاربست آن در ایجاد تعلیق در متن نیز پرداخته

شیرین تا اندازه زیادي تعلیق ها در داستان خسرو و «این پژوهش گویاي آن است که 

کار رفته  اي است که براي اقناع مخاطب به هاي بلاغی گیري شاعر از شیوه حاصل بهره

  . )279: 1399میرهاشمی و دیگران، ( »...است

سبک اقناعی نظامی در بیان مضامین «مقالۀ نیز در  )1396( پارسا و سعیدي مقدم -

ل تعلیمی، ئنظامی در بیان مسا«اند که  به این نتیجه رسیده ،»تعلیمی با تکیه بر قصاید

هایی چون انذار، تبشیر، اسلوب  گیرد؛ به این معنی که با روش سبکی اقناعی به کار می

استفهام و اسلوب شرط سعی در قبولاندن مفهوم مورد نظر خود و یا تغییر نگرش مخاطب 

تکرار، تلمیح، تمثیل و اسلوب معادله براي قانع : البته گاهی از شگردهاي بلاغی چون. دارد

شاعر و حسن توجه تواند، بیانگر تلاش  توجه به این امر می. کند کردن مخاطب استفاده می

او در مستدل ساختن کلام بر پایۀ منطق عقلی و هنري باشد تا آنچه در مد نظر او است، 

   .)23: 1396مقدم،  پارسا و سعیدي( »مقبول طبع واقع شده و مورد پذیرش خواننده قرار گیرد

  

  مبانی نظري پژوهش

اي افلاطون و ارسطو در ریشۀ علم معانی به فنّ خطابه در یونان باستان تحت تأثیر آر

. گردد باب نحوة سخنرانی و توجه ویژة سوفسطاییان به دقایق و ظرایف فنّ خطابه برمی

علم معانی در اساس مربوط به آیین «که شمیسا در این باره بر این عقیده است که  چنان
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کوشیدند تا به مقتضاي حال مخاطب سخن گویند و  سخنرانی بود؛ زیرا سخنرانان می

 (Rhetoric) ارسطو در کتاب معروف خویش رتوریک. ... ن را تحت تأثیر قرار دهندآنا

. این علم را مطرح کرد و ذهن او بیشتر متوجه فنّ سخنرانی بود که در یونان رواج داشت

توان گفت که رتوریک در اصل هنرِ گفتن به نحوِ مؤثّر است و بعدها علمی شد  پس می

 »انشا یعنی نوشتن به نحو مؤثّر هم مطمح نظر قرار گرفتکه در بررسی اصول و قوانین 

در «. که نقد رتوریکی یا بلاغی از دلِ این مباحث به وجود آمد چنان. )102: 1393شمیسا، (

این گونه نقد، علاوه بر توجه به ذات اثر ادبی، به تجزیه و تحلیل عناصري که باعث تأثیر 

که نویسنده به  پس مطالعۀ ابزاري. پردازند یشوند، م و نفوذ اثر ادبی در خواننده می

کند، در این گونه نقد  نظرهاي خود را به خواننده القا یا تحمیل می نقطهآنها  وسیلۀ

پیش از میلاد در کتاب خویش با عنوان  323ارسطو در سال . )104 :همان( »اهمیت دارد

 ،استادش افلاطون نوشتکه متأثّر از آراي سوفسطاییان و همچنین  (Rhetoric) بوطیقا

ترین  سیسرون یکی از معروف. دانست نظر یا موضع می اقناع را انتقالِ یک نقطه

ت علم معانی و تأثیر همین کتاب و دربارة اهمی اي روم نیز تحت کنندگان حرفه اقناع

بیان براي اقناع و تغییر نگرش افراد، فصاحت و بلاغت را در کنار عقل و منطق، شرط 

  . )20: 1384پراتکانیس و آرنسون، (دانست  اساسی می

. دشو میمعناي بلاغت استفاده  از سوي دیگر، رتوریک در زبان فارسی معادل و هم

بلاغت یعنی سخن گفتن به مقتضاي حال مخاطب با کمک ایجاد کنش و انگیزش در «

اقناع  و این نقطۀ اتّصال علم بلاغت با اقناع است؛ بنابراین، سه روش کلّی براي. کلام

استفاده از اغراض ثانوي کلام؛ : شگردهاي علم معانی. 1: مخاطب در ادبیات وجود دارد

بلاغت از نظر لغوي . )283: 1399میرهاشمی و همکاران، ( »صنایع بدیعی. 3صنایع بیانی؛ . 2

) کلام بلیغ(در اصطلاح علم بلاغت، آن را هم براي کلام آورند «به معناي رسایی است و 

صفت بلاغت وقتی براي کلام ثابت است که آن را )... . متکلّم بلیغ(ي متکلّم و هم برا

مطابق مقتضاي مقام و حال گویند مثلاً اگر مقتضاي حال اطناب و تفصیل است، کلام را 

مفصل آورند و اگر به عکس، مقتضاي حال شنونده ایجاز و اختصار است، کلام را مختصر 

شنونده منکر حکم است، کلام را مؤکّد و در صورتی که و موجز ادا کنند و همچنین اگر 

  . )13: 1366صفا، ( »...منکر نیست بدون تأکید آورند
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هاي شناسایی کلام بلیغ از غیربلیغ، بررسی  با توجه به این توضیحات، یکی از روش

علم معانی علم بررسی مطابقت لفظ با مقتضاي حال «آن از منظر علم معانی است؛ زیرا 

هاي مختلف بیان  توان معنی را به شیوه آن می شود که با براي آن آموخته می و است

رود؛  در واقع، در علم معانی از معانی ثانوي جملات سخن می. )81: 1391تفتازانی، ( »کرد

نی را که مناسب زیرا کاربر زبان به اقتضاي شرایط از میان چندین جمله و کلام، آن مع

در این «. جاست وجه تسمیه علم معانی نیز از همین. برد می به کار ،قصود و هدف اوستم

علم به طور کلّی از موارد استعمال مختلف جملات و به عبارت دیگر از امکانات بالفعل 

هر نوع جمله یک مورد استفادة اصلی و رایج دارد که . شود زبان در زمینۀ جمله بحث می

دهد و با جملۀ پرسشی، پرسش  خبر می مثلاً جملۀ خبري،. در دستور زبان ذکر شده است

براي مقاصد  - به مقتضاي حالات مختلف-  کنند؛ اما در عرف از این گونه جملات می

خواهد مؤثرّ سخن  شود که اطلاّع از این کاربردها براي کسی که می دیگري هم استفاده می

یعنی جملۀ  توان با جملۀ خبري، اعجاب را هم بیان کرد، مثلاً می. بگوید، ضروري است

توان با جملۀ پرسشی، پرسش نکرد بلکه  یا می. خبري را در مقام جملۀ عاطفی به کار برد

علم معانی این موارد استعمال ثانوي و فرعی و مجازي و به اصطلاح این . تأکید را رساند

  . )108-107: 1393شمیسا، ( »دهد ظرایف و دقایق و شگردها را مورد بحث قرار می

یکی از موضوعات علم معانی بررسی عبارات و جملات از  ،گفته شد همان طور که

در واقع، . منظر کاربردهاي ثانوي آن است که رسانندة مقصود کلام کاربر زبان باشد

کاربر زبان، گاه از این اغراض ثانوي کلام با استفاده از شگردهاي بلاغی براي اقناع 

رتباطی است که هدف آن نفوذ در گیرندة اقناع، فرایندي ا«گیرد؛ زیرا  مخاطب بهره می

پیام است؛ به این معنا که یک پیام ترغیبی، یک نظر یا رفتار را به شکل داوطلبانه به 

مرادي، (رود که این پیام در مخاطب مؤثّر واقع شود  دهد و انتظار می گیرنده ارائه می

به منظور نیل به اقناع، عبارتست از نفوذ یافتن در مخاطبان، «همچنین . )21: 1389

. )10: 1381حسینی پاکدهی، ( »مقاصد خاصی با بررسی و ارزیابی افکار و احساسات آنها

آن است که  ،بنابراین، از جمله موارد مهم در این علم که بسیار شایستۀ توجه قرار گرفته

مواردي از اغراض . داراي چه اهدف و اغراضی است - چه خبري و چه انشایی- بیان کلام 

  :به شرح زیر هستند هاي معانی نوي کلام بر اساس کتابثا
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؛ ...)شادمانی، اندوه، عشق، اشتیاق، دلسوزي و شفقت، انزجار و تنفّر، و (ابراز احساس 

توبیخ؛ سرزنش و نکوهش؛ مژده و بشارت؛ تشویق و ترغیب؛ امید دادن و امیدوار کردن؛ 

ظیم و تکریم؛ کوچک شمردن؛ هشدار و تحذیر؛ تهدید؛ مفاخره و به خود بالیدن؛ تع

؛ تأکید بر کلام ...تأکید بر کلام با استفاده از سوگند دادن، سوگند خوردن، قول دادن و 

ها، عبارت و جملات مترادفی که مؤید معناي یکسانی هستند؛ تأکید بر  با استفاده از واژه

؛ تکذیب کردن؛ نامهتأکید بر اعتماد به مخاطب ها و عبارات متقابل؛  کلام با کاربست واژه

تنبیه؛ تعریض و کنایه؛ اهمیت دادن و جلب توجه مخاطب با استفاده از تکرار؛ طنز و 

  . ...تمسخر؛ مبالغه و اغراق؛ و 

  

  هاي پژوهش تحلیل داده

مشخّصی نوشته شده،  فراددر این گفتار، سی و چهار نامۀ رشیدالدین که خطاب به ا

ها در دو گروه نامه به حکومتیان و نامه به  ین نامهبر اساس مخاطب، ا. شود بررسی می

هاي رشیدالدین  نامه. شود بندي می طبقه -نامه 26و  28هرکدام به ترتیب با - دوستان 

هاي خطاب به نزدیکان خانوادگی که  به حکومتیان با توجه به مخاطب، به دو دسته نامه

شوند که  یگر حکومتیان تقسیم میهاي خطاب به د در جایگاه حکومتی قرار دارند، و نامه

نمودار زیر به روشنی گویاي موارد . نامه هستند 27و  21به ترتیب هر یک شامل 

  . یادشده است

  
 هاي رشیدالدین به مخاطبان مشخّص بندي نامه طبقه 2-1نمودار 

  

به بررسی هریک از این  2-1شده در نمودار  بندي انجام در ادامه بر اساس طبقه

نزدیکان خانوادگی، دیگر حکومتیان : هاي خطاب به حکومتیان در سه بخش نامهها  نامه

  . پردازیم و دوستان می
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هاي خطاب به حکومتیان  هاي اقناعی رشیدالدین در نامه بررسی و تحلیل روش

  ) نزدیکان خانوادگی(

این دسته از مکتوبات رشیدالدین شامل بیست و یک نامه است که بیست نامه از آن 

چهار نامه به امیرمحمود، سه نامه به امیرعلی، سه - وي خطاب به دوازده پسر خود را

نامه خواجه جلال، دو نامه به خواجه سعدالدین، و یک نامه به دیگر فرزندانش 

خواجه مجدالدین، امیر غیاث الدین،  الدین، عبدالمؤمن، خواجه عبداللطیف، امیر شهاب

اش، خواجه معروف،  و یک نامه را به خواهرزاده - راهیمامیراحمد، پیرسلطان، خواجه اب

ها و شگردهاي اقناعی مورد استفادة رشیدالدین در این دسته از  روش. نوشته است

  : ها همکراه با شواهد مثال به شرح زیر هستند نامه

 ابراز احساس  - 

. رود یابراز احساس و تلقین آن به مخاطب از جمله شگردهاي بلاغی اقناع به شمار م

انباشتن مخاطب از سیسرون مجذوب کردن، عرضۀ پیام همراه با استدلال و «که  چنان

پراتکانیس و آرنسون، ( »دانست را به عنوان وظایف خطیب در اقناع مخاطبان می احساس

هایش از ابراز احساس به مخاطب نامه غافل  رشیدالدین در برخی از نامه. )30: 1384

بیان احساس گاه از روي عشق و علاقه به مخاطب ابراز شده؛  البتّه این. نبوده است

  :شود هاي خطاب به امیرمحمود مشاهده می که در آغاز یکی از نامه چنان

معلوم ! بوسیده ]ها دیده[دیدها  -!ابقاه االله تعالی-  الفؤاد محمود ةالعین ثمرةفرزند قرّ«

که اطفا و تسکین آن جز به  کند که نیران اشتیاق و شرر شعلۀ فراق نه در آن نصابست

زلال وصال آن فرزند نیکوخصال صورت بندد، و تعطّش و نزاع از تحریر خامه و یراع و 

تقریر نامه و رقاع گذشته، از آن جهت از قصۀ غصۀ فراق و شکایت نکایت اشواق دست 

 : گوید دارد و می کشیده می

  سلام علیکم ما امرّ فراقکم
  

  ...متنا فیالیتنا من قبل فرقتکم  
  

و الاشراق تأسف قرین و تلهف همنشین  لعشیۀعلم االله که به سبب اتّفاق فراق آناء ا

  . )18-17: 1358رشیدالدین، ( »...این دل حزین و سینۀ غمگین است

ها و ظلم و ستم امیرمحمود نسبت به اهالی  ولی در ادامه ضمن برشمردن ناعدالتی
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دارد و حتّی  و شنیدن این اخبار ناخوشایند ابراز میاز عملکرد وي  را بم، اندوه خویش

  :گیرد گواه می ،ا براي اندوهی که بر وي وارد شدهخداوند ر

حق علیم و علّام است که ما را از اخبار این اخبار نه چندان غصه بر دل طاري شد «

  )18- 17: 1358رشیدالدین، ( »...که در حیز امکان گنجد

لدین نسبت به اهالی بم در این نامه، احساس دیگري بیان شفقت و دلسوزي رشیدا

و کمک به  شرمحمود براي جبران عملکرد ضعیفاست که وي با هدف مجاب نمودن امی

دارد و براي تقویت بیشتر این هدف از آرایۀ ادبی  بهبود شرایط معیشتی مردم ابراز می

  :برد تشبیه و سپس ابیات فارسی بهره می

آن فرزند دست تغلّب دراز کرده، و ایشان را در بوتۀ آز بر آتش  مببر اهالی و متوطنان «

گذارند، و به سبب تفاوت و تکلیفات دیوانی و تواتر حوالات سلطانی و واسطۀ قلاَن  نیاز می

اند، و لشکر هموم بر ایشان هجوم  و قُبجور و چریک و اخراجات متفرقّه مستأصل شده

اند، عود  ن مخیم جنود غم و معسکر عساکر ندمآورده، و دیار سرور و رباع حبور ایشا

مقصودشان شکسته، و پاي گریزشان بسته، بساط انبساطشان درنوردیده، و پردة ناموس و 

  :ننگشان دریده، چون چنگ از چنگ بلا خمیده، و چون نی از سوز درون، ناله برکشیده که

  آتش ظلم خانۀ ما سوخت
  

   »...سوزن جور، دیدة ما دوخت  
  

  )مانه(    

 - شود رشیدالدین براي تأثیر بیشتر بر فرزند خویش امیر محمود که مشاهده می چنان

از شگرد  -توجهی و یا ظلم به رعیت با وجود رنجیدگی خاطر از عملکرد وي به دلیل کم

بهره برده  - چه نسبت به فرزند و چه نسبت به اهالی یک شهر-  بلاغی بیان احساس

که همان توجه به  ،ن براي دستیابی به اغراض ثانوي خویشدر واقع، رشیدالدی. است

  . از این شگرد استفاده نموده است ،مام بیشتر در باب رعایت آنان استرعیت و اهت

 سرزنش و نکوهش - 

بیان  )36-32: همان( ،هاي خطاب به فرزندش، سعدالدین رشیدالدین در یکی از نامه

به وي به ... و طرسوس ض حکومت انطاکیه دارد اخباري ناخوشایند پس از تفوی می

  :کند و سپس او را چنین سرزنش و نکوهش می ،گوشش رسیده

که مملکت ... تا درین وقت به گوش ما رسانیدند که ولایت طرسوس و سوس و«
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عظیم و ولایت جسیم و بارگاه ملوك روم و چراگاه ضحاك سدوم و مخیم جنود نامعدود 

ت، و اکنون بدان عزیز تفویض رفته از غایت خرابی مقام و منازل عساکر نامحدود اس

غربان و مسکن قبعان گشته، و اهل خیر و سلامت از آن دیار رحلت کرده، و حزب شرّ و 

و آن عزیز همواره به شرب خمر و سمع زمر . ضلالت بر آن مملکت شبیخون آورده

صل نگردد، و مشغول، و ازین معنی غافل که ریاست و مهتري جز به دادگستري حا

   »...کفایت مهام و رعایت انام جز به حراست انحاء و سیاست ارجاء صورت نبندد

 تشویق و ترغیب - 

راي اقناع مخاطب به انجام ها ب به عنوان یکی از اثرگذارترین شیوه تشویق و ترغیب

ري بسیا«که میلر بر این باور است که  چنان. رود و یا تغییر نگرش وي به کار می هادستور

ها و شیوة  گیرد که دیگران را به تغییر گرایش ها به این دلیل صورت می از تعاملات انسان

رفتار ترغیب کند و در صورتی که این کنش به خوبی انجام گیرد، شخص نه تنها آن را 

رشیدالدین براي تشویق مخاطبان . )238: 1368میلر، ( »کند پذیرد، بلکه به آن عمل می می

ها  گیرد تا آنان را به انجام دستور خویش در متن نامه متنوعی بهره میاز ابزارهاي 

 )31-29: 1358رشیدالدین، ( به امیرمحمود  که در نامه چنان. تشویق و ترغیب نماید

دهد و از سخنان حکیمانه،  راهکارهایی براي رفع سختی معیشت مردم کرمان ارائه می

 وي را تشویق به انجام آن راهکارها نماید و کند تا امثال و یا تمثیل نیز استفاده می

  :بیشترین تأثیر را بر وي داشته باشد

 ،وظیفه آن که درِ انبارهاي ما و مجاور دهاقین و اغنیا که در کرمان و ولایت او باشد«

تا حمل غلات و  زیور انصاف آراسته باشند نصب کندباز کند و نوکران جلد کاردان که به 

کشند و غلّه به تسعیر قدیم  و غیره می خبیصو  بممان چون اقوات از ولایات کر

و نوعی کند که مستوطنان و اهالی آنجا در کنف حمایت و سایۀ عنایت و . فروشند می

رعایت آن عزیز، روزگار به رفاهیت و خوشدلی گذرانند، و در مأمن امن و امان و مسکن 

  . »... اعیادا هذا الزمان یحسبه: عدل و احسان آسوده گردند و گویند

ها، کمک به  بنابراین، از جمله اغراض ثانوي کاربست روش تشویق و ترغیب در این نامه

 . عدالتی فرزند وي قرار دارند عدالتی و یا بی بهبود شرایط معیشتی مردمی است که مورد کم

 هشدار و تحذیر دربارة افرادي که در نامه به آنها اشاره شده - 

خبري «است و در واقع  »هشدار و تحذیر«رگذار بر مخاطب یکی از ترفندهاي تأثی
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رشیدالدین از این ترفند براي . )797: 1412اصفهانی،( »است که بر ترس نهاده شده است

گیرد که به عنوان اغراض ثانوي  پیشگیري از خطاهاي احتمالی و یا شکست بهره می

هاي خطاب به فرزندش  مهاو در یکی از نا. کلام وي مورد استفاده قرار گرفته است

افزون بر مذمت اهالی  ،)16- 15: 1358رشیدالدین، ( که حاکم عراق عرب بوده امیرعلی

  :دنک تنبیه و تخویف آنان مجاب می دهد و او را براي بصره، دربارة آنان به وي هشدار می

عالم نوازند، و به اظهار عدوان و اشاعت طغیان از اهل  کش ظالم عادل... اهالی بصره «

شان وعود خلاف است،  عذاب است، و عود اخلاق ایشان پر از حشو عذب لسنۀممتازند، ا

راه فلاح دور،  ز شاهنور و خانشان خانۀ زنبورست، از دیار صلاح مهجور، و ا چراغشان بی

ممنوع و صلاتشان  شان معدوم، و خانۀ رشادشان مهدوم، صلاتشانکیمیاي سداد

، آفتاب دینشان منکسف، و ماه و فطرتشان خامده دهجام است، فطنتشان غیررفوع

و  نفاق آراسته، و گلزار سخا را به شبَحِ شح امانتشان منخسف، بازار وفاق را به نفَاق

باید که  اکنون می ...اند  محب قتال و معتقد نکال اند، و دخل دغل پیراسته خرمن حرمان

نورزد، و آن قوم را در میانۀ خوف و  در تأدیب ایشان تغافل، و در تخویف ایشان تکاسل

و اختر  و عطاء نگاه دارد، و چنان کند که آفتاب اقبالشان در مغرب زوال رجاء و امساك

  .»...باشد متواري وبال ذنب آمالشان در عقدة

پس از ابراز نگرانی از تمایل  ،)282- 269: همان( همچنین در نامۀ خطاب به امیراحمد

خواهد که این علم  دارد و از وي می را از پیروي از آن برحذر می فرزند به علم نجوم، او

  :نفع را از ذهن خود بسترد بی

چنین استماع افتاد که آن فرزند به علم نجوم هوس کرده است، و ازین معنی دلم به ...«

اند،  غایت پریشان شده، زنهار که سخن اهل نجوم که سالکان منهج خطا و رهروان محجۀ عمی

و ایشان را در مهد رضاع به شیر اصطناع نپرورد، و زمام اختیار فلک در قبضۀ تدبیر ماه  نشنود،

   .»...و تیر نداند، و اقبال و ادبار انسان را از سعود برجیس و نحوس کیوان نشناسد

 تهدید - 

. گاهی رشیدالدین براي تأثیر بر مخاطب نامه از روش تهدید نیز استفاده کرده است

: همان( امۀ خطاب به امیرمحمود که در باب خواجه محمود ساوجی نوشتهکه در ن چنان

خواهد تا براي ملوك کیچ و مکران منشوري بنویسد  پس از آن که از وي می ،)237-239
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گوید از صدقات و  به امیرمحمود می ،ایلچی خود به آنان معرّفی نماید و او را به عنوان

براي نشان  نیز در ادامه .ي این شخص تعیین کردهمبار حاصل از کرمان به رسم ادرار برا

با  ،تر، هر کسی که این دستور را تغییر دهد و تأثیر افزون ت این موضوعیدادن اهم

  :دنک نفرین تهدید می

االله  لعنۀفعلیه «و هر که تغییر و تبدیل و تنقیص بدین صدقه و عارفه راه دهد، ...«

ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه، انّ االله  فمن بدله بعد. والناس اجمعین ئکۀوالملا

  . »سمیع علیم

به دیگر فرزندش، عبدالمؤمن، از وي خواسته محمدبن عبدالکریم   همچنین در نامه

القضات به همه اعلام نماید  اي معمولی بوده؛ به عنوان قاضی تر قاضی سمنانی را که پیش

  :نماید که و در انتهاي نامه تهدیدي سخت می

و رعایا و وضیع و شریف از فرمودة او تجاوز کند  ةو هر که از اقارب و اجانب و اباعد و رعا... «

   .)39: 18- 17: 1358رشیدالدین، ( »...یقین که به بازخواست عنیف معذبّ و مؤدب خواهد شد

به عنوان - شود رشیدالدین براي نشان دادن اهمیت موضوع که مشاهده می چنان

  . و تأثیر بر فرزند و دیگران، از رویکرد تهدید بهره برده است -ياغراض ثانو

 مفاخره و به خود بالیدن  - 

وي از این . هاي رشیدالدین بارها شاهد مفاخره و بالیدن وي به خود هستیم در نامه

به عنوان اغراض ثانوي -  شگرد براي نشان دادن جایگاه والاي خویش و تأکید بر آن

در نامۀ خطاب به فرزندش سعدالدین که دربارة ربع  ،مثال رايب. ستبهره برده ا -کلام

اي  ضمن بالیدن بر روش حکومتداري خویش، به شیوه ،)291-286: همان( رشیدي نوشته

  :آموزد ضمنی به او حکومتداري بهینه را می

که درین زمان تمام جهانیان چنانچه صایم به رؤیت  »و بحمداالله و حسن توفیقه« ...«

ل و مستسقی به آب زلال، به روزگار همایون و سایۀ میمون حضرت سلطانی هلا

اند، و سریر سلطنت و مسند مملکت از غایت افتخار به عیوق رسیده، و ابواب  مبتهج

ایم که هیچ آفریده را حاجت به کسی  مفتوح ساخته معاش و اسباب انتعاش مهیا و

اکدار حقد و مکر و جفاء و جور چون  نیست، و موارد عقاید و افکار اشرار از شوایب

مشرب روزگار مصفّا شده، و خود را از مشارکت انداد و ممازجت اضداد متفرّد ساخته و 
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ایم که  به صرامت سیوف همم و شهامت بازوي خدم جهان را چنان در ربقۀ انقیاد آورده

عام ابناء  و بدین وسیله به گوش خاص و... بعد ازین بر لوح خیال صورت محال نبندد، 

ایام این ندا رسانیدیم که همت ما بر آن مصروف و نهمت بر آن معطوف است که خلایق 

اند از  جهان از خوان احسان ما محظوظ باشند، و کافۀ جمهور که در تمام ثغور ساکن

اي متکاثر یابند، و در صغیر و کبیر به نظر احترام و توقیر  دولت ما حظّی وافر و بهره

  .»....ز فروع و اصول فروغ آفتاب قبول خود دریغ نداریمنگریم، و ا

، )26-23: 1358رشیدالدین، ( خواجه معروفاش  خواهرزادهخطاب به  اي ههمچنین در نا

 - خواجه جلال و مجدالدین-  ضمن شرح مورد توجه قرار گرفتن خود و دو فرزندش

به الطاف پادشاه، به خود گیري از سه بیت زیر در پاسخ  با بهره ،توسط پادشاه اولجایتو

  :کند که بالد و افتخار می می

 اي بودم و خورشید شدم ذره
  

  دریا گشتم اي بودم و قطره  
  

 الحمد که از خدمت شاه منّت
  

  سرور و حاکم دنیا گشتم  
  

 شکر ایزد که به توفیق خدا
  

  »والی ملک مهنّا گشتم   
  

 تعظیم و تکریم - 

در جهت بزرگداشت و  »گذاري ارزش«ناع مخاطب هاي بلاغی براي اق از دیگر شیوه

رشیدالدین از این روش هم در ارتباط با مخاطب نامه و هم در ارتباط . احترام وي است

هاي خود  وي در بیشتر نامه. بهره برده است ،ها اشاره نموده که در نامه بدان با افرادي

طب از صفاتی همچون خطاب به حکومتیان نزدیک خانوادگی براي تعظیم و تکریم مخا

اي که به صورت منشور براي اهالی  همچنین در نامه. بهره برده است »...اعزّ، امجد و «

ی به شیخ الاسلام بغداد و فرزند خود امیرعلی حاکم بغداد، دربارة تفویض منصب شیخ

چندین سطر از این نامه را به تعریف و تمجید از این شخص  ،مجدالدین بغدادي نوشته

را به این انتخاب  ،اعم از بزرگان و یا رعایا ،دهد تا امیرعلی و دیگران ص میاختصا

اي  شایسته مجاب نماید و براي دستیابی به این هدف، از بیتی عربی، حدیثی نبوي و آیه

  :برد از قرآن بهره می

عظمت و جلال، و  بدانند که چون ینبوع ...ام و متصرفّان و اعیان و سادات وحکّ«

الجود والکرم، بدر  المحاسن و الشیم، شمس فلک ع فضل و کمال، معدنمعدن انوا
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، ستحقاق کمیل زمانه و فضیل اوانهالآفاق، فخرالمناصب والمعالی علی الاطلاق بالا مشایخ

   !لمنیعۀمجدالملّۀ والدین، ادام االله تعالی برکات انفاسه الشریفه و ثبت ارکان ابوابه ا

  مازاده الالقاب معنی ثانیاً
  

  فکأنّها من صدقها اسماء  
  

است و به افعال حسنه و اخلاق  به اصناف الطاف الهی و کرم نامتناهی محفوف

و کافّۀ اهل اسلام  مرادات و اصلاح مهمات عامۀ انام مشهور و به انجاح مستحسنه

و فساد مشغول، و از خرمن  اصحاب ظلم و عناد و بغی اصلاح و اهانت مستغرق و در اعانت

خواهیم که از فیض تجلیات ضمیر  می... رسیده، به نصیب او فرّ و حظّ اوفی »ر فخريالفق«

دم به دل ظلمانی ما  به لطف یزدانی است، دم اشاعت نور و مطرح افاضت منیر او که مصدر

 »واشرقت الأرض بنور بها«که در مرکز جسمانی به کدورات دنیی فانی ملول شده، پرتو 

 . )47: 1358رشیدالدین، ( »اء و ظلمت ما به ضیاء مبدل شودبرسد، و کدورت ما به صف

بینیم که علما و  نیز می )291- 286: همان( هاي خطاب به سعدالدین ی از نامهدر یک

یقیناً این شیوه از یاد کردن، بر . نماید فضلا، طالبان علم و یا حافظان قرآن را تکریم می

  :تأثیر نخواهد بود مخاطب نامه بی

هت به استعجال تمام رسایل و قصاد به ارجاء و انحاء پیش علماي زمان و بدین ج«

فضلاي دوران که دریا از رشحۀ کلک ایشان ریان، و سحاب از جواهر بیان ایشان 

و هزار طالب علم ... درافشان فرستادیم که عنان عزیمت به صوب ما معطوف فرمایند،

اي که  در محلّه ،اند فضیلت اختريفحل که هریک در یدان دانش صفدري و بر آسمان 

از جمله دویست نفر حافظ که بلبلان چمن وحی و  ...آن را محلّۀ طلبه خوانند نشاندیم،

   .»...ساکن گردانیدیم ...اند، در جوار گنبد تسبیح و تهلیلتنزیل و عندلیبان روضۀ 

 »کریم و تعظیمت«ها از کاربست  بنابراین از جمله اغراض ثانوي رشیدالدین در این نامه

تأثیرگذاري بیشتر بر  ،که نامه به خاطر آنان نوشته شده مخاطب و یا دیگر افرادي

 . گیرد ها را دربرمی مخاطب براي نیل به اهداف خویش است که کارکرد نامه

 کوچک شمردن  - 

اي که خطاب به امیرعلی نوشته، افزون بر آن که بزرگداشت علما  رشیدالدین در نامه

براي نشان دادن عظمت  ،الامضا دانسته الادا و امري لازم فضلا را فرضی واجب و احترام

اقناع امیرعلی براي انجام نتیجه ر جایگاه ویژة آنان نزد خود و دراین گروه و تأکید ب
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و یا حتّی  »این ضعیف«ی که در این نامه به وي ابلاغ نموده، از خود با عنوان هایدستور

  :یاد کرده است »خادم و چاکر علماي زمان«

و چون این ضعیف که خادم علماي زمان و چاکر افاضل دورانست مراجعت کند، ...«

قرآن  ادرارات و مواجب سالیانۀ علما و قضاء و سادات و وظایف مشایخ و محدثان و حفظۀ

چنانچه معهود بوده بر قاعدة قدیم ... و حکما و اطبا و شعرا و ارباب اقلام ممالک ایران 

  . )73: 1358رشیدالدین، ( »شودداده 

و در  )36-32 :همان( اي که خطاب به سعدالدین نوشته گونه همچنین در نامۀ نصیحت

 ،هایش نسبت به مردم پرداخته وجهیت ها و کم عدالتی آن به سرزنش وي به خاطر بی

خوانده و از وي خواسته که با استفاده از املاك شخصی وي به  »ضعیف«بار خود را دو

  :اد مردم برسدد

عۀ فسا عۀممالک از مقیم و مسافر و وارد و صادر و بادي و حاضر سا فۀو بر جملۀ کا«

از حاصل املاك این ضعیف که در آن ممالک واقع است صدقه کن، و از فلمحۀ  لمحۀو 

قرآن و خداوندان فقه و محدثان و  حفظۀعلما و صلحا و عباد و زهاد و سادات و مشایخ و 

حقّان از غریب و شهري و مستوطن و طاري که در بِقاع خیر که این ضعیف در سایر مست

  . »ام، موقوفات آن بقاع بر ایشان جاري دار ملاطیه و انطاکیه انشا کرده

شویم رشیدالدین براي  هاي مشابه متوجه می ها و دیگر نمونه با توجه به این نمونه

تا آنان بدانند که چه وظایف  »ک شمردهکوچ«ها حتّی خود را  تأثیر بر مخاطبان نامه

سنگینی بر عهده دارند و البتّه از سویی دیگر گویاي آن است که رشیدالدین به معناي 

توجهی حکمرانان  دانسته که هر جا سخن از بی واقعی، خود را خادم و کوچک مردم می

خوانده است که  »فضعی«براي القاي جایگاه ویژة این افراد، خود را  ،نسبت به رعایا بوده

   .توانند اغراض ثانوي کلام رشیدالدین را دربربگیرند هر دوي این موارد می

کوچک شمردن گاه دست به  اوشود  هاي رشیدالدین نیز مشاهده می در برخی از نامه

 الدین که در نامۀ خطاب به شهاب چنان. افرادي زده که در نامه از آنان یاد کرده است

انتخاب ناشایست افراد در دربار وي، هم از او و  همراه با ابراز نگرانی از )115-93: همان(

  : کند هم از این افراد با تحقیر یاد می
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به تبذیر و  اند اوباش سوقی که چون کلاب سلوقیبه رهنمونی ... ترسم که  و می«

یر اسراف در معرض نقصان و اتلاف اندازي، و یک درهم از آن مال خطیر به مسکین و فق

ندهی، بل همه را صرف متلذّذات نفس شوم و ملتمسات طبع مذموم خود کنی، و 

رسانی، و از خساسات همت و  مرتبۀ وضیع حیوانیخویشتن را از درجۀ رفیع انسانی به 

  . »منخرط شويدر سلک جهال و سمط ارذال دنائت نهمت 

 ،گاشتن نمود یافتهان از جمله شگردهاي اقناعی رشیدالدین که به شکل تحقیر و کوچک

و یا احکام نجومی است که از نظر  »)فلک(علم هیئت «و به عبارتی  »علم نجوم«مرتبط با 

امیر احمد، علم هیئت را  فرزندش به همین دلیل براي اقناع. وي پایه و اساس علمی ندارد

  :نویسد یداند و براي پرهیز داشتن وي از تمایل به این علم، این گونه م برابر با فضولات می

الدفع است از صفایح مخیله و  نفع که چون فضولات واجب و محبت این علم بی... «

  .)282-269: 1358رشیدالدین، ( »... اوراق مذکره بسترد

ها، عبارت و جملات مترادفی که مؤید معناي یکسانی  تأکید بر کلام با استفاده از واژه - 

 . هستند

هاي رشیدالدین به کار رفته است؛ به طوري که  ر نامهاین روش اقناعی بارها و بارها د

که در  چنان. هایش به شمار آورد توان آن را شاخصۀ سبکی او در نگارش نامه حتّی می

اي که خطاب به امیرمحمود  هگون شود، در انتهاي نامۀ نصیحت نمونۀ زیر مشاهده می

 - به عنوان اغراض ثانوي کلام-  براي تأکید بر کلام خویش و تأثیر عمیق بر فرزند ،نوشته

ها و یا جملات  از واژه) ص(توسل جستن به قرآن و حضرت رسول در ارتباط با تمسک و

مترادفی که مؤید یکدیگرند؛ چندین بار بهره برده و حتّی براي تأکید بیشتر از آیات 

  :قرآن و ابیاتی نیز استفاده نموده است

ثقی فرقان زن، که از هاویۀ عمیق دنیا جز و ةاکنون دست در حبل متین قرآن و عرو«

واعتصموا بحبل «به حبل متین خدا به سرادق ملکوت و مشاهدات جبروت نتوان رسید، 

و از ظلمات هواجس نفس جز به متابعت محمد  »االله جمیعاً أیها المؤمنون لعلّکم تفلحون

 ةرسول االله اسولقد کان لکم فی «. مصطفی، صلّی االله علیه و سلّم خلاص نتوان یافت

  .»لمن کان یرجواالله والیوم الآخر حسنۀ

  چنگ در گفتۀ یزدان و پیمبر زن و رو
  

  کآنچه قرآن و خبر نیست فسانست و هوس  
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  »سین«آمد و  »با«اول و آخر قرآن ز چه 
  

  .»یعنی اندر ره دین رهبر تو قرآن بس  
  

  )268: 1358رشیدالدین، (    

افت مالیات از اقشار دربارة نحوة دری الدین ه شهاباي که خطاب ب همچنین در نامه 

  :نماید در انتهاي نامه، کلام خود را چنین مؤکّد می ،)115-93: همان( مختلف نوشته

و علما و اکابر و ائمه و اشراف و سایر پیشوایان و  ةاعیان و سادات و صدور و قضا...« -

نواب و متصرفّان و کارکنان و  متصدیان امور اموال و بتکچیان آن جانب، و عمال و

چه ما مقرّر  باید که از فرمودة ما تجاوز نکنند، و آن مباشران آن بلوکات مذکوره می

  .»آل طمغاي ما موشّح گردد اعتماد نمایندایم به کار نشانند، و چون به علامت  کرده

  تأکید بر اعتماد به مخاطب - 

هایی است که  از جمله روش »اطب نامهتأکید بر اعتماد به مخ«کاربست شگرد اقناعی 

. هاي خویش از آن بهره برده است ویژه در انتهاي برخی از نامه هرشیدالدین در اواسط و ب

گیري از این شگرد آگاهانه و به منظور ایجاد اعتماد به نفس بیشترِ مخاطب  یقیناً بهره

و البتّه   ج در متن نامهو اوامر مندر هامقید نمودن وي به انجام دستور نامه و با هدف

براي تأکید به انجام کار است که از جمله اغراض ثانوي کلام رشیدالدین به شمار 

که در انتهاي نامه به امیرعلی، خواجه سعدالدین و برخی دیگر از فرزندانش  چنان. رود می

  :شود کاربست این شگرد مشاهده می

چون بر «؛ )16: همان( »طناب نرفتچون بر رأي آن فرزند وثوق تمام داشت زیادت ا«

 »آراي او وثوق حاصل بود زیادت ازین در نصایح و مواعظ اطناب نرفت راي جهان

یقین که درین باب «؛ )64: همان( »یقین که تقصیر نخواهند کرد«؛ )36: 1358رشیدالدین، (

ب آن چون بر جان« ؛)92: همان( »اهمال و اغفال جایز نخواهد داشت، زیادت اطناب نرفت

 ؛ )282: همان( »فرزند وثوق تمام تمام داشت زیادت تأکید نرفت

 مبالغه و اغراق - 

براي  »ابراز اندوه و شفقت«هایش افزون بر آن که از روش اقناعی  رشیدالدین در نامه

گاهی براي نشان دادن این  ،اند، بهره گرفته مردمی که تحت ظلم فرزندانش قرار گرفته

مبالغه و «ی واردشده بر مردم و تأثیر بیشتر بر آنان، از شگرد احساس و یا شدت سخت
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خواهد نسبت  اي که از امیرمحمود می در نامه ،نمونه براي. نیز استفاده کرده است »اغراق

توجه  ،اند ه دلیل گرانی مواد غذایی شدهبه اهالی کرمان که دچار سختی معیشت ب

  :نویسد بیشتري داشته باشد، چنین می

قت چنین استماع افتاد که به سبب تسعیر اقوات و غلاي غلات چون موي درین و«

مخاطب و غریق دریاي  »أطعمهم من جوع«ضعیف و چون نال نحیف گشته و به خطاب 

آز و حریق آتش نیاز شده، و ریاضت ایشان به مرتبۀ قصوي و درجۀ اعلی رسیده، ازین 

افته است که شرح آن بر صحایف معنی نه چندان ملامت و اندوه چون کوه به ما راه ی

  . )29: 1358رشیدالدین، ( »گردون و اوراق هامون گنجد

از وي براي قریۀ رومیان که در ربع  ،)64-63: همان( به خواجه جلال  همچنین در نامه

نماید؛ پیش از بیان این دستور، با  غلام و کنیزك رومی درخواست می ،رشیدي ساخته

راند و در این راستا  هاي آن سخن می ت ربع رشیدي و زیباییاغراق و مبالغه دربارة ساخ

  :برد از آیۀ قرآن و اشعاري فارسی نیز بهره می

فرزند اعزّ اکرم جلال، ابقاه االله تعالی، معلوم کند که به جوار ربع رشیدي باغی انشا «

اب ایم که در حسن صنایع و درك بدایع او اوهام اصحاب فطنت حایر و افهام ارب فرموده

خبرت قاصرست، و ریاض او به نزهت و صفا و رنگ و بها از جنّات برین نموداري، و رباع 

اغصان درختان او به  قمۀالحان از  بلابل خوش. او به زیب و رونق از رباع خورنق یادگاري

صایح، و حمایم  »مالاعین رات و لااذن سمعت ولاخطر علی قلب بشر«موجب حدیث 

. صادح »لم یخلق مثلها فی البلاد«حصار و طارمۀ جدار او به آیۀ منقار از دراجۀ  یاقوت

لالۀ او از غایت نشاط بر بساط انبساط غنوده، و بنفشه از کثرت سرور در مسکن حضور و 

  . »...هذه جنّات عدن فادخلوها خالدین: مأمن حبور آسوده که

هاي  ین در نامهشود رشیدالد هاي پژوهش در نمودار زیر آشکار می با توجه به داده

هاي اقناعی گوناگونی بهره برده که همه در  منصب از روش خطاب به نزدیکان صاحب

همچنین بر اساس نمودار زیر . راستاي اغراض ثانوي کلام وي استفاده شده است

ها اشاره شده، و  ها بدان تکریم و تعظیم مخاطب و یا افرادي که در نامه«شگردهاي بلاغی 

ها مورد توجه  هایی هستند که در نگارش این نامه پرکاربردترین روش از »ابراز احساس

  . اند رشیدالدین بوده
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  بسامد کاربست هریک از شگردهاي اقناعی 3-1نمودار 

  هاي خطاب به حکومتیان نزدیک در نامه

  

همچنین ابراز  توان گفت رشیدالدین با تعظیم و تکریم افراد و بر این اساس می

احساسات نسبت به آنان، افزون بر برانگیختن احساسات مخاطب، او را نیز از نظر عاطفی 

که طاهري و آقاخانی بر این عقیده هستند که  چنان. سازد و احساسی با خود همراه می

گیري از همۀ  شود و سپس با بهره سخنور نخست خود سرشار از هیجان و احساس می«

بدین . دهد ، این شور و هیجان و عاطفۀ درونی را به مخاطب انتقال میترفندهاي کلامی

توان مدعا را مطرح  شود و اینجاست که می ترتیب زمینۀ روحی و روانی مناسب آماده می

کرد و بر مخاطب تأثیر گذاشت و او را به انجام کاري واداشت و یا مانع او از انجام عملی 

تواند از  گیري حداکثري از این دو شگرد بلاغی می رهبه. )281: 1358رشیدالدین، ( »شد

سویی گویاي شخصیت فرهیخته و محترم رشیدالدین و از سوي دیگر مؤید ارتباط 

که مخاطبان این دسته  البتّه با توجه به این. با مخاطب باشد  عاطفی قوي نویسندة نامه

نشان از سخن گفتن یافتۀ اخیر طبیعی است و  ،نزدیکان وي هستند ها از نامه

   .دارد به اقتضاي کلام رشیدالدین

   هاي خطاب به دیگر حکومتیان هاي اقناعی رشیدالدین در نامه بررسی و تحلیل روش

بنابراین، در مقایسه با . رشیدالدین تنها هفت نامه به دیگر افراد حکومتی نوشته است

ها بسیار  ومتی، تعداد این نامههاي ارسالی براي نزدیکان خانوادگی داراي منصب حک نامه



   45 / طاهره ایشانی؛ رشیدي )مکاتبات(الافکار  شگردهاي بلاغی اقناع در سوانح 

ند ا عبارت ،اند ها بوده حکومتیانی که مورد خطاب رشیدالدین در این نوع نامه. کمتر است

ءالدین هندو سنقر باورچی حاکم بصره، امیر ستاي حاکم موصل و سنجار، خواجه علا :از

شاه اع پدر محمداکم کیفی و بالو، طخط، قره بوقا ح)لدین فضل اهللااز زیردستان رشید(

الدین سیواسی نایب رشیدالدین و  شماخی، خواجه جلال ملک شابران و انجو، شروان شاه

هاي خطاب به این  اي که رشیدالدین در نامه شگردهاي اقناعی. روم مستوفی مملکت

  : ها به شرح زیر هستند همراه با نمونه ،افراد حکومتی استفاده نموده

 ابراز احساس  - 

هاي خطاب به این افراد، گاهی به ابراز احساساتی همچون  ین در برخی نامهرشیدالد

رشیدالدین، (به طور نمونه در نامه به سنقر باورچی. پرداخته است...  محبت، عنایت، اشتیاق و

  : شود آغاز کلام وي با ابراز محبت و عنایت وي نسبت به این شخص بیان می ،)22- 20: 1358

به اصناف عنایت و آلاف عاطفت مخصوص گشته، بداند که  معتمد سنقر باورچی«

   »...چنین استماع افتاد که اعراب منتفق

ریم و اهداي هدایا، که با هدف تک )230- 226: همان(همچنین در آغاز نامه به سیواسی

و   هایی در انواع علوم نوشته زمین به دلیل آن که کتاب به علما و فضلاي مغرب... مواجب و 

  : اند؛ شاهد ابراز محبت رشیدالدین نسبت به سیواسی هستیم به وي هدیه نموده

سیواسی به صفوف عاطفت و الوف مرحمت مخصوص  الدین معتمد خواجه کمال«

آراي ما چنان اقتضا کرد که همچنان که ایشان به مجرّد  راي جهان ...:گشته بداند که

اند و کتب و رسایل  هاي مدید و عهدهاي بعید زحمت کشیده سمعۀ اخبار ما مدت

اند، ما نیز به مساعی جمیلۀ ایشان اندیشۀ مناسب و ملایم  نظیر به نام ما نوشته بی

  . »...ضلاي آن طرف سعی بلیغ نماییمب ففرماییم، و در قضاي حقوق علما و اداي مواج

و در جایی دیگر از این نامه، براي تأثیر بیشتر بر امیرستاي وي را مورد محبت قرار 

خواند تا دستور او را مبنی بر توجه ویژه نسبت به  دهد و حتّی او را فرزند خود می می

است و مدتی  ،حسن مستوفی و پرداخت وجهی که براي این شخص تعیین نموده

رشیدالدین به دلیل مشغلۀ فراوان حکومتی از احوال وي غافل شده و این شخص به 

  :خاطر کثرت عیال و قلّت مال دچار سختی شده، به نحو احسن انجام دهد

اکنون رأي ما بر آن مصروف و همت ما بر آن مقصورست که مشارالیه را از فاضل ...«
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عفر و جزیره اقچۀ رکنی الفی دینار و از خراج موصل و سنجار و تل یۀالمال و جز مال بیت

کرم عزیز آن مایۀ جریب اطلاق فرماییم، متوقّع به  فۀقري و مواضح دیوانی غله بالمنصا

  . »...آنست که این وجه را هرچند زودتر بدو واصل گردانیم و فرزند

هاي مرتبط با این روش اقناعی مشخص شد  هاي یادشده و در تمام داده در نمونه

 هايکلام خویش که همان انجام دستور رشیدالدین براي دستیابی به اغراض ثانوي

  . از شگرد یادشده بهره برده است ،هاست مندرج در متن نامه

 تأکید بر کلام با تکرار  - 

شاهد کاربست این  ،)22-20: 1358رشیدالدین، ( در نامۀ رشیدالدین به سنقر باورچی

ستاي اغراض ثانوي کلام خویش که همان تأکید است و وي در را. شگرد اقناعی هستیم

در واقع براي این که کلام خود را مؤکّد نماید و به مخاطب نامه بقبولاند که احترام و 

به  »تمام«از قید سه بار  دارد،ت، سادات و دیگر افراد براي وي اهمیت بالایی تقریب قضا

  :گیرد بهره می »کامل و بدون کم و کاستی«معناي 

اسلام و در احتشام و اکرام سادات عظام و تعظیم علماي  ةو در احترام و تقریب قضا ...«

بال و  انام و توقیر مشایخ و صلحاي ایام استسقاي تمام تمام به تقدیم رساند، چنانچه فارغ

   »...حال بر طاعت و عبادت و مراسم تدریس و افادت و مباحثۀ علوم و استفادت پردازند خوش

 تعظیم تکریم و - 

هاي رشیدالدین به دیگر حکومتیان شاهد تکریم و تعظیم افرادي  در برخی نامه

. ... ها اشاره شده، افرادي همچون کشاورزان، تجار، لشکریان و بدان  هستیم که در نامه

دستان خویش منتقل این امر حاکی از دانش مدیریتی وي است که بدین طریق به زیر

کنیم که به وي دستور  مشاهده می ،)همان( به سنقر باورچی که در نامه چنان. دنک یم

  :دهد از توجه ویژه به کشاورزان، تاجران و لشکریان غافل نشود می

اند و آبادانی  آدم و دهاقین و مزارعان را که رواج امور عالم و حصول ارزاق بنی....«

ار را که منافع و جهان بر زراعت و حراثت ایشان بازبسته است استمالت نماید، و تج

فواید از ایشان به عموم خلایق واصل و متواصل است ایشان را در معاملت شاکر و 

خشنود دارد، و از مطالبت و مؤاخذت ظلم و اُغویه محافظت واجب داند، اصحاب سلاح و 

اند به لطف و مدارا و تعطّف و مواسا و بذل مواجب و هدایا  اصناف جند را که مادة شوکت
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قصور و احتباس بدیشان  رداند، و مواجب و انعامات ایشان را سال به سال بیمخصوص گ

  . »...رساند، و ایشان را از ظلم کردن بر رعایا مستغنی گرداند

زمانی که ، )67-65: 1358رشیدالدین، (همچنین در نامه به خواجه علاءالدین هندو 

براي القاي جایگاه  ،راند دبن النیلی سخن میدربارة یکی از دانشمندان عصر خود محم

بلندمرتبۀ این شخص به مخاطب نامه و در نتیجه تأیید درستی کلام وي، در تکریم و 

  :راند تعظیم او چنین سخن می

الاطباء محمد بن النیلی که جالینوس  ةالحکماء و زبد ةمولانا فاضل کامل قدو ...«

لاطون افزون و از ارسطو زمان و بوذر جمهر دوران است، و در فنون علم معقول از اف

پیش است درین وقت چنین نمود که به سبب قلّت ادهان دارالشفاي ربع رشیدي فتور و 

  . ». ...نقصانی تمام دارد

هاي اهدایی علماي  که در پاسخ به کتاب )230-226: همان( در نامه به سیواسی

از سوي  نیز شاهد تکریم و تعظیم ایشان ،زمین به رشیدالدین نوشته شده ربمغ

  :رشیدالدین هستیم

ها  راستی را چون به مطالعۀ این کتب مشرّف شدیم و دیدة ظلمانی به سواد این...«

نورانی گردانیدیم، فحواي معانی و تراکیب آن مجلّدات را بر ذکاي طبع وقّاد و حذاقت 

ال و طبع نقّاد مصنفّان ادام االله معالیهم، دلیلی واضح و برهانی دیدیم، و صادرات افع

واردات اقوال آن جماعت را بر حسن سیرت و صفاي سریرت شاهدي عدل یافتیم، و 

فصول و ابواب آن مبسوطات را بر کمال آداب و طیب احساب آن طایفه حجتی قاطع 

   .»...»والمدح فی حقّهم قدح اذ لایحیط بکنه صفاتهم المدح«مشاهده کردیم، 

هاي یادشده براي دستیابی به اغراض  نهشود رشیدالدین در نمو که مشاهده می چنان

تأکید بر جایگاه افرادي جز مخاطب نامه و براي القاي «: ند ازا ثانوي کلام که عبارت

  . از این شگرد استفاده نموده است »جایگاه بلندمرتبۀ این اشخاص به وي

 تهدید - 

صورت رشیدالدین از این شگرد مجابی اگرچه اندك ولی به مقتضاي شرایط گاه به 

که در باب  که در نامه به طخطاع چنان. ضمنی و زمانی کاملاً آشکار بهره برده است

، افزون بر )154-152: همان( هاي وي نسبت به اهالی شیراز این نامه را نوشته عدالتی بی
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خواهد که او نیز همین  داري خویش، از وي می داري و مردم هاي حکومت بیان روش

  :از حوادث روزگار در امان ماند شیوه را در پیش گیرد تا

... دم در تصاعد،  به رعیت دمخواهیم که پیوسته رونق مملکت و فراخی نعمت و  می...«

و چون . و بازار فسق و فجور فتور گیرد، و متاع شر و فساد روي به نارواجی و کساد نهد

باید  رفته، میایم، و به کشف ظلمات مظلومان انس گ ما استماع کلام ملهوفان عادت کرده

که او نیز ازین قاعدة پسندیده و اخلاق گزیده روي نتابد، و نصیحت پدرانه، و پند 

العین سازد، تا پیوسته از طوارق لیل و نهار مصون، و از حوادث ایام  مشفقانۀ ما را نصب

  . »بدفرجام محروس ماند

او را تهدید  این توصیه در جملۀ آخر، تهدیدي ضمنی است؛ زیرا به طور غیرمستقیم

 - کند که اگر نصایح پدرانه و پندهاي مشفقانۀ وي را نپذیرد از حوادث بدفرجام زمان می

در امان نخواهد بود؛ البتّه کمی بعد از این  - یعنی دستگیري او به دستور رشیدالدین

  :جملات، شاهد تهدیدي صریح و محکم نیز هستیم

داري نکشد، و به رسم خارجی و  و اگر چنانچه دست تطاول در آستین خویشتن...«

پروانچه و مهر آل طمغاي ما متصدي رعایا و عجزة آن طرف گردد، به  طیارات دیوانی بی

و اگر چنانچه  ...دفع و منع و قلع او چنان قیام نماییم که موجب سیاست دیگران گردد

ن طرف به یک سر موي از فرمودة ما تجاوز کند، پروانچۀ ما بعد از آن که شرح احوال آ

  . »....عرض بندگی حضرت رسانیم اصدار خواهد شد، که او را بند کرده به اردوي اعظم آورند

ا که همان ه از این رو، رشیدالدین براي دستیابی به اهداف خویش از نگارش نامه

هاست و اغراض ثانوي کلام وي را  شده در فحواي نامه بیان هايتأکید بر انجام دستور

  . بهره گرفته است ،شود شامل می

 تأکید بر اعتماد به مخاطب نامه - 

ها آن است که براي تأثیر  هاي سبکی رشیدالدین در نگارش نامه یکی دیگر از ویژگی

ها به  لب نامه، در انتهاي اغهاتر بر مخاطب و در نتیجه اقناع وي بر انجام دستور افزون

 ....سستی نخواهند کرد و هادستورماد هستند، در انجام د که مورد اعتنک مخاطب القا می

چون درین باب اهمال جایز ... «: شود این امر مشاهده می که در نامه به امیرستاي چنان

همچنین هنگام آغاز نامه به . )55- 53 :1358رشیدالدین، ( »نخواهد داشت زیادت تأکید نرفت
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م تا از همان براي این شخص هستی »معتمد«خواجه علاءالدین هندو شاهد کاربست صفت 

 هايابتدا به مخاطب نامه القا نماید که به او اعتماد کامل دارد و مطمئن است که دستور

الدین هندو معلوم کند  معتمد خواجه علاء«: مندرج وي در این نامه حتماً اجرا خواهد شد

ه مخاطب و در انتهاي نامه یقین خود را از اعتماد ب )67-65: 1358رشیدالدین، ( »...که) بداند(

در نامه . »...یقین که درین باب اهمال و اغفال جایز نخواهد داشت... «: نماید دوباره بیان می

شود؛ به طوري که در ابتداي نامه ضمن  نیز این موضوع دیده می) 122: همان(به قره بوقا 

بوقا به معتمد قره «: سازد را نیز با نام وي همراه می »معتمد«ابراز محبت به قره بوقا صفت 

  . »...صنوف مکارم و الوف مراحم مخصوص شده بداند که

 معنا و گاه مترادف ها، عبارات و جملات هم با استفاده از واژه هاتأکید بر کلام و انجام دستور - 

که وي را به باغ خویش در  .)123-122: همان( شاه رشیدالدین در نامه به شروان

ب و اقناع او به آمدن، در انتهاي نامه پس از براي ترغیب مخاط ،دهکردعوت آباد  فتح

  :توصیفات طولانی دربارة این باغ در فصل بهار، از این شگرد مجابی استفاده کرده است

بهجت و شده، تا زمانی از سر  تمناّي راغرا  خاطرو  هواي باغرا  دلبنابراین  ...«

خاطر و  مگیندل غ بلابل و افغان عنادلبر بساط کامرانی نشینیم، و به الحان  شادمانی

و اختتامش به خوبی  بورالصباح که افتتاحش به ح باید که علی می. را در طرب آریم حزین

  . »...تشریف فرماید که چشم به راه انتظار و گوش بر دریچۀ استخبار است! باد سرور و

در  ضمن برشمردن صفاتی منفی براي طایفۀ اکراد مقیم و در انتهاي نامه به قره بوقا

  :دنک ر نابودي این طایفه تأکید میها و عبارات پرتکرار ب این مکان، با کاربست واژه

به تقدیم رسانی، و نوعی که  اهتمام و جهدباید که در باب اعدام ایشان غایت  می... «

عنان تمالک قري و ضیاع جبال حتّی از قبضۀ تصرفّ ایشان بیرون آري، تا دور این طایفۀ 

  .»....آمد شد توانند کرد هراس خوف و بیگردد، و کاروانیان  نقضی و منتهیمنفع زودتر  بی

که در نامه  چنان. شود گاهی نیز کاربست این شگرد با تهدیدهاي جدي وي همراه می

  :برد از این روش اقناعی بهره می )154- 152: همان( به طخطاع

، و اجانب و اقارب، و دانی و از اقارب و اباعد »کاینا من کان« اي هیچ آفریدهو چون ... «

فرمان ما نبوده است، زیادت  تبدیل تغییر و فسحت وقاصی، و وضیع و شریف را مجال 

   »...تأکید نرفت
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هاي  طور که در مبحث پیشین در ارتباط با کاربست این شگرد در نامه بنابراین، همان

راض ثانوي از جمله اغ »تأکید بر کلام« ،خطاب به نزدیکان خانوادگی بیان شد

 . رود رشیدالدین به شمار می

 هاي متقابل با استفاده از واژه هاتأکید بر کلام و انجام دستور - 

مودن کلام خود ها و ترکیبات متقابل براي مؤکّد ن رشیدالدین در برخی موارد از واژه

این . کند استفاده می - به عنوان اغراض ثانوي کلام خویش-  ت موضوعیو نشان دادن اهم

امر احاطه و اشراف کامل وي به استفاده از زبان با اغراض گوناگون و در شرایط مقتضی 

هنگام  ،)154-152: 1358رشیدالدین، ( که در نامه به طخطاع چنان. دهد را نشان می

داري خویش و مفاخره به این روش، به زیبایی از این شگرد براي  توصیف نحوة حکومت

  :تتأثیر بر مخاطب بهره برده اس

دست به دعاي ما برداشته، و لب به ثناي ما  دور و نزدیکملوك ترك و تاجیک از ... «

الالباب به سیرت نیک و صدق وعد و وفاي  و بحمد االله تعالی که پیش ارباب اولی... گشوده، 

حلم ما با عهد و رجاحت عقل و سماحت طبع و روشنی ضمیر و راستی تدبیر موصوفیم، و 

  . »...قرین است کرم ما با مکنت، و عفو ما با قدرت، و ا با مهابتتواضع م، و سیاست

 هشدار و تحذیر - 

اي که رشیدالدین به قره بوقا دربارة تحصین و محکم نمودن قلعۀ بالو و سپس  در نامه

شاهد کاربست هشدار رشیدالدین به مخاطب نامه در باب  ،در ارتباط با طایفۀ اکراد نوشته

. ت این دو موضوع از نظر نویسندة نامه استیگویاي اهمهمین امر . ماین دو موضوع هستی

  :بسیار مؤکّد بیان شده است »هیچ«که این هشدار و تحذیر با قید  چنان

اي مهمل  به اتقان بروج و احکام سوروجرف خندق این قعلۀ مذکور هیچ دقیقه... «

ن اتباع و اولاد و مهرب نگذاري، تا در زمان حلول فترت و عنا و نزول امطار بلا، مأم

و بر طایفۀ اکراد به هیچ وجه اعتماد نکنی که چون بوم شوم . ... اشیاع و احفاد ما باشد

  . )123-122: همان( »... روان روزکوراند شب

آور وضعیت موجود یا موقعیتی که در آینده  گویندگان پیام با ترسیم هراس«گاه 

یشه و احساس مخاطب غلبه کرده و او را آمادة کنند بر اند اتفاق خواهد افتاد، سعی می

رشیدالدین نیز در ادامۀ . )30: 1396مقدم،  پارسا و سعیدي( »پذیرش ایده و نظر خود کنند
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این نامه براي هشدار و تحذیر بیشتر قره بوقا، با ترسیم خوفناك غلبۀ احتمالی اکراد بر 

ه، وي را آمادة پذیرش شتأثیر گذامه تقلعۀ بالو تلاش دارد بر ذهن و اندیشۀ مخاطب نا

  : دنکآید،  تور خود که پس از آن میدس

اي چنان منیع و حصنی چنان رفیع به دست آرند، تا از  و خواهان آنند که قلعه... «

فراغ دل به قطع و نهب سبیل مشغول گردند، به بوارق سیوف رشّاش و صوارم سهام 

. ي را غدیري، و هر بیدایی را دریایی سازندپاش از خون تجار و دماء خطاّر هر حزیز خون

باید که در باب اعدام ایشان غایت اهتمام و جهد به تقدیم رسانی، و نوعی کنی که  می

عنان تمالک قري و ضیاع جبال حتّی از قبضۀ تصرفّ ایشان بیرون آري، تا دور این طایفۀ 

  »س آمد شد توانند کردهرا خوف و نفع زودتر منقضی و منتهی گردد، و کاروانیان بی بی

 مبالغه و اغراق - 

ت یرشیدالدین براي نشان دادن اهم، )123-122: 1358رشیدالدین، ( در نامه به قره بوقا

مشاهده  ،قلعۀ بالو که آن را براي روز مباداي خود، خاندان و پیروانش در نظر گرفته

 اخته تا قره بوقا نیزآمیز به وصف این قلعه پرد اغراقبه نحو کنیم که به زیبایی و  می

  :تر شود ت این قلعه آگاهیتحت تأثیر این توصیفات به اهم

و قلعۀ بالو را که از کمال ارتفاع و بلندي دست در حمایل ناهید و کمربند جوزا ... «

زده است، و در اتّساع ارکان و استحکام بنیان از ایوان کیوان و بناي هرمان به امتیاز 

  .اختصاص یافته است

  رسد که بتوان کرد نجنیق به او مینه م
  

  به ضرب سنگ حوادث بناي او هامون  
  

  ز به گرد ساحت او خندقیست کز عظمت
  

  شقیق دجله و نیلست و همسر سیحون  
  

  به عمق و تیزي رفتار آب در مجري
  

  مقابل ارس است و برابر جیحون  
  

قلعۀ «سرست  همو در متانت با سد سکندر برابر، و از رفعت شأن با سپهر برین 

  .»... »السماء قلّۀ صماء علی ةمن صخرحصینۀ 

و او را دعوت به باغ  )158-157 :همان( شاه نوشته اي که براي شروان همچنین در نامه

براي تأثیر بر مخاطب و سوق دادن وي به سوي اغراض ثانوي  ،آباد نموده خویش در فتح

در . یار بالاي این شگرد اقناعی هستیمکلام خویش، شاهد کاربست فراوان و با بسامد بس

  :شود هایی از آن اشاره می ادامه به نمونه



   1402بهار تم، ششصت و هشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  52

در چنین موسم که طاوس اشجار مزین به حلاجل انوارست، و کنار جویبار از الوان «

، عنادل با بلابل در مشاعره و تذروان »جنّات تجري من تحتها الانهار«ورود و ازهار نمونۀ 

اعضاي درختان از مهب نسیم عبهر در تقبیل و عناق، و سبزهاي  با قماري در مناظره، و

اند، و سوسن آزاد به زبان فصیح  »والتفت الساق بالساق«فزا  جویبار از عطف هواي جان

آب از سلسال ... »االله کیف یحیی الارض بعد موتها حمۀفانظروا الی آثار ر«گویان که 

فرّاش باد صبا فراش سندس گسترانیده، سحاب ریزان و مشک از غربال هوا بیزان است، 

و مشّاطۀ هوا عرایس غرایس را حلّهاي رنگین و زیورهاي سیمین و زرین پوشانیده، و 

  .»بنات نبات سر از تتق خاك برآورده

 اشاره شده استآنها  تحقیر و کوچک کردن افرادي که در نامه به - 

دو موضوع را  ،)123- 122: 1358لدین، رشیدا( شتهنو اي که به قره بوقا رشیدالدین در نامه

یکی در باب حفظ و تحکیم قلعۀ بالو که از نظر استراتژیکی جایگاه مهمی است  :مطرح نموده

وي براي . و دیگر آن که اگرچه مرتبط با این قلعه است ولی از منظري دیگر بیان شده است

  :پردازد ر طایفۀ اکراد میتأثیرگذاري بیشتر بر مخاطب نامه ضمن توصیف این طایفه، به تحقی

روان روزکوراند،  و بر طایفۀ اکراد به هیچ وجه اعتماد نکنی که چون بوم شوم شب...«

و از طریقۀ سداد و رشاد مهجور، خلف ابلیس و هدف تلبیس، و معدن شرّ و منبع ضرّ، و 

ن جبال تخم دیو و مظهر مکر و ریو، و هادم قواعد دین و قاطع نهال عزّ و تمکین، و ساکنا

خست، و مستوطنان کهاف شحت، و سالکان مسلک تزویر و مالکان ممالک تحقیراند، و 

اي چنان منیع و حصنی چنان رفیع به دست آرند، تا از فراغ دل به  خواهان آنند که قلعه

پاش از خون  قطع و نهب سبیل مشغول گردند، به بوارق سیوف رشّاش و صوارم سهام خون

  . »...هر حزیزي را غدیري، و هر بیدایی را دریایی سازند تجار و دماء خطّار

 مفاخره و به خود بالیدن - 

هاي این شخص نسبت به اهالی  عدالتی که از بی )154-152: همان( در نامه به طخطاع

رشیدالدین با هدف آگاهی دادن به مخاطب و آموزش  ،خاطر است شیراز رنجیده

در باب روش خویش با  - غراض ثانوي سخن خوده عنوان اب-  غیرمستقیم رعایت رعیت

  :بالد نویسد و به آن می مردم این گونه می

پروري، ملوك  گستري و انصاف و خود آن عزیز را معلوم است که به سبب عدل... «
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جاي رجال است، و سلاطین  آفاق به مراسلت ما مبتهج، و آستان ما محط رحال و بوسه

، ملوك لکلمۀا و شهریاران هند و چین به بزرگی ما متّفقمصر و شام به تربیت ما محتاج، 

ترك و تاجیک از دور و نزدیک دست به دعاي ما برداشته، و لب به ثناي ما گشوده، و بر 

آن قادر که به یک التفات خاطر غبار جور و اعتساف از آیینۀ عدل و انصاف بزداییم، و 

و بحمد االله تعالی که پیش . رسانیم جسیم اهتمام و عمیم انعام به خاص و عام اهل عالم

الالباب به سیرت نیک و صدق وعد و وفاي عهد و رجاحت عقل و سماحت  ارباب اولی

طبع و روشنی ضمیر و راستی تدبیر موصوفیم، و حلم ما با سیاست، و تواضع ما با 

زار فسق با... خواهیم که  و می. ... مهابت، و عفو ما با قدرت، و کرم ما با مکنت قرین است

و چون ما استماع . و فجور فتور گیرد، و متاع شر و فساد روي به نارواجی و کساد نهد

او نیز باید که  گرفته، می ایم، و به کشف ظلمات مظلومان انس کلام ملهوفان عادت کرده

  .»...ازین قاعدة پسندیده و اخلاق گزیده روي نتابد

 سرزنش و توبیخ - 

 ولی همین میزان اندك ،ن داردهاي رشیدالدی در نامه کاربستی اندك این امر اگرچه

به طور نمونه . گویاي روشی است که رشیدالدین گاه براي مخاطب نامۀ خود برگزیده است

هاي وي نسبت به اهالی  که از ستمگري )154- 152: 1358رشیدالدین، ( در نامه به طخطاع

گیري از این روش با استفاده از  رهناچار از به ،خاطر است آگاه شده و بسیار آزردهفارس 

  :است »پرسش«

چگونه در زمانی که چهاربالش وزارت به مکانت ما آراسته و مسند ایالت به مجالست «

ما پیراسته، و روضۀ دین و دولت از قبض غمام انعام و معدلت ما ریان و مهچۀ ملک و 

از، حماها االله عن ملت از اشعۀ شموس نصفت ما تابان باشد، بر مستوطنان بلدة شیر

الآفات، انواع تعدي و اصناف تظلّم رود، و مال و منال ایشان از تغلّب ارباب فساد و 

  .»...اصحاب عناد روي به افول و زوال نهد

االله در  توان گفت رشیدالدین فضل هاي پژوهش و با توجه به نمودار زیر می بنا بر داده

أثیر بر مخاطبان و اقناع آنان و در واقع سوق هاي خطاب به دیگر حکومتیان براي ت نامه

هاي بلاغی گوناگونی بهره گرفته  دادن آنان به سمت اغراض ثانوي کلام خویش از روش

تأکید بر کلام با استفاده از مترادفات، «که از جمله پرکاربردترین آنها، چهار روش اقناعی 
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م مخاطب و یا افرادي که در مفاخره و به خود بالیدن، مبالغه و اغراق، تکریم و تعظی

  . کند به ترتیب بسامد در نمودار زیر خودنمایی می »ها از آنان یادشده است نامه
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کاربست پرتکرار هریک از این شگردهاي بلاغی، آگاهانه و براي اقناع مخاطـب بـه کـار    

افزون بـر آن   »بالیدن خره و به خودمفا«مثال، کاربست فراوان شگرد  براي. گرفته شده است

مخاطب این مکانت را نیز به  ،که نشان از تأکید رشیدالدین بر مکانت و جایگاه خویش دارد

در کار اقناع، مهم اسـت کـه گوینـده خـود را     «ارسطو بر این باور است که . دنک نامه القا می

بـه آنهـا    د آورد که نسـبت شخصیتی متمایز نشان دهد و در شنوندگان این تصور را به وجو

این امر یکـی از نکـات برجسـته در فـنّ     . )150: 1392ارسطو، ( »در حالت روحی متمایز است

شـیوه و لحـن   «کـه   رود؛ چنـان  سخنوري و در نتیجه تأثیرگذاري بر مخاطب به شـمار مـی  

و  اي باشـد کـه شـنونده از فحـواي کـلام بـراي سـخنور، شخصـیت         سخنوري باید به گونه

. )279: 1399طـاهري و آقاجـانی،   ( »سان تحت تأثیر قرار گیرد عالی قایل شود و بدین جایگاهی

میزان اقناع و تأثیرگذاري کـلام   ،گوینده بیشتر باشد/ تبار نویسندهدر واقع هر چه میزان اع

و این امر را رشـیدالدین  ) 646: 1399کفاّش و فتوحی، : ك.ر(وي بر مخاطبان بیشتر خواهد بود 

  . سیاسی خود محققّ نموده است - هاي نیک فردي و اجتماعی دن صفات و خصلتبا برشمر

  بسامد کاربست هریک از شگردهاي اقناعی 3- 2نمودار 

هاي خطاب به دیگر حکومتیان در نامه  
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  هاي خطاب به دوستان هاي اقناعی رشیدالدین در نامه بررسی و تحلیل روش

که از میان آنها، دو نامه را براي  مورد استهاي رشیدالدین به دوستانش تنها شش  نامه

این . اند یک نامه از رشیدالدین دریافت کردهمجدالدین اسماعیل فالی نوشته و بقیه تنها 

الدین  شیخ صدرالدین بن شیخ بهاءالدین زکریا، عفیف: ند از عبارت -جز فالی-  افراد

ها  رشیدالدین در این دسته از نامه. الدین طیبی الدین مسعود شیرازي، شرف بغدادي، قطب

  :شده که به شرح زیر هستند مند ها و شگردهاي اقناعی گوناگونی بهره نیز از روش

 ابراز احساس  - 

بیان یا ابراز محبت به مخاطب نامه و بیان اشتیاق براي دیدار وي در بسیاري از 

هاي خطاب به دوستان وي نیز دیده  هاي رشیدالدین با بسامد کم و یا زیاد در نامه نامه

 عیل فالی نوشتهاي که خطاب به مجدالدین اسما وي در نامه ،نمونه براي. شود می

: نویسد نماید و می افزون بر آن که به وي ابراز محبت می ،)121-116: 1358رشیدالدین، (

و این ضعیف که داغ محبت ایشان بر جبین جنان دارد از گوشۀ خاطر مبارك ...«

گیري از اشعاري به فارسی و عربی  ؛ ابراز اشتیاق براي دیدار وي را با بهره»...فرونگذارد

  :نشان داده است چنین

  .تا اتفاق فراق ایشان دست داده، طاقت و تحمل، قدم در راه عدم نهاده...«

  فیوم لا أراك کألف شهر
  

  و شهر لاأراك کألف عام  
  

قراري در گرفته و جان  مثابرت فاتر شده، و آتش اشواق چراغ بی ]و[و قوت مصابرت 

  :ندرین اندیشه کهپیشه ا لب رسیده، و دل غم مشتاق از شدت فراق به

  که گر برین نوع باشد فراق
  

  برآید زتن جانم از اشتیاق  
  

   »...و از حدت هجرت و شدت فرقت از دفتر صبر ورقی و از خورشید سکون شفقی مانده

نیز ابراز محبت و همچنین اشتیاق براي دیدار  )151- 146: همان(الدین  در نامه به قطب

تواند گویاي ارتباط صمیمانۀ رشیدالدین با این دو فرد  امر می وي نیز مفصل بیان شده و این

که ابتداي نامۀ  چنان. الدین مسعود شیرازي باشد یعنی مجدالدین اسماعیل فالی و قطب

الدین را به اشعاري براي عرض سلام و چندین سطر از این نامه را به ابراز  خویش به قطب

  :شود اي از آن اشاره می در ادامه به پاره. دهد اشتیاق براي دیدار وي اختصاص می

  سلامی چون چراغ صبح لایح...«
  

  سلامی چون نسیم صبح فایح  
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رسانم و از حضرت  بدان شفیق رفیق و رفیق شفیق که حاوي علوم دقیق است، می

خصال  کمال پسندیده ذوالجلال به تضرّع و ابتهال روزگار اتّصال و ایام وصل آن صاحب

     :گویم مایم و مین لت میئمس

  واالله لولا ان ذکرك مونسی
  

  »...لما کان قلبی بالفراق یطیب  
  

الدین طیبی در نامه به او  رشیدالدین همچنین به ابراز اندوه از درگذشت فرزند شرف

  :به روشی کاملاً بلاغی و ادبی پرداخته است )285-283: 1358رشیدالدین، (

» ...فروغ گردد، و  ت و هول این مصیبت شمع قمر بیو وقتست که از بیم این رزی

 »توارت بالحجاب«دست عطارد قلم شود، و زهرة زهرا موي بسترد، و تیغ آفتاب در قراب 

گرد گیرد، و حسام بهرام در نیام شکسته شود، و محکمۀ چرخ چنبري بر مشتري 

  .»...تر از حلقۀ انگشتري آید، و ایوان کیوان به دودة ماتم اندوده گردد تنگ

در واقع رشیدالدین براي تأثیر بر مخاطب و ابراز علاقه و یا گاهی همدردي از این 

 . شگرد بلاغی استفاده نموده که این موارد گویاي اغراض ثانوي کلام وي هستند

 هاي متقابل با استفاده از واژه هاتأکید بر کلام و انجام دستور - 

نوشته و به شرح  )151- 146: همان(سعود الدین م اي که به قطب رشیدالدین در نامه

تر موضوع، تأکید بر  هاي متقابل براي بیان شفّاف از واژه ،سفر خود و پیشینۀ آن پرداخته

به عنوان اغراض - داده سازي کامل مخاطب نامه دربارة اتفاقات رخ کلام و همچنین آگاه

  :بهره برده است -ثانوي کلام

اري، عزّ شأنه و عظم سلطانه، چون از دارالقضاي بعدما معلوم فرماید که حق ب... «

این کنف امن و ساحت با راحت قضا و قدر چنین کرده که  »لیقضی االله امراً کان مفعولا«

نقل کنند، و در مطمورة مذلّت و ضیق خذلان و سجن حرمان هواخواه مخلص را به 

مبتلا  »النارسرابیلهم من قطران و تغشی وجوههم «هاویۀ هوان روان به جمعی که 

اندازد، و به ضروب حروب و صنوف امور نجات به غرقاب ممات  سفینۀگرداند، و از 

مبدل فرماید، در  گلشن دولت به گلخن محنتبسته سازد،  پاي شکسته و نامرغوب دل

خان، خلّداالله ملکه و سلطانه، داعیۀ آن پیدا  ضمیر عاقل ارغون دل پادشاه عادل و روشن

  .»...به طریق رسالت به راه دریا بار متوجه بلاد هند گردم کند که این مخلص
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 معنا ها، عبارات و جملات هم تأکید بر کلام با استفاده از واژه - 

رشیدالدین، (الدین مسعود شیرازي  این روش بلاغی را رشیدالدین در نامه به قطب

تر به شرح  دقیقبه کار برده تا ضمن تأکید بر کلام خود، با بیانی  )146-151: 1358

  :ماجراي سفر خویش به هندوستان بپردازد

مشیا علی الهام لاعلی «آن که امتثال مثال شاه را ممتثل گشته  »بطولها لقصۀا«...«

کردم، و  معطشه میمراحل  موحشه ومنازل حزم قطع  جایبعزم و ن مراکببه  »الاقدام

وج کمال به حضیض وبال و از ا ...ساختم می حذرو  بیم آلافو  خطرو  خوف اصناف

از بحر هلاك به ساحل نجات خود را افتاده دیدم و از  »دلی«و چون به حدود ...افتاده، 

  . »...اجاج ادبار به زلال اقبال رسیدم،

 سرزنش و نکوهش - 

افزون بر آن کـه بـه   ) 121-116: همان(رشیدالدین در نامه به مجدالدین اسماعیل فالی 

دازد، بـا پرسشـی دیگـران را از نشـناختن جایگـاه واقعـی وي       پـر  تکریم و تعظیم وي می

کند و بدین وسـیله بـه مخاطـب نامـه مقـام والاي وي را در نـزد خـود القـا          سرزنش می

  :برد نماید و به عنوان روشی اقناعی از آن بهره می می

تاب حقیقـی   صفتان که از شعشعۀ اشعۀ جمال باکمال آفتاب جهان پس این خفّاش...«

  . »...که آن پسندیدة دوران و یگانۀ جهانست چگونه دانند؟ رند قدر آن چنانخبر ندا

 مفاخره و به خود بالیدن - 

در  ،)121-116: همـان ( اي که رشیدالدین به مجدالدین اسـماعیل فـالی نوشـته    در نامه

دهـد کـه از چـه     چینی براي بیان اشتیاق به دیدار مخاطب، براي وي توضیح مـی  مقدمه

  :یع و اقبالی بلند برخوردار استجایگاه رف

آفتاب دولت ما به برج سعد رجوع فرموده است، و روزبه روز بـه همـت مخـدومی    ... «

 گیـرد، و مجمـوع لـذّات    مناصب رفیع و مراتب منیع ما درجۀ قصوي و مرتبـۀ اعلـی مـی   

اکنون درین سراي دنیا که مظهر فتور و مظهر ... شود دنیوي و سعادات اخروي حاصل می

 لحظـۀ و  عـۀ فسـا  عـۀ حسن توفیقـه، سـا   رور و مقام عبور و مهبط نفورست، بحمداالله وغ

تر، و درجۀ ایوان ما باذختر است، و هر مسلوب را مـردود، و   بارگاه ما شامخ مۀ، طارفلحظۀ

    . »...گذرانیم کامرانی می یابیم، و ایام زندگانی به عیش و هر مفقود را موجود می
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گونــه از زنــدگی و  ات رشــیدالدین را کــه شــرحی گــزارشاي دیگــر از مفــاخر نمونــه

 )127-124: 1358رشیدالدین، ( الدین بغدادي اي که براي عفیف در نامه ،هایش است موفقیت

  : کنیم مشاهده می ،نوشته

در گوشـۀ اختـزال و    »تبتلّ الیه تبتـیلا «چون در اوان شباب و زمان جوانی بر موجب و «

توبـوا الـی االله   «ودم، و از ذمایم افعال و قبایح اعمال بر مقتضاي کلبۀ اعتزال متواري گشته ب

شسـته،   »و ثیابک فطهـر «تایب شده، و خرقۀ تقوي را از وسخ دنیا به آب انابت  »نصوحا بۀتو

از اوزار استکبار و آثام جمع حطام دور گردانیده، و بـدین   »ولرجز فاهجر«و دل را به موعظۀ 

و هـر چنـد کـه    . ...شـکفت  ان در چمن جان و باغ روانم مـی وسیله گل عرفان و شکوفۀ ایم

شـد، و قصـور اقبـال و ثغـور آمـالم معمـور        آمد اسباب نعمت و ذخایر دولتم زیادت می می

گشت، و در علوّ جاه و رفعت قدر به مقامی رسیدم که شرف کسـی بـیش از آن متصـور     می

تا به وقتی که تارك دولـت  .. .نشود، و نباهت ذاتی زیادت از آن ممکن نگردد و دست ندهد

و فرق حشمتم به تاج سیادت و اکلیل سعادت متوجه گشت، و درگاه بارگاهم مجمـع علمـا   

و مربع فضلا و محطّ رحال و ملاذ رجال و مهرب مظلوم و مطلب محـروم و مسـکن اربـاب    

  . »...دین و مأمن اصحاب کشف و یقین و مآب برنا و پیر و مقصد صغیر و کبیر گشت، و

. نیز شاهد کاربست این شگرد بلاغـی هسـتیم  ) 151-146: همان( الدین در نامه به قطب

در انتهاي نامه که دربارة سفر پرخطر خود به هندوستان بـراي ایـن شـفیق رفیـق خـود      

  :گوید که خدا را سپاس می ،نویسد می

آربم که به دولـت ایلخـانی عقـود مطـالبم سـفته، ورود م ـ      لمنّۀاکنون بحمداالله و ا ...«

و بر مقتضاي خواطر دوستان و منتهاي همت عزیزان اسـب سـعادتم رام، و   . شکفته است

  . »...اقبالم غلام، و جهانم به کام است

رشیدالدین از این شگرد براي نشان دادن جایگاه والاي خـویش و تأکیـد بـر آن و در    

  .ه استبهره برد -به عنوان اغراض ثانوي کلام -نتیجه تأثیر بیشتر بر مخاطب

 تعظیم و تکریم مخاطب نامه - 

هاي خطـاب بـه    رشیدالدین از این شگرد اقناعی به عنوان اغراض ثانوي کلام در نامه

هاي خطاب به مجدالدین اسماعیل  که در یکی از نامه چنان. دوستان بارها بهره برده است
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کاربست این  شاهد، نی وزارت، از وي کمک فکري خواستهکه در باب مع )13: همان(فالی 

  :شگرد هستیم

عطارد که وزیر شهنشاه فلک است از لئالی متلالی ارقام اقلام مخدوم حقیقی ملتقط «

دي از فضلاي این ملـک در بـاب معنـی وزیـر و وزارت و اشـتقاقات آن       !...فراید فواید باد

چون پادشاهی طایفۀ فضل و بلاغت به انتسـاب آن حضـرت رتبـت و    ...کردند،  بحثی می

  . »...یافته، اگر بنده در معنی وزارت استفادتی یابد چندان دور نباشد زینت

اي دیگـر   رشیدالدین در نامـه . ماند البتّه تکریم و تعظیم فالی متوقّف به این نامه نمی

و در انتهاي آن از وي خواسته براي جـاري   )121-116: 1358رشیدالدین، (که به وي نوشته 

بارهـا و بارهـا بـه     ،دارالسلطنۀ تبریز شـرف حضـور یابـد    نمودن خطبۀ عقد فرزندانش به

  :شود که به برخی از این موارد اشاره می پرداختهتکریم وي 

النقّلیـه و   العلـوم  الأفاضـل و الأماثـل، منبـع    ةمـآب مولانـا اعظـم، قـدو     به جناب جنّت«

راقیـا و فـی    ةدو الدین اسمعیل لازال فی اوج السعا لملّۀاللّطائف العقلیه، مولانا مجدا معدن

غبـراء اسـت، و    ةکه ضمیر منیر او کشّاف رموز فلک خضراء و مفتاح کنوز کر! الارض باقیا

برکات انفاس شریف او حارس دین و دولت و حامی ملک و ملّت اسـت، وسـمو مراتـب و    

تر، و قدمت خاندان و حشمت دودمـان او اظهـر مـن     علو مناصب او از سماك رامح راجح

  .»...من الامس استالشمس و ابین 

بلکـه گـاهی نیـز     ،ها نپرداخته تکریم مخاطبان نامه از سوي دیگر، رشیدالدین تنها به

هـا   هـا بـدان   براي تحت تأثیر قرار دادن مخاطب به تکریم افرادي دیگر که در مـتن نامـه  

-124: همـان (الدین بغدادي  به عفیف  که در نامه چنان. است مبادرت کردهاشاره شده، نیز 

خوانـده و از میـان ایـن اهـالی دانـش و       »سردفتر آفـرینش «، اهل دانش و بینش را )127

را بـه وي   »الرشیدیه حکمۀ«بینش، به تکریم شخصیت علمی محمد ترکه که کتاب خود 

  :شود پرداخته که در ادامه تنها به قسمتی از آن اشاره می ،تقدیم نموده

العلما، خلف الفضلاء،  لۀو الطود الاشم، سلا علی الخصوص جناب مولانا البحر الخضمّ. ..«

، عـۀ الطاّلبین، مبدع انواع البرا قبلۀالعارفین و  کعبۀمفتاح کنوزالحقایق، کشاّف رموز الدقایق، 

، مطلع کواکب العرفان، معدن جواهر الایمـان، قطـب سـماء الوجـود،     غۀمخترع اصناف البلا
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علماء امتی کانبیـاء  «قل، طغراي منشور شمس فلک الجود، بلبل گلزار فضل، گلبن بستان ع

  !و الدین محمدترکه، ادام االله علینا ظلاله لملۀمولانا صدر ا »بنی اسرائیل

  چین خرمن او آن که شد خوشه
  

  »شافعی با همه فراست عقل  
  

که شرح ) 151-146: 1358رشیدالدین، ( الدین مسعود شیرازي همچنین در نامه به قطب

کنـیم کـه بـا     مشـاهده مـی   ،هندوستان به دستور ارغون خان اسـت سفر اجباري وي به 

  : کند تکریم و تعظیم فراوان از سلطان علاءالدین، حاکم دهلی یاد می

سلطان کامیاب کامکار سلطان علاء الدین، خلّـداالله ملکـه و سـلطانه، و عـم علـی      ... «

خاي او مغترف اسـت  البرایا احسانه که سحاب با همه درافشانی و گوهرپاشی از دریاي س

و بحر زخار با وجود دست گوهربار به فیض غمام انعام او مقتنـی، چـون شـنید کـه ایـن      

ارکان دولـت و اعیـان حضـرت     ،ام مخلص در آن منزل نزول، و در آن موضع حلول کرده

او را بـه اعـزاز و اکـرام و تبجیـل و احتـرام بـه       : خود را به استقبال فرستاد، و فرمود کـه 

  . »...ریدحضرت ما آو

مخاطب و یـا   »تکریم و تعظیم«بنابراین از جمله اغراض ثانوي رشیدالدین از کاربست 

تأثیرگذاري بیشتر بر مخاطب براي نیـل   ،که نامه به خاطر آنان نوشته شده دیگر افرادي

  .گیرد میها را دربر ش است که کارکرد نامهبه اهداف خوی

 کوچک شمردن  - 

نـه تنهـا مخاطـب را     )13: همـان (دالـدین اسـماعیل فـالی    رشیدالدین در نامه بـه مج 

خوانـده؛ بلکـه بـا     »پادشاه طایفۀ فضـل و بلاغـت  «خطاب نموده و او را  »مخدوم حقیقی«

ترین جایگاه در برابـر ایـن شـخص در نظـر گرفتـه و از       تواضع و فروتنی خود را در پایین

: همـان (نامۀ دیگر به این شخص  یاد نموده و حتّی در »بنده« و »این کمینه«خود با عنوان 

باري این ضعیف نحیف لـیلاً و نهـاراً   ... « :خوانده است »ضعیف نحیف«، خود را )116-121

در نامـه  . »...در خلوت و جلوت و سرّاء و ضرّاء به ذکر محامد و نشر مناقب مشغول است، 

نوشته، نیـز  که براي عرض تسلیت فرزند درگذشتۀ وي  )43-40: همان( به شیخ صدرالدین

خواند و در جایی دیگر از این نامه، کـاملاً فروتنانـه    می »بندة فقیر و چاکر حقیر «خود را 

هاي مشـابه   ها و دیگر نمونه با توجه به این نمونه .نامد می »فقیر حقیر«و  »ضعیف«خود را 
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نـد  توا کـه مـی   »کوچک شـمرده «ها حتّی خود را  رشیدالدین براي تأثیر بر مخاطبان نامه

   .اغراض ثانوي کلام رشیدالدین را دربربگیرند

االله در  رشیدالدین فضـل  که شود بنابراین توضیحات و با توجه به نمودار زیر آشکار می

هاي خود به دوستان از شگردهاي بلاغی اقناعی متنوعی استفاده کرده کـه از میـان    نامه

 ـ    تکـریم و تعظـیم   «ه مؤلّفـۀ  این شگردهاي بلاغی و اقناعی بیشـترین کاربسـت مربـوط ب

 . است »ها اشاره شده مخاطب و یا دیگر افرادي است که در نامه بدان

103, تکریم و تعظیم

مفاخره و به خود  

46, بالیدن
26, کوچک شمردن خود 

ز   تأکید بر کلام با استفاده ا

69, مترادفات

تأکید بر کلام با کاربست 

46, واژه هاي متقابل

60, ابراز احساس 3, سرزنش و نکوهش

  

  بسامد کاربست  3- 2نمودار 

 هاي خطاب به دوستان هریک از شگردهاي اقناعی در نامه

  

اي  دیگـر شاخصـه   »معنـا  ها، عبارات و جملات هـم  گیري از واژه تأکید بر کلام با بهره«

. هاي خطاب به دوستان بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده اسـت  است که در نامه

در قالب ابراز محبـت،   »بیان احساس«پس از این دو روش اقناعی، شاهد کاربست پرتکرار 

این امر حاکی از توجـه  . اشتیاق براي دیدار و یا حتّی بیان تأسف از رخدادي تلخ هستیم

ها و در نتیجه تأثیر بر آنـان   یدالدین به هریک از دوستان به عنوان مخاطبان نامهویژة رش

  . از این وجه است

  

  گیري تحلیل و نتیجه

 مشـخص  ،)4-1نمـودار  ( اده شدهکه در نمودار زیر نشان د هاي پژوهش بر اساس داده

. ده استکر ونی براي اقناع مخاطب استفادهشود رشیدالدین از ترفندهاي بلاغی گوناگ می
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تشـویق  «، »جلب توجه مخاطب با استفاده از تکرار«البتّه برخی شگردهاي بلاغی همچون 

هشـدار و  «و  »تهدیـد «، »سـرزنش و نکـوهش  «، »تأکید بر اعتماد بـه مخاطـب  «، »و ترغیب

ایـن امـر نشـان از آن دارد    . هاي رشیدالدین کاربست کمتري داشته است در نامه »تحذیر

ین ترفنـدهاي مجـابی را بـه عنـوان راهبردهـایی اسـتراتژیک در اقنـاع        که رشیدالدین ا

وي از فراینـدهاي اقنـاعی دیگـري بـه طـور متوسـط در       . مخاطب در نظر نداشته اسـت 

تأکید بر کلام با اسـتفاده از  «، »مبالغه و اغراق«: ند ازا هاي خویش بهره برده که عبارت نامه

چـه از اهمیـت    ولـی آن . »کوچک شمردن«و  »لیدنمفاخره و به خود با«، »هاي متقابل واژه

آن است که پرکاربردترین شگردهاي بلاغی رشیدالدین براي تأثیر  ،بالایی برخوردار است

هاي سبکی وي بـر   تواند به عنوان شاخصه بر مخاطب و در نتیجه اقناع نمودن وي که می

بـه ترتیـب    ،قـرار گیـرد   اساس علم معانی در دستیابی به اغراض ثانوي کلام مورد توجـه 

هـا، عبـارات و گـاه     تأکید بر کلام با اسـتفاده از واژه «، »تکریم و تعظیم افراد«: ند ازا عبارت

  . »ابراز و بیان احساسات و عواطف«و  »معنا جملات هم
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 رشیدالدین هاي بسامد کاربست شگردهاي اقناعی در نامه 4-1نمودار 
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شـگرد   رشیدالدین بیشترین همـت خـود را بـر کاربسـت     ،4-1نمودار هاي  دادهبنابر 

کـه ایـن فراینـد     به طـوري  ؛راي اقناع مخاطب به کار برده استب »تکریم و تعظیم«بلاغی 

. کنـد  هاي رشیدالدین خودنمایی مـی  ترین ترفند اقناعی در نامه مجابی به عنوان برجسته

کنـد تـا   مخاطب اسـتفاده مـی   ها و جایگاهرشیدالدین از این فرایند براي توصیف ویژگی

 -طب را آگاه کند که نگارندة نامه بر بزرگی و کارآمـدي او اشـراف دارد  که مخاضمن این

او را براي انجام دستور و یـا درخواسـت خـویش بـه      -به عنوان اغراض ثانوي سخن خود

در واقع، کاربسـت ایـن شـگرد بلاغـی بـه عنـوان       . طور ضمنی و یا مستقیم ترغیب کند

دالدین اسـت و از سـوي دیگـر، در    پرتکرارترین، از سویی گویاي شخصیت فرهیختۀ رشی

ارتباط مؤثّر بینافردي نشان از گزینش شگرد بلاغیِ مؤید احترام و تکریم شخصیت افـراد  

در  »بیـان و ابـراز احسـاس   «همچنـین شـاهد کاربسـت پرتکـرار     . مورد خطـاب وي دارد 

. مهاي این وزیر دانشمند براي مجاب نمودن و تأثیرگذاري بیشتر بر مخاطـب هسـتی   نامه

به عنوان یک شگرد اقناعی، مخاطـب   »ابراز احساس«گیري از  در واقع، رشیدالدین با بهره

. گیـرد  سازد و به عبارتی در محور افقی با مخاطب قرار مـی  را با اندیشۀ خویش همراه می

دهد رشـیدالدین از شـگردهاي بلاغـی گونـاگونی      که نمودار بالانشان می همچنین، چنان

ایـن میـزان   . مند شده اسـت  ه درك مطلوب خود و پذیرش آن بهرهبراي جلب مخاطب ب

هاي اقناعی براي تأثیر بر مخاطب، نشان از قـدرت و تـوانش ارتبـاطی     گیري از سویه بهره

هاي ادبی  اقناعیِ ویژة رشیدالدین دارد و گویاي دانش سخنوري وي است که در پژوهش

   .کمتر به آن توجه شده است

رسی سنجشی کاربست هریک از ایـن شـگردهاي اقنـاعی نتـایج     از سوي دیگر، در بر

  :شود شایستۀ توجهی به دست آمد که با توجه به نمودار زیر به آن اشاره می

هــاي خطــاب بــه دیگــر  در نامــه »تهدیــد«و  »مبالغــه و اغــراق«شــگردهاي بلاغــی  -

ت ایـن  می ـاهاین امـر گویـاي   . ر گرفته استحکومتیان بسیار مورد توجه رشیدالدین قرا

  .ترفند براي اقناع مخاطبانی دارد که نه از دوستان و نه از نزدیکان وي هستند

بیشترین کاربسـت را در   »تکریم مخاطب و یا دیگر افراد«و  »ابراز احساس«دو مؤلّفۀ  -

گیري رشیدالدین از ایـن دو روش   بهره. هاي خطاب به نزدیکان حکومتی داشته است نامه

 . احترام ویژة رشیدالدین نسبت به این افراد داردنشان از علاقه و 
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هاي خطاب به دوستان از دو شگرد  نکتۀ شایان توجه دیگر آن که رشیدالدین در نامه - 

 »هـاي متقابـل   تأکیـد بـا اسـتفاده از واژه   «و همچنین  »تأکید با استفاده از مترادفات«بلاغی 

سـازي   ن گفـت بـراي رشـیدالدین شـفاف    تـوا  بنابراین می. بیشترین استفاده را داشته است

 . اي داشته است هاي دوستانه اهمیت ویژه مطالب با استفاده از این دو روش بلاغی در نامه

تـوان گفـت رشـیدالدین بنـا بـر نـوع مخاطـب و جایگـاه وي از          ها مـی  بنابراین یافته

امر یعنی بـه   این. هاي اقناعی متناسب با شخصیت هر گروه از افراد بهره برده است روش

اي در علم معانی برخـوردار اسـت کـه بـر      اقتضا سخن گفتن از نظر بلاغی از جایگاه ویژه

شود و حاکی  هاي رشیدالدین نیز این امر تأیید می هاي جستار حاضر در نامه اساس یافته

که در قسمت مبانی نظري پـژوهش بیـان    چنان-زیرا سخن بلیغ  ،از سخن بلیغ وي است

گردد که آن را مطابق مقتضـاي مقـام و حـال گوینـد تـا       اي کلام اثبات میوقتی بر -شد

  .بیشترین تأثیر را در مخاطب ایجاد نماید
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  هاي رشیدالدین یک از شگردهاي اقناعی در نامه هر
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  منابع 

  .سعادت، تهران، هرمسخطابه، ترجمه اسمعیل ) 1392(ارسطو 

  .دارالعلم الشامیه ،المفردات فی غرایب القرآن، صفوان عدنان داودي، بیروت) ق1412(اصفهانی، راغب 

سبک اقناعی نظامی در بیان مضـامین تعلیمـی بـا    «) 1396(مقدم  سعیديمحمد  و پارسا، سید احمد

  .50-23، صص 35 ، پژوهشنامۀ ادبیات تعلیمی، سال نهم، شمارة»تکیه بر قصاید

استفاده و سـوء اسـتفاده روزمـرّه از اقنـاع،     : عصر تبلیغات) 1384(آرنسون الیوت  و پراتکانس، آنتونی

 .ترجمۀ کاووس سیدامامی و محمد صادق عباسی، چاپ چهارم، تهران، سروش

د المطول فی شرح تلخـیص المفتـاح، بـه تحقیـق سـعی     ) 1391(تفتازانی، سعدالدین مسعود بن عمر 

 .عرفانیان، قم، هجرت

  .آیین کشورداري در عهد رشیدالدین فضل االله، تهران، توس) 1355(زاده، هاشم  رجب

تاریخ اجتماعی دورة مغول؛ مشـتمل بـر بخـش سـوم از تـاریخ      ) 1336(االله همدانی  رشیدالدین فضل

 ـ غازان خان و مقدمۀ جامع ه قلـم خـودش، بـه    التّواریخ و زندگانی رشیدالدین فضل االله همدانی ب

  .کوشش امیرحسین جهانبگلو، اصفهان، کتابفرشی تأیید اصفهان

پـژوه، تهـران،    به کوشش محمدتقی دانـش  الافکار رشیدي، سوانح) 1358( ---------------------

 .دانشگاه تهران

  .بیان و معانی، چاپ چهارم از ویراست دوم، تهران، میترا) 1393(شمیسا، سیروس 

 .آیین سخن؛ مختصري در معانی و بیان فارسی، چاپ سیزدهم، تهران، ققنوس) 1366( االله صفا، ذبیح

  .تاریخ ادبیات ایران، تهران، فردوسی) 1380( ----------

، »بررسی شگردهاي اقناع بلاغی در شعر ابو طیب متنبی«) 1397(امیري  شهرام و االله نژاد، روح صیادي

  .92-77، صص 5، شمارة 3غی، دورة بلاغت کاربردي و نقد بلا هدوفصلنام

هاي بلاغت ارسطویی در داستان زال و رودابـۀ   تبیین مؤلفه«) 1399( یآقاجان حمید و طاهري، محمد

  .296-273، صص 22، مطالعات زبانی و بلاغی، سال یازدهم، شمارة »شاهنامۀ فردوسی

مطالعـۀ  (مثابۀ یک عامل بلاغـی  نگار به  اعتبار شخصی تاریخ«) 1399(فتوحی محمود  و کفّاش، حمزه

) 60پیـاپی  ( 6، شـمارة  11، دوماهنامۀ جسـتارهاي زبـانی، دورة   »)موردي، تاریخ فتوحات شاهی

 .663-635صص 

 .سازي و ارتباطات اجتماعی، چاپ دوم، تهران، ساقی اقناع) 1389(االله  مرادي، حجت

، »ر افعال ارادي از دیدگاه فارابی و ابـن سـینا  اثرگذاري اقناع د«) 1394( فتّانه تواناپناه و مفتونی، نادیا

  .129 -115سال نوزدهم، صص ) النّور ةمشکو(دوفصلنامۀ حکمت سینوي 

هاي بلاغی اقنـاع   بررسی نقش شیوه«) 1399( فاطمه قارلقی و نقابی عفت و میرهاشمی، سید مرتضی

، 89، ش 28رسـی، سـال   ، دو فصلنامۀ زبان و ادبیـات فا »ایجاد تعلیق در خسرو و شیرین نظامی
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  .303-279صص 

نـژاد، تهـران، مرکـز نشـر      شناسی و ارتباط، ترجمۀ محمدرضا طالـب  روان) 1368(میلر، جرج آرمیتاژ 

  .دانشگاهی



 »پژوهش زبان و ادبیات فارسی« فصلنامه علمی

  67- 102: 1402 بهار، تمشه و شصتشماره 

  01/06/1401: تاریخ دریافت

 10/04/1402: تاریخ پذیرش

  هشیوپژ: نوع مقاله

  

  

  »ادب«سیر تحول مفهوم بر بنیاد تحلیلی پیکره

  )1390- 1350( ایران زبان یفارس ۀجامعدر 

   
 *ایزدي الهام

  **فام مشکین مهرداد 

  

   چکیده

 متفاوتی زبانی ابزار از استفاده با زبانی هر در که شناختی - اجتماعی عوامل از یکی

 تنهـا از  ادب انتزاعـی  مفهـوم  بیـان  و درك. اسـت  ادب مفهوم، شودمی رمزگذاري

از  انتزاعـی  مفـاهیم  ایـن  درك یعنـی  اسـت؛  ممکن ملموس و عینی مفاهیم طریق

 مفهـوم  رمزگذاري ازآنجاکه. شودتسهیل می عینی در قالب مفاهیم این بیانطریق 

 با گذر، دهد می شکل را آن پیرامون محیط که است زبانی ویژگی یک زبان در ادب

 مفهـوم  ملمـوس  و عینی بیان طریقۀ به، پژوهش این در. شودمی تغییر دچار زمان

 آیا«که  دهیم پاسخ پرسش این به کنیممی سعی و پردازیممی فارسی زبان در ادب

کنـد و  بیشـتر از قبـل اسـتفاده مـی     ادب بیـان  زبان ایرانی از امکاناتجامعۀ فارسی

 آیـا «عبـارتی   بـه  یـا  »است؟پیدا کرده افزایش فارسی درنتیجه این امکانات در زبان

 ایرانـی  جامعـۀ  آیـا  بـدانیم  بـرآنیم ، واقع در »است؟شده ترزبان باادبجامعۀ فارسی

، پرسـش  این پاسخ یافتن خیر؟ براي یا استشده ترباادب گذشته دهۀ پنج درحدود

 تـا  بپـردازیم  فارسـی  زبان در ادب مفهوم ذهنی و بازنمون شناختی بررسی  به باید

، مهـم  این منظور بررسی  به .استداشته صعودي یا نزولی سیر آیا که شود مشخص

                                                 
 e.izadi89@gmail.com       ایران، دانشگاه بوعلی سینا، شناسی انبآموخته دکتري ز دانش: نویسنده مسئول *

  mehrdadmeshkinfam@gmail.com               ایران، دانشگاه بوعلی سینا، شناسی انبآموخته دکتري ز دانش **
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، مجـاز ، وممفه ـ هـاي استعاره وقوع چند ابزار مختلف زبانی از جمله بسامد مطالعۀبه

 طـول  در ادب تغییـرات  تواندمی این مطالعه .خطاب صور و تعبیر حسن، هادشواژه

 زبـان  در را تغییـرات  ایـن ) سیاسـی و فرهنگـی  ، اجتماعی( احتمالی دلایل و زمان

 از را فارسـی  زبـان  شـناختی  الگـوي ، اساس این بر .دهد نشان دهه هر در فارسی

رد بررسی در این پژوهش شـامل مـوارد زیـر    پیکرة مو .داد ارائه توانمی ادب جهت

 و هـا روزنامه(مطبوعاتی  متون، هاي سینماییفیلم، سیاسی مقامات سخنرانی: است

سال  50ادبی در طول بیمظاهر دهد که نتایج پژوهش نشان می. هاترانه و )مجلات

   .روند صعودي داشته است

  

  .هاي خطابتصور، دشواژه، استعارة مفهومی، ادب: هاي کلیدي واژه
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   بیان مسئله

بخـش  . در جامعه کاهش یافتـه اسـت   »ادب«برخی عقیده دارند میزان کاربرد  هامروز

نشـان   در ارتباط کلامـی کردن یعنی نحوة صحبت؛ در زبان بازنمود دارد، ي از ادباعمده

ترین مفاهیم در روابـط اجتمـاعی بـین    یکی از مهم. ادبدهد فردي مؤدب است یا بیمی

درنظرگـرفتن احساسـات و   ، ادب براساس فرهنگ هر جامعـه . مفهوم ادب است، هاانانس

یکـی از  . کردن براساس آن احساسات و عقاید استعقاید مخاطب و رفتارکردن و صحبت

در گفتـار روزمـرة افـراد جامعـه اسـت کـه بـازنمون الگوهـاي ذهنـی و          ، هاي ادبتجلی

طریقۀ رمزگذاري آن ، ین مفهوم در جامعهبررسی کیفیت ا، درنتیجه. شناختی افراد است

 -ایـن عامـل اجتمـاعی   . در زبان و تحولات آن در گذر زمان اهمیـت بسـیار زیـادي دارد   

زیـرا هنگـامی کـه    . توان مورد مطالعه قـرار داد شناختی را از منظر الگوهاي شناختی می

شـود؛  مـی طورقطـع رمزگـذاري    در زبان به، مفهومی در جامعۀ انسانی وجود داشته باشد

در ایـن  . تـوان مشـاهده کـرد   هاي ملموسی از آن مفهـوم را در زبـان مـی   بازنمون، یعنی

، خـواهیم بـدانیم  زبان ایرانی هستیم و میبه دنبال این مفهوم در جامعۀ فارسی، پژوهش

 زبان سیر نزولی داشته است؟ آیا ادب در جامعۀ فارسی، بنا به باور رایج

متـأثر از  اسـت و   اي اجتماعیچون پدیده، ایجاد شودادب مفهومی نیست که در خلأ 

افزایش و کـاهش ادب در  ، ؛ بنابراینعی و فرهنگی و سیاسیاجتماع و سایر عوامل اجتما

شـود عوامـل   فرض مـی ، در این پژوهش. متأثر از عوامل اجتماعی و سیاسی است، جامعه

زبـان تـأثیر   فارسـی  بر میـزان ادب در جامعـۀ  ، سیاسی و اجتماعی در پنجاه سال گذشته

هایی از زبان فارسـی در پـنج دهـۀ    بنیاد دادهرود با بررسی پیکرهانتظار می. گذاشته است

با ایـن مطالعـه   . گذشته مشخص شود آیا میزان ادب در این جامعه کاهش داشته یا خیر

توان این روند را از منظر شناختی تأیید کـرد و الگـوي شـناختی زبـان فارسـی را در      می

تواند وضعیت روند افـزایش یـا کـاهش ادب و    این پژوهش می. میزان ادب ارائه داد مورد

 . نشان دهد را اجتماعی -ارتباط آن با مسائل و رخدادهاي مهم سیاسی

بررسی سیر ادب در زبان فارسی در طول پنجـاه دهـۀ   ، ترین هدف این پژوهشاصلی

تر شده است یا خیر؟ ان باادبزبگذشته است و پاسخ به این پرسش که آیا جامعۀ فارسی

زبـان در پـنج دهـۀ گذشـته     شود میزان ادب در جامعـۀ فارسـی  بنا به باور رایج فرض می

 : کاهش یافته است؛ بنابراین در پی آن هستیم تا به اهداف زیر دست یابیم
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 میزان تغییرات ادب در جامعه چقدر است؟. 1

دهه دچار چه تغییراتی شـده   به طور خاص الگوي شناختی ادب در طول این پنج. 2

 است و علت این تغییرات چیست؟

 ها به کار رفته است؟ادبی در این دهههاي مفهومی مربوط به ادب یا بیچه استعاره. 3

 تغییرات ادب در جامعه در هر بخش از پیکره چگونه بوده است؟. 4

  

 مبانی نظري

 .ومی ارائه شده استمبانی نظري پژوهش پیش رو در دو بخش ادب و استعارة مفه

 ادب 

ادبی  شاهد اشاره به بی، وگوهاي افراد مسنویژه گفتبه، هاوگوامروز در بسیاري از گفت

امـا  . تواند نشانگر یک تغییر در جامعه باشداین می. ادبی افراد جوان در جامعه هستیمیا کم

ادب ، ور از ادبمنظ ـ، در ایـن پـژوهش  . گیـرد مـی م ادب گسترة بسیار وسیعی را دربرمفهو

، قـرار داد  مدنظر در توان ترین معیارهایی که براي مطالعۀ ادب مییکی از مهم. کلامی است

هـاي  یکی از عامل. زبان مشترك لازمۀ هر جامعۀ انسانی است زیرا. اي استزبان هر جامعه

شناختی که در هـر زبـانی بـا اسـتفاده از ابزارهـاي زبـانی متفـاوتی رمزگـذاري          - اجتماعی

رفتـار  «عنـوان   توان مفهومی ثابت در نظر گرفت و بـه ادب را می. مفهوم ادب است، شود می

عنـوان اصـول   تـوان ادب را بـه   همچنین مـی . در یک فرهنگ عنوان کرد »اجتماعی مؤدبانه

متعددي براي ارتباط اجتماعی مؤدبانه با دیگران بیان کرد که از فرهنگی به فرهنگی دیگـر  

سوز بودن نسـبت بـه    فروتن بودن و دل، بخشنده بودن، محترم بودن متفاوت است؛ ازجمله

اند کـه از ایـن میـان    پرداخته افراد زیادي به مفهوم ادب در زبان. )(Yule, 1996: 60 دیگران

، )1967( 2گـافمن ، )1978( 1بـراون و لوینسـون  ، )1996(توان افـرادي همچـون یـول    می

مفهومی که همـواره همـراه ادب عنـوان    . نام بردرا ) 2006( 4و شیباتانی) 2008( 3بوسفیلد

  .کنندکه ادب را با وجهه تعریف میگفت ن توایم، است؛ درواقع 5وجهه، شودمی

                                                 
1. Brown & Levinson 
2. Goffman  
3. Bousfield  
4. Shibatani  
5. Face  
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کنند و معتقد تعریف می ادب را با استفاده از مفهوم وجهه) 1978(براون و لوینسون 

ط تنهـا انتقـال   ها اگر هدف از ارتبـا به عقیدة آن. شودهستند که ادب با وجهه مطرح می

اگر روابط  ش خواهد رفت؛ اماپی) 1969( 1سمکالمه مطابق با اصول گرای، اطلاعات باشد

مـراد  . گیرداستفاده از ادب و وجهه مورد توجه قرار می، اجتماعی بین افراد مد نظر باشد

هر گاه ایـن وجهـه   . )(Yule, 1996تصویر ذهنی هر فرد از خود در اجتماع است ، از وجهه

  . داده است رفتار غیرمؤدبانه رخ، امعه مورد توجه نباشددر ج

کنـد و  مفهوم ادب را با استفاده از بار معنایی منفی و مثبـت بیـان مـی   ) 1983( 2لیچ

و  )چیـز  هـیچ ( "anything"هـایی همچـون   عنـوان مثـال کلمـه   دارد کـه بـه  اظهار مـی 

"something" )در ، د؛ بنـابراین به ترتیب داراي بار منفـی و مثبـت هسـتن    )یک چیزي

جوییم که بـار معنـایی مثبـت را     هایی بهرهجملات خواهشی و مؤدبانه بهتر است از واژه

زیرا از واژة مثبـت  ، تر استجملۀ دوم از جملۀ اول مؤدبانه، در دو نمونۀ زیر. کنندالقا می

"something" در آن استفاده شده است :  

1. Will you have anything to eat? 

 ’خواهی بخوري؟چیزي نمی هیچ ‘

2. Will you have something to eat? 

 ’خواهی بخوري؟چیزي می ‘

در بخـش بعـد اسـتعارة    . هاي ادب در زبـان اسـتعارة مفهـومی اسـت    یکی از بازنمون

 . شودتفصیل تشریح میمفهومی به

  استعارة مفهومی 

 & ,Lakoff) ارداسـتعاره نـام د  ، واسطۀ یـک حـوزة عینـی   درك یک حوزة انتزاعی به

Johnson, 1980)  .هایی هستند که خاستگاهشـان تها یا عبارواژه، عبارات زبانی استعاري ،

، اسـت؛ بنـابراین  ) یعنی حـوزه مفهـومی ب  (تري زبان یا اصطلاحات حوزة مفهومی عینی

بـارات زبـانی   ع، آینـد هاي زیر که دربارة زندگی هستند و از حـوزة سـفر مـی   همۀ عبارت

  . نام دارد »زندگی سفر است«استعارة ، ستند و استعارة مفهومی متناظر با آنهاه استعاري

 . خواستم باشممن در زندگی همان جایی هستم که می. 1

 . امسر دوراهی قرار گرفته، در زندگی. 2

                                                 
1. Grice 
2. Leech  
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 . او بالاخره در زندگی به یک جایی خواهد رسید. 3

 . حال نگذاشته کسی سد راهش شود او تابه. 4

  . هاي زیادي را پشت سر گذاشتهسختی، در مسیر زندگی او. 5

آن حوزة مفهومی که مـا از  . هاي خاصی دارندنام، هاي مفهومیاین دو حوزه در استعاره

حـوزة  ، کنیم تا حوزة مفهـومی دیگـري را درك کنـیم   عبارات استعاري را استخراج می، آن

  . شود زة مقصد نامیده میحو، شودمبدأ و آن حوزة مفهومی که به این روش درك می

  

 ادبمفهوم گرفته در حوزة هاي صورتپژوهش

بخشـی  . در چندین بخش مجزا انجام شده است، گرفته در این حوزهمطالعات صورت

ها نمودهـاي ادب  بخشی دیگر از پژوهش. انداز مطالعات ادب را به طور کل بررسی کرده

هـا و یـا   دشـواژه ، از پژوهشـگران  گروهـی . انـد مطالعـه کـرده   »عبارات خطـاب «صورت  به

در . انداصطلاح تابو به همراه حسن تعبیر را مرتبط با مفهوم ادب موردمطالعه قرار داده به

  .اختصار به هر بخش پرداخته خواهد شد ادامه به

هاي اجتمـاعی  نامۀ خود به بررسی تخطی از ادب در شبکهدر پایان) 1395(محمدي 

کند که میـان موضـوع مـورد چـالش و راهکارهـاي      عنوان میوي . پردازدزبان میفارسی

هاي اجتماعی بیشتر از دشـگویی بـراي تهدیـد    کاربران شبکه. ادبی ارتباط وجود دارد بی

کنندگان داراي دانـش فرهنگـی مشـترك    کنند؛ زیرا تعاملوجهه فردي افراد استفاده می

ل اقتصاد زبانی بـا اسـتفاده   نسبت به معناي تأثیرگذار دشگویی هستند و به پیروي از اص

توانند معناي موردنظر را بـه مخاطـب منتقـل کننـد و بـه      از یک واژه یا عبارت کوتاه می

نامۀ خود بـا عنـوان   در پایان) 1392(مقدم خدایی. دست یابند، ادبی استهدف خود که بی

زبان فارسـی از   ها و عبارات پرکاربرد مرتبط با آن در واره فرهنگی ادب و احترام و واژه طرح«

و   واژه 15در چارچوب نظریۀ ادب به توصیف و تحلیـل   »منظر نظریه ادب براون و لوینسون

ها از گفتار واقعـی افـراد از سـنین و     داده. پردازد عبارت پرکاربرد مؤدبانه در زبان فارسی می

ون هاي مختلفی چ ـ برداري در بافت طبقات اجتماعی مختلف و از طریق مشاهده و یادداشت

نتایج ایـن پـژوهش نشـان    . اند آوري شده مهمانی و غیره گرد، دانشگاه، مراکز خرید، خیابان

کننده وجهه بـه کـار    هاي تهدید زبانان گفتار مؤدبانه را فقط براي انجام کنش داد که فارسی

. گیرنـد  بلکه آن را جهت حفظ و تقویت وجهه و احترام به دیگران نیز به کـار مـی  ، برند نمی
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، هـا و عبـارات مؤدبانـه    ه ترین استراتژي زیربنایی واژ دهد که عمدهن نتایج نشان میهمچنی

رسـمی بـه کـار     هاي رسمی یا نیمه استراتژي ادب منفی است که افراد بیشتر آن را با بافت

اي  واره در زبان فارسی ادب با احتـرام همـراه اسـت و بـه عنـوان طـرح      ، طورکلی به. برند می

د که افراد بر اساس آن و به کمک دانش فرهنگـی مشـترك خـود بـا     شو فرهنگی تلقی می

 .گذارند یکدیگر رفتار کرده و به همدیگر احترام می

عبارات خطاب را در فارسی مورد بررسی ) 1390(بخش  و نام) 1378(اکبري و تونی  

 ضمایر شخصـی و غیـره  ، صفات، ها از متغیرهایی نظیر القابدر این پژوهش. اندقرار داده

ایـن اسـت کـه از گفتـار طبیعـی      ) 1390(جویند؛ اما تفاوت پژوهش نام بخـش  بهره می

نیز با مطالعه گفتـار  ) 1392(و عقیلی ) 1393(احمدخان . گویشوران استفاده کرده است

  .اما عقیلی متغیر سن را نیز لحاظ کرده است، اندطبیعی عناوین خطاب را بررسی کرده

پژوهشی درزمانی از عبارات خطاب در دورة قاجار و ) 1392(مقدم و همکاران  شریفی

دادمهـر و  . اند و به سیر صعودي عنـاوین خطـاب مثبـت اذعـان دارنـد     معاصر انجام داده

نیز عبـارات خطـاب را   ) 1396(تجن و یوسفی گراکونی  سنگ شیخ، )1393(مقدم شریفی

. انـد دهکـر  سـی برراي بین زبان فارسی و گیلکـی و فارسـی و انگلیسـی    صورت مقایسهبه

شـریفی و  . انـد نیز این عبارات را در زبان گیلکی مطالعه کرده) 1396(شعبانی و صراحی 

ها و حسن نیز دشواژه) 1395(و موسوي و بدخشان ) 1391(ارباب ، )1388(دارچینیان 

  .اندبندي کردهاند و انواع آن را طبقهتعبیر را در گفتار و ترجمه مطالعه کرده

است و پژوهشی که سیر تحـول   شدهعدي از ادب بررسی ب، هاي فوقدر همۀ پژوهش

پژوهش حاضـر بـا   . به چشم نخورد، زبان ایران بررسی کنداین مفهوم را در جامعۀ فارسی

هـاي  هـا و حسـن تعبیـر و اسـتعاره    دشـواژه ، درنظرگرفتن ادب از منظر عبـارات خطـاب  

  . م مهم در جامعه استاي نوین در بررسی این مفهومطالعه، مفهومی حوزة ادب

 

 شیوة پژوهش 

ترین معیارهـاي  ادبی از مهمهاي مربوط به بیهاي مربوط به باادبی و استعارهاستعاره

در ، عنوان مثـال سنجش میزان ادب در هر دهه از پیکرة انتخابی این پژوهش هستند؛ به

از تـافتون   بـراي بیـان بزرگـی سروشـکل غیرمتعـارف آن      »تـافتونی  کله«ادبی استعارة بی

  . استفاده شده است
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و  »ممنـوع «بـه معنـاي   ، گیرنـد یا تابو که در جهت معکوس حسن تعبیر قرار مـی  دشواژه

هر . شـود به رفتارهایی اجتمـاعی ممنـوع اطـلاق مـی    » تابو«در مفهوم عام . هستند» غدغن«

که  دارد هاییرمعیا هــادن آنکرضــدارزش تلقــیها یا رفتاربه برخی دن نهااي ارزشرـــجامعه ب

نیست  مســتثنا هین قاعدا ازجامعۀ ما نیز . باشد وتیگر متفادمع اجو يهارست با معیااممکن 

 نقض شـود و  مـی جتماعی قائل ي اهارفتاهـایی را در ر  آن ممنوعیـت حاکم بر قی خلال اصوو ا

غیرزبـانی  تابوها داراي انواع زبانی و . )65: 1378، معدنی(دارد بر منفیر بادم کثر مرر انظادر اآنها 

  .ها هستیمهستند که ما در این پژوهش درصدد بررسی بسامد تابوهاي کلامی یا دشواژه

ش و نگر هـا، آنطریق  ران ازبانی مهمی هستند که گویشوسـازوکار ز ، بخطاهاي  تصور

رت نامناسب عباب نتخاا. کننــد مــیبا مخاطب منعکس د بطۀ خورد رامو د را درشت خودابر

ب خطاي هارتصو. میهدار تحت تأثیر قره را شنونده و گویند بینب خوط تباب ارخطا

ــلۀ با توجه به ه شنوندو  هجتماعی بین گویندابطۀ راشاخص  ــیموفاصـ ــی جتماا و قعیتـ عـ

ــتند ــتندبه نوعی سرمایۀ عاطفی رات ین عباا. هس را گو و گفتب چگونه بااد فراین که ا. هس

مع اجوت مطالعادر وعی مهم موض، میکنندب خطارا یگر دیــــــــککنند یا چگونه میز با

هاي مثبت و منفـی  بهش خطاوین پژدر ا. ستاد افراجتماعی بین ابط د روایجار اهمنظوـب

هـاي منتخـب   فـیلم ، این منظوربراي  .دمیشوجامعه ایرانی بررسی سی رفا موجود در زبان

متـون  ، ن در طول پنج دهۀ گذشته در قالب ویدئو و فایـل صـوتی در حـد موجـود    مسئولا

سـه نمونـه از   ، الانتشـار در حـد موجـود   هـاي کثیـر  وعاتی هماننـد مجـلات و روزنامـه   مطب

هـاي  هاي سینمایی منتخب هر دهه و آهنـگ سه فیلم از فیلم، هاي پرفروش هر دهه کتاب

  .1ندا هشدمنتخب از خوانندگان محبوب و پرکار ایرانی تاحدامکان تهیه و بررسی 

اجتماعی شاخصـی   -در هر کدام اتفاق سیاسی که اند شدهبه پنج دهه تقسیم  هاداده

؛ دهـۀ  )1367تـا   1358(؛ دهـۀ جنـگ   )1357تـا   1347(دهۀ انقـلاب  : روي داده است

؛ دهـۀ  )1387تـا   1378(؛ دهۀ اصلاحات و دورة پـس از آن  )1377تا  1368(سازندگی 

 ).1397تا  1387(طلبی  مهرورزي و اعتدال

  

 هاتحلیل داده

بررسی هریک از مواد زبانی که در پیکـرة پـژوهش    دهه بهتفکیک به، در بخش حاضر

                                                 
 .نوشت پژوهش موجود استپیکره مورد بررسی به تفکیک در بخش پی .1
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، هـا را اعـم از فـیلم  هـا  پردازیم و درادامه پیکرة مورد استفادة همـۀ دهـه  می، معرفی شد

زبـان را بررسـی و   مقایسه خواهیم کرد تا روند تغییر ادب در جامعۀ فارسی... ها وروزنامه

  :در پژوهش ارائه خواهد شد شده ررسیهایی از موارد بدر ابتدا مثال. کنیمتحلیل 

 ادبی و باادبیهاي بیاستعارهـ 

 )دلانفیلم سوته، ادبیاستعارة بی(پشم و پیلیش ریخته . 1

 )هافیلم گوزن، ادبیاستعارة بی(زنه چه سمی زمین می. 2

 )جان ناپلئونکتاب دایی، ادبیاستعارة بی(سگ کی باشی؟ . 3

 )کتاب جاي خالی سلوچ، ادبیة بیاستعار(مثل سگ پاسوخته . 4

 )فیلم هامون، ادبیاستعارة بی(مثل خر تو گل ماند . 5

 )60دهۀ ، روزنامۀ اطلاعات، ادبیاستعارة بی(ان استعاره از آمریکا شیط. 6

 )کتاب پریچهر، ادبیاستعارة با(دلش شیشه است . 7

 )70سخنرانی دهۀ ، استعارة باادبی(هاي سرسبد جامعه گل. 8

 هاي خطابصورتـ 

 )فیلم کندو، صورت خطاب منفی! (یاور، مرتیکه. 9

 )فیلم عروس، صورت خطاب منفی(پیرپاتال دروغگو . 10

 )60سخنرانی دهۀ ، صورت خطاب منفی) (هاضدانقلابی(گوسفند . 11

 )کتاب بامداد خمار، صورت خطاب مثبت(خانوم کوچیک . 12

 هاها و حسن تعبیردشواژهـ 

 )فیلم کندو، دشواژه(و گذاشت کپۀ مرگش. 13

 )هاکتاب همسایه، دشواژه(پولت سرتو بخوره . 14

 )کتاب جاي خالی سلوچ، حسن تعبیر(نفس کردي  مادرت را بی. 15

 )فیلم ناخدا خورشید، حسن تعبیر) (مریض(ناخوش . 16

 )60هاي دهۀ ترانه، دشواژه(در؛ دزد دربه. 17

  

 دهۀ پنجاه

، هاروزنامه، هاکتاب، هااز قبیل فیلم 50هاي دهۀ دب در دادهدر نمودار زیر میانگین ا

  :ها نمایان استها و ترانهسخنرانی
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  50میزان ادب در پیکرة دهۀ : 1نمودار 
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  50میانگین ادب در دهۀ : 2نمودار 

  دهۀ شصت

، هاروزنامه، هاکتاب، هااز قبیل فیلم 50هاي دهۀ در داده در نمودار زیر میانگین ادب

  :ها نمایان استها و ترانهسخنرانی
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  60میزان ادب در پیکرة دهۀ : 3نمودار 
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  60میانگین ادب در دهۀ : 4نمودار 

  دهۀ هفتاد

همچنـین  . رؤیـت اسـت   قابـل  70در پیکـرة دهـۀ    در نمودارهاي زیـر میـانگین ادب  

و صورت خطاب منفی در تمامی منابع پیکـره   دشواژه، ادبیمیانگین سه مورد استعارة بی

  .مشاهده است اي قابلدر نمودار دایره
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  70میانگین ادب در دهۀ : 6نمودار 
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  دهۀ هشتاد

  :در نمودارهاي زیر مشاهده خواهیم کرد 80هاي دهۀ میانگین ادب را در کلیۀ داده
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 80میزان ادب در پیکرة دهۀ : 7نمودار 
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 80میانگین ادب در دهۀ : 8نمودار 
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  دهۀ نود

  :در نمودار زیر نمایان است 90ادبی در کل پیکرة دهۀ یمیانگین ب
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فیلم کتاب روزنامه سخنرانی ترانه

استعاره بی ادبی

دشواژه

صورت خطاب منفی

  
  

  90میانگین ادب در پیکرة دهۀ : 9نمودار 
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42%

استعاره بی ادبی

  
  90میانگین ادب در دهۀ : 10نمودار 
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یـک در  هاي خطاب منفی بـه تفک ادبی و صورتهاي بیاستعاره، هادشواژه، در نمودار زیر

 :بررسی است هر دهه قابل
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  میانگین پنج دهه: 11نمودار 
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 میانگین پنج دهه: 12نمودار 

هـاي خطـاب منفـی بـه     ادبی و صـورت هاي بیاستعاره، هادشواژه، هاي زیردر نمودار

  : مشاهده است تفکیک در هر بخش از پیکره قابل
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هـا در همـۀ   هاي مربوط دشواژهدر فیلم، طور که مشخص استهمان) 13(در نمودار 

توان اظهار داشت کـه بسـامد وقـوع    ها میاما در مورد استعاره. ها روند افزایشی دارددهه

. بـه بعـد افـزایش داشـته اسـت      70کاهش داشته و از دهـۀ   60و  50هاي ها در دههآن

  . یافته است  به بعد افزایش 60اهش و از دهۀ ک 50هاي خطاب نیز در دهۀ صورت
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 هاسیر ادب در فیلم: 13نمودار 

 
و ، هـا دشـواژه ، هـاي خطـاب منفـی   صـورت  50در دهـۀ  ، شـده هاي بررسیدر کتاب

ادبی از دهـۀ  هاي بیهاي خطاب منفی و استعارهو صورت تر شدهادبی کمهاي بیاستعاره

بـه بعـد    70افـزایش و از دهـۀ    60ها تنهـا در دهـۀ   دشواژه. بعد بیشتر شده است به 60

  . اندکاهش داشته
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 هاسیر ادب در کتاب: 14نمودار 

هاي خطاب منفی روند افزایشی داشته است؛ صورت، هاي پنج دههدر بررسی روزنامه

گیـري داشـته   صـعود چشـم  ، نمودار این متغیـر  90تا دهۀ  50به این صورت که از دهۀ 

بیشـترین میـزان را داراسـت و پـس از آن     ، 70ها نیز در دهـۀ  هاي روزنامهدشواژه. است

 80توان گفـت کـه تـا دهـۀ     ادبی میهاي بیدر مورد استعاره. کاهش اندکی داشته است

  . شودروند تقریباً ثابتی داشته است و پس از آن یک جهش در نمودار مشاهده می
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 هاسیر ادب در روزنامه: 15نمودار 

 

شود کـه  این نتایج حاصل می، هاي مورد بررسیهاي دههبا مشاهدة نمودار سخنرانی

هـاي خطـاب منفـی سـیر صـعودي      ادبـی و صـورت  هـاي بـی  در طول این مدت استعاره
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در . هسـتیم  80د افزایشی تـا دهـۀ   ها شاهد روندرمورد دشواژه. توجهی داشته است قابل

  . این میزان کاهش پیدا کرده است 90دهۀ 
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  استعارە �� اد�� 

  دشواژە

  صورت خطاب من�� 

  هاسیر ادب در سخنرانی: 16نمودار 

 

هـاي  ها و اسـتعاره هاي موردمطالعه نمایانگر آن است که کاربرد دشواژههاي دههترانه

هـاي  که صورت درحالی ؛ر شده استبه میزان زیادي بیشت، ادبی در طی زمان پنج دههبی

در بالاترین حـد در   80داري نداشته است اما میزان آن در دهۀ خطاب منفی روند معنی

  . پنجاه سال بوده است
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 هاسیر ادب در ترانه: 17نمودار 
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  گیرينتیجه

زبـان ایرانـی نسـبت بـه گذشـته کـاهش       در جامعۀ فارسی »ادب«برخی معتقدند که 

بـه تغییـرات و تحـولات مهـم       توجـه  بـا ، به همین منظور در ایـن پـژوهش  . داشته است

در پـنج دهـۀ    »ادب«بررسی سیر تحول مفهـوم  به ، هاي اخیرسیاسی و اجتماعی در دهه

در جامعـه بـه    گذشته پرداختیم تا به طور علمی و دقیق سیر تحول این مفهـوم مهـم را  

، کـرد تـوان در آن بررسـی   را مـی  »ادب«هاي بسیار مهمی کـه  یکی از حوزه. دست دهیم

بـا بررسـی زبـان    ، جامعۀ انسانی بدون زبـان غیـرممکن اسـت؛ بنـابراین     زیرا. زبان است

تـرین عنصـر   شـاخص . توان به الگوهاي شناختی و ذهنی افراد در حوزة ادب پی بـرد  می

با بررسی سیر تحـول  . استعارة مفهومی است، نماید میناختی را بازبانی که این الگوي شز

در کل پیکرة مورد بررسی در ایـن پـنج    »ادبیبی«هاي بیانگر مفهوم بسامد وقوع استعاره

تـا بـه    60از دهـۀ  ، گیري داشته؛ اماادب افزایش چشم 50مشخص شد که در دهۀ ، دهه

عـد  بـه ب  60از دهـۀ  ، در نتیجه. ته استادبی در جامعه سیر صعودي داش امروز میزان بی

هـاي  سـیر تحـول اسـتعاره   . شدن جامعـه درسـت اسـت    تر ادب اعتقاد افراد جامعه به بی

  :توان مشاهده کردوضوح میادبی را در نمودار زیر به بی
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  ساله میانگین استعاره در کل پیکرة پنجاه: 18نمودار 

 

ادبـی در جامعـه بـه    بی 80تا دهۀ  60از دهۀ ، نمودار فوق مشخص است طور که درهمان

  . ادبی بیشتر از قبل شده استافزایش بی 90یافته و در دهۀ  طور یکنواخت و صعودي افزایش
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را بر اسـاس نمـودار زیـر     »ادبیبی«هاي بیانگر اکنون سیر تحول بسامد وقوع استعاره

  :شاهده کردهاي متفاوت پیکره متوان در قسمتمی
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 سالهادبی در پیکرة پنجاه هاي بیسیر استعاره: 19نمودار 

  

بـه بعـد و    60ادبی از دهـۀ  هاي پیکره افزایش بیدر همۀ بخش، به نمودار بالا باتوجه

در بخـش کتـاب و ترانـه شـاهد بیشـترین افـزایش       . مشهود اسـت  90مخصوصاً در دهۀ 

  . هستیم 90ۀ ادبی در ده بی

ایم و بسـامد وقـوع هـر    ادبی را به انواعی تقسیم کردههاي بیدر این پژوهش استعاره

ایم تا مشخص شود که کدام نوع اسـتعاره بـالاترین و کـدام    نوع استعاره را به دست داده

ها را و سپس نمودارهاي بسامد در زیر ابتدا نوع استعاره. ترین بسامد وقوع را داردنوع کم

  :آوریمها را میوع و انواع آنوق

  .انسان حیوان است. 1

 .انسان شیء است. 2

 .انسان زمان است. 3

 .انسان مکان است. 4

 .انسان اسم خاص است. 5

 . انسان جسد است. 6
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 :توان مشاهده کردهاي ذکرشده را میدر نمودار زیر بسامد وقوع استعاره
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  ساله انگین انواع استعاره در پیکرة پنجاهمی: 20نمودار 

  

در طی پنج دهۀ اخیـر بیشـترین    »انسان حیوان است«استعارة ، بر اساس نمودار فوق

 »حیـوان «بـه   »انسان«دادن نسبت، به عبارتی. بسامد وقوع را به خود اختصاص داده است

بسـامد وقـوع    تـرین کـم . آیـد حساب مـی  زبان ایران بیشترین توهین بهدر جامعۀ فارسی

انسـان  «در ایـن میـان اسـتعارة    ، البتـه . است »انسان اسم خاص است«مربوط به استعارة 

توان سیر تحـول بسـامد   ها میدر طی دهه. گیري را داراستهم درصد چشم »شیء است

  : وقوع انواع استعاره را نیز در قالب نمودار زیر مشاهده کرد
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  ساله نوع استعاره کاربردي در پیکرة پنجاه: 21نمودار 

 

بیشـترین بسـامد    »انسان حیوان اسـت «که استعارة  با وجود این، در گذر این پنج دهه

افزایش داشـته   »انسان شیء است«این استعاره در حال کاهش و استعارة ، وقوع را داشته

انسـان اسـم   «ند؛ جز درمـورد  انواخت ادامه یافتهها تقریباً به طور یکمابقی استعاره. است

   .افزایش داشته است 70که در دهۀ  »خاص است

  



   89/ و همکار ایزدي الهام؛ ...»ادب« فهوممسیر تحول بر بنیاد تحلیلی پیکره 

  نوشتپی

 هاي برگزیدهفهرست فیلم:  1 جدول

 سه فیلم منتخب دهه دهه نام فیلم

51: رگبار  

52: تنگنا  

53: دایره مینا  

54: هاگوزن  

54: کندو  

56: سوته دلان  

56: در امتداد شب  

59: هابرزخی  

1350-1359  

هاگوزن  

 کندو

 سوته دلان

63: دونده  

64: باشو غریبه کوچک  

65: خانه دوست کجاست  

65: ناخدا خورشید  

66: آنسوي آتش  

68: هامون  

68: مادر  

68: گلنار  

69: عروس  

1360-1369  

 ناخدا خورشید

 هامون

 عروس

70: مسافران  

71: از کرخه تا راین  

71: اصرالدین شاه آکتور سینمان  

73: روسري آبی  

74: سفر به چزابه  

75: خواهران غریب  

75: لیلا  

77: ايآژانس شیشه  

1370-1379  

 اعتراض

 عینک دودي

 روسري آبی
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77: طعم گیلاس  

78: اعتراض  

78: قرمز  

78: روبان قرمز  

79: عینک دودي  

79: شوکران  

79: باران  

79: زیر نور ماه  

81: ارتفاع پست  

81: گاوخونی  

82: دوئل  

82: مارمولک  

83: یک تکه نان  

83: بید مجنون  

85: سنتوري  

87: درباره الی  

88: به رنگ ارغوان  

89: جدایی نادر از سیمین  

1380-1389  

 ارتفاع پست

 دربارة الی

 جدایی نادر از سیمین

92: چ  

92: 143شیار   

93: نهنگ عنبر  

95: دستفروش  

93: استراحت مطلق  

94: بارکد  

95فروشنده   

1390-1395  

 نهنگ عنبر

 فروشنده

 بارکد
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 فهرست کتاب هاي برگزیده:  2 جدول

  توضیح  سال  نویسنده/ نام کتاب  
هاي کتاب

  منتخب

50-59  

  

  هزار 100  1353  هوشنگ مرادي کرمانی/ هاي مجید قصه

  جاي خالی سلوج

  هاهمسایه

  دایی جان ناپلئون

    1358  آبادي محمود دولت/ جاي خالی سلوچ

    1357  بزرگ علوي/ هایش چشم

    1353  احمد محمود/ ها همسایه

    1357  محمدرضا سرشار/ اصیل آباد

    1349  ایرج پزشکزاد/ دایی جان ناپلئون

    1357  هرمز شهدادي/ شب هول

    1358  احمد محمود/ داستان یک شهر

    1358  قاسم هاشمی نژاد/ فیل در تاریکی

   1352  نادر ابراهیمی /ابن مشغله

  

60 -69  

  هزار 474  1368  سید مهدي شجاعی/ کشتی پهلو گرفته

  سمفونی مردگان

  زنان بدون مردان

  زمین سوخته

  هزار 95  1368  آبادي محمود دولت/ کلیدر

  هزار 55  1362  اسماعیل فصیح/ ثریا در اغما

    1368  عباس معروفی/ سمفونی مردگان

    1368  یمحمود حکیم/ وجدان

    1368  علی حجتی کرمانی/ چهارده داستان

    1366  اسماعیل فصیح/ 62زمستان 

    1368  پور شهرنوش پارسی/ زنان بدون مردان

    1361  احمد محمود/ زمین سوخته

    1362  جعفر مدرس صادقی/ گاوخونی

  

70-79  

  تدالان بهش  هزار 260  1374  فتانه حاج سید جوادي/ بامداد خمار

  پریچهر

  بامداد خمار

  هزار 100  1378  پور حسن کریم/ باغ مارشال

  هزار 75  1379  مصطفی مستور/ روي ماه خداوند را ببوس
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  هزار 57  1378  رضا امیر خانی/ من او

    1373  بیژن نجدي/ اند یوزپلنگانی که با من دویده

  چاپ 49  1378  نازي صفوي/ دالان بهشت

    1378  پور ودبمرتضی م/ پریچهر

    1378  پور مرتضی مودب/ یاسمین

    1372  فهیمه رحیمی/ پنجره

    1375  نسرین ثامنی/ زار گلی در شوره

    1376  نادر ابراهیمی/ یک عاشقانه آرام

  

80-89  

  هزار 150  1380  زویا پیرزاد/ کنم ها را من خاموش می چراغ

ها را من چراغ

  کنمخاموش می

انه نوایی شبهم

  هاارکستر چوب

  کافه پیانو

  هزار 150  1387  زهرا حسینی/ دا

  هزار 140  1380  ناهید پژواك/ شب سراب

  هزار 80  1381  پرینوش صنیعی/ سهم من

  هزار 63  1386  فرهاد جعفري/ کافه پیانو

   / داشتم بار دیگر شهري که دوست می

  نادر ابراهیمی
1389    

    1384  حبیب احمدزاده /شطرنج با ماشین قیامت

/ هاي جزامیاستخوان خوك و دست

  مصطفی مستور
1383    

    1389  رضا امیرخانی/ نفحات نفت

    1380  رضا قاسمی/ها نوایی شبانه ارکستر چوب هم

    1388  صادق کرمیار/ نامیرا

  

90-95  

    1393  هوشنگ مرادي کرمانی/ ته خیار
  ته خیار

  هاآدم

آن بیست و سه 

  نفر

    1394  ابراهیم رها/ چقدر خوبیم ما

    1393  احمد یوسف زاده/ آن بیست و سه نفر

    1390  بهناز ضرابی زاده/ دختر شینا

    1394  یاسین حجازي/ قاف
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    1391  رضا امیرخانی/ قیدار

    1393  احمد غلامی/ ها آدم

    1391  سید مهدي شجاعی/ آفتاب در حجاب

  زتاب مدرسه با: مدرسه یا قفس

  / نویسی معاصر در متون کهن و داستان

  محمدرضا رهبریان

1395    

    1393  علیرضا غلامی/ دیوار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي برگزیدهفهرست روزنامه:  3 جدول

تاریخ، شمارة روزنامه  دهه 

07/09/1355 -15174شمارة   

02/12/1356 -15445شمارة   

18/01/1357 -15597شمارة   

06/11/1358 - 16037شمارة   

10/07/1359 - 16745شمارة   

1350-1359  

14/10/1360 -16618شمارة   

13/05/1361 -16786شمارة   

08/05/1362 -17070شمارة   

06/03/1363 -17310شمارة   

06/12/1364 -17824شمارة   

1360-1369  
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04/11/1365 -18088شمارة   

27/05/1366 -18300شمارة   

04/11/1367 - 18672شمارة   

02/10/1368 -18932شمارة   

13/11/1369 -19254شمارة   

01/02/1370 - 19306شمارة   

02/03/1371 - 19621شمارة   

15/01/1372 -19875شمارة   

01/06/1373 -20273شمارة   

02/12/1374 -20708شمارة   

14/01/1375 -20731شمارة   

01/04/1376 -21258شمارة   

30/04/1377 -21388شمارة   

01/12/1378 -21851شمارة   

01/12/1379 -22137شمارة   

1370-1379  

11/12/1380 -22432شمارة   

03/12/1381 -22710شمارة   

02/06/1382 -22811شمارة   

02/02/1383 -23033شمارة   

14/01/1384 - 22306شمارة   

01/04/1385 - 23658شمارة   

14/01/1386 -23874شمارة   

02/07/1387 - 24296شمارة   

01/11/1388 - 24670شمارة   

03/03/1389 -24748رة شما  

1380-1389  

16/01/1390 -24998شمارة   

01/12/1391 -25533شمارة   

01/10/1392 - 25769شمارة   

25/11/1393 -25945شمارة   

1390-1397  



   95/ و همکار ایزدي الهام؛ ...»ادب« فهوممسیر تحول بر بنیاد تحلیلی پیکره 

15/05/1394 - 26221شمارة   

20/09/1395 -26603شمارة   

22/07/1396 - 26841شمارة   

02/08/1397 -27131شمارة   

 

 ساي جمهورؤوزیران و ر هاي نخستدة سخنرانییفهرست برگز:  4 جدول

  سال  مدار نام سیاست

  1356 -1343  امیرعباس هویدا

  1357  شاپور بختیار

  1364 -1360  ايسید علی خامنه

  1368 -1364  ايسید علی خامنه

  1372 -1368  اکبر هاشمی رفسنجانی

  1376 -1372  اکبر هاشمی رفسنجانی

  1380 -1376  سید محمد خاتمی

  1384 -1380  سید محمد خاتمی

  1388 -1384  محمود احمدي نژاد

  1392 -1388  نژاد محمود احمدي

 1396 -1392  حسن روحانی

  تاکنون -1396  حسن روحانی

 

 هاي برگزیدهفهرست ترانه:  5 جدول

  سال  خواننده/ نام ترانه  50-59

  1354  گوگوش/ همسفر  1

  1355  مارتیک/ طلوع از مغرب  2

  1352  نسرین/ زعروس نا  3

  1355  مارتیک/ حریر  4

  1350  ستار/ همسفر  5

  1350  ستار/ دشمن  6
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  1350  ستار/ باج  7

  1356  پرهشهرام شب/ گرگ و بره  8

 1356  پرهشهرام شب/ دروغگو  9

  1352  ابی/ کویر  10

  1354  ابی/ پوست شیر  11

  1354  ابی/ نازي ناز کن  12

  1356  مهستی/ سحر  13

  1356  مهستی/ نازي نازي  14

  1356  مهستی/ تو بزن تا من برقصم  15

  1358  داریوش/ مصلوب  16

  1350  داریوش/ من نگو دوست دارمبه  17

  1356  داریوش/ سقوط  18

  1357  داریوش و فرامرز اصلانی/ دیوار  19

  1356  داریوش/ 2000سال   20

  

  سال  خواننده/ نام ترانه  60- 69

  1366  معین/ پریچه  1

  1365  ینمع/ طناز  2

  1362  شاهرخ/ بمون با من  3

  1362  شاهرخ/ کولی  4

  1366  لیلا فروهر/ مخمل ناز  5

  1366  لیلا فروهر/ درخت گل  6

  1360  زادهحسن شماعی/ مشق  7

  1360  زاده حسن شماعی/ من فداتم  8

  1367  مرتضی/ واویلا  9

  1367  مرتضی/ چی گفت  10

  1367  داود بهبودي/ عسل  11

  1367  داود بهبودي/ هواي خونه  12



   97/ و همکار ایزدي الهام؛ ...»ادب« فهوممسیر تحول بر بنیاد تحلیلی پیکره 

  1363  عارف/ سرباز کوچولو  13

  1363  عارف/ خاموشی  14

  1366  پرهشهرام شب/ پریا  15

  1366  لیلا فروهر/ دلم  16

  1363  عارف/ بهار کجایی  17

  1360  زاده حسن شماعی/ هاي خیسگل  18

  1362  شاهرخ/ آلونک  19

  1369  هایده/ هایت را براي گریهشانه  20

  

  سال  خواننده/ م ترانهنا  70-79

  1372  لیلا فروهر/ وعده  1

  1372  لیلا فروهر/ بازار مکاره  2

  1372  لیلا فروهر/ دو پرنده  3

  1379  ناصر عبداللهی/ ناصریا  4

  1379  ناصر عبداللهی/ ضیافت  5

  1374  ابی/ مست چشات  6

  1374  ابی/ گریه نکن  7

  1374  ابی/ مهمونی  8

  1379  یانگروه آر/ گردونگل آفتاب  9

  1379  گروه آریان/ مسافر  10

  1375  منصور/ آواره  11

  1375  منصور/ بخشمهمه را می  12

  1370  )هاي سیاهگربه(بلک کتس / پول  13

  1370  )هاي سیاهگربه(بلک کتس / بیابیا  14

  1370  امید/ باران  15

  1376  پرهشهرام شب/ دختر بندري  16

  1376  پرهشهرام شب/ دو راهی  17

  1379  طوفان/ بهانه  18



   1402بهار ، شصت و هشتمشماره ، ژوهش زبان و ادبیات فارسیپ/ 98

  1379  طوفان/ دیوار سکوت  19

  1379  طوفان/ دل وحشی  20

  

  سال  خواننده/ نام ترانه  80-89

  1386  کیوسک/ تربیتبی  1

  1386  کیوسک/ عشق سرعت  2

  1389  کسهیچ/ نفرت  3

  1384  کسهیچ/ تو مستی  4

  1384  امید/ بت  5

  1385  محسن چاووشی/ خیانت  6

  1385  حسن چاووشیم/ تنها بودم  7

  1384  تهی/ بغض  8

  1386  کس و رضا پیشروهیچ/ بازم کلان  9

  1386  یاس/ هویت من  10

  1385  یاس/ دي رو بشکنسی  11

  1380  گروه آریان/ پرواز  12

  1380  گروه آریان/ نامهربون  13

  1382  سعید شهروز/ گلابتون  14

  1382  سعید شهروز/ ابلیس  15

  1387  منصور/ جنجالی  16

  1384  کامران و هومن/ اون با من  17

  1384  کامران و هومن/ اگه عشق من تو نیستی  18

  1388  مرتضی/ خانوم بدش میاد  19

  1387  پرهشهرام شب/ جونیرفیق جون  20

  

  سال  خواننده/ نام ترانه  90-95

  1395  علی صفر و امید طهماسبی/ شرفبی  1

  1397  نیما شمس/ لعنتی  2



   99/ و همکار ایزدي الهام؛ ...»ادب« فهوممسیر تحول بر بنیاد تحلیلی پیکره 

  1396  حسین توکلی/ تپرپرزدم برا  3

  1397  مجید سلطانی/ دل دیوونه  4

  1392  امیر تتلو/ مغز در رفته  5

  1392  امیر تتلو/ 2الو   6

  1394  رضا پیشرو و امیر تتلو، حسین/ گرگ  7

  1391  کسهیچ/ تف  8

  1395  کسهیچ/ فیروز  9

  1393  امیر تتلو/ بودينگفته  10

  1391  ساسی/ واي چقد مستم من  11

  1393  ساسی/ د منبع  12

  1396  )هاي سیاهگربه(کتس بلک/ جوندافی  13

  1397  احسان ایزدي/ حال دلم خرابه  14

  1397  مجید خراطها/ زیر حکم  15

  1397  امیر عباس گلاب/ دعوا  16

  1391  یاس/ وقت رفتن  17

  1395  شهاب مظفري/ معرفتبی  18

  1397  مهدي احمدوند/ دیوار  19

  1397  زادهاهیممحسن ابر/ گرداب  20
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  هشیوپژ: نوع مقاله

  

  

  واکاوي جایگاه نوستالژي در ادبیات داستانی مهاجرت ایران

  زن منتخب با تأکید بر نویسندگان

  )ابی، فهیمه فرسایی، فریبا صدیقیمنیا، نسیم وه اکرم پدرام(

  * نژاد مطبوعی مهرزاد

  **خاتمی احمد 

  ***منگلی ماندانا 

   چکیده

لۀ اساسـی  ئمس ـ. هاي ادبیات مهاجرت، مؤلفۀ نوستالژي است ترین جلوه یکی از مهم

اي در ادبیات داسـتانی زنـان    این تحقیق پاسخ به این پرسش است که چنین مؤلفه

ه است؟ تعدد زنـان نویسـنده مهـاجر ایرانـی و همچنـین      منعکس شد یبه چه شکل

صاحب سبک بودن برخی از آنها در ادبیات داستانی مهـاجرت، اهمیـت و ضـرورت    

 - هدف پژوهش این اسـت کـه بـا روش توصـیفی    . دهد اي را نشان می چنین مطالعه

هاي برگزیده و شـاخص کـه از    به بررسی جایگاه مؤلفۀ نوستالژي در داستان تحلیلی

فرضـیۀ  . نویس مهاجر پس از انقلاب اسـلامی هسـتند، پرداختـه شـود     ان داستانزن

هاي فرمـی و   ترین مؤلفه ترین و شاخص پژوهش این است که نوستالژي یکی از مهم

دهد کـه نوسـتالژي در    نتایج پژوهش نشان می. محتوایی در آثار مورد بررسی است

برد و  اطب را به فضاي گذشته مینیا با توصیف دقیقی از گذشته، مخ آثار اکرم پدرام

نیا به منظـور ایجـاد    تکنیک دیگري که پدرام. این نوستالژي یادآور فرد خاصی است
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نوستالژي در آثـار نسـیم وهـابی از    . گیرد، ایماژ است حس نوستالژي از آن بهره می

نوسـتالژي در آثـار فهیمـه    . شـود  روایـت مـی   - مثل فضـاي جنـگ  -  جنبۀ یک فضا

در آثار فریبـا  . یابد هاي داستان نمود می آزاردهنده براي شخصیت فرسایی به شکلی

هایی دلالت دارد کـه فـرد بـا دوسـتان و نزدیکـانش       صدیقیم، نوستالژي به موقعیت

. شـود  هـا دیـده نمـی    در آثار صدیقیم، نوستالژي به اشیا و مکـان . تجربه کرده است

وقـایع نوسـتالژیک بـه     ویژگی مهم بازتاب نوستالژي در آثار صدیقیم این است کـه 

گوید که  شود و راوي به شکلی از گذشته سخن می شکل سیال ذهن نشان داده می

   .اکنون در حال رخ دادن است گویی هم

  

نیـا، فریبـا صـدیقیم،     نوستالژي، ادبیات مهاجرت، اکـرم پـدرام  : هاي کلیدي واژه

  .نسیم وهابی، فهیمه فرسایی
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   بیان مسئله

هـاي   اسلامی، در ابتدا مهارت کافی براي بیان ادبـی تجربـه   نسل جوان پس از انقلاب

لازمۀ کسب چنین مهارتی تأمل در آثار قدما و آشنایی با ادبیـات جهـان   . خود را نداشت

رو ادبیات داستانی و  ازاین. این نسل کار خود را با داستان کوتاه آغاز کرد و ادامه داد. بود

: 1398میرصـادقی،  (گـر شـد    ر داستان کوتاه جلوهنثر پس از انقلاب در شکل فراگیر خود د

. شـود  هاي بلند هم در میان آثارشان مشاهده مـی  ها و داستان تدریج رمان ، هرچند به)53

هـاي سیاسـی، اجتمـاعی و انقلابـی باعـث رونـق        گرایش شدید این نسل به آثار و نوشته

سـندگان ایـران   پـس از پیـروزي انقـلاب، کـانون نوی    . فضاي نشر و نگارش در کشور شد

آغاز کرد، اما از همان ابتدا دستخوش کشمکش سیاسی و عقیدتی  اًفعالیت خود را مجدد

شـرایط سیاسـی و اوضـاع جنگـی     . شد که نهایت به انشعاب حزب تـوده از آن انجامیـد  

خصوص اهل فکر و فرهنگ را در دو جبهـۀ متفـاوت قـرارداد؛     رفته اقشار جامعه و به رفته

مذهبی کـه حـامی نظـام اسـلامی بودنـد و دسـتۀ دیگـر، جنـاح          یک دسته نویسندگان

هاي جهان مـوجی از   بعد از انقلاب اسلامی نیز مانند باقی انقلاب. نویسندگان دگراندیش

این بـار نویسـندگان    .مهاجرت به راه افتاد و بسیاري از نویسندگان، کشور را ترك کردند

پـاریس گسـیل نشـدند بلکـه      نسلان صادق هدایت بـه سـمت   مهاجر ایرانی همچون هم

از ایـن  . محافل ادبی ایرانی در کشورهایی همچون سوئد، آلمـان و آمریکـا شـکل گرفـت    

پور اشـاره  پور، رضا براهنی و نـادر نـادر   توان به کسانی همچون شهرنوش پارسی میان می

هاي پـس از انقـلاب و    مسلط ادبیات در سال هاي مانیکی از گفت از این رو مهاجرت. کرد

. یافتـه اسـت    هاي گوناگون گسترش ادبیات مهاجرت در این دوران در شاخه. است جنگ

، سـمت و سـویی سیاسـی یافتـه و کمتـر بـه       اجتمـاعی اي از آن بـه منظـور نقـد     شاخه

ی بخش دیگري از آثار ایرانیـان مهـاجر بـا هـدف    . کندتوجه می شناختی هاي زیبایی جنبه

هاي زندان و یا در مجازات سـنتی   در گزارش مثل آنچه ؛شده استنادي و افشاگرانه نوشته

امـا تنومنـدترین   . انـد  شـده   هاي اروتیک آفریـده  آثاري هم با مضمون. قضایی آمده است

هـاي   اي است که به دوگانگی هویـت مهـاجران و درگیـري    شاخۀ ادبیات مهاجرت، شاخه

ایـن  . پردازد میدرونی آنان براي بریدن از گذشته و آغاز زندگی تازه در کشور مهاجرپذیر 

این دسـتۀ آخـر   . )667: 1387میرعابدینی، (بخش در داخل ایران نیز امکان نشر یافته است 
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زنـدگی   برايي حاکم بر جامعۀ ایران را کنند که فضا را عمدتاً نویسندگانی نمایندگی می

از آنجا که این افراد در . اند ندیده و به کشورهاي دیگري مهاجرت کردهمناسب و فعالیت 

بـه  انـد، بیشـتر وقـت خـود را      کشور مقصد به فعالیت جدي قابل توجهی مشغول نشـده 

   .اند نمودهصرف که بازتاب تجربۀ زندگی آنها از مهاجرت است،  ،آفرینش آثارشان

هاي ادبیات مهاجرت که درآثار این افراد منعکس شـده اسـت،    ترین جلوه یکی از مهم

، بـه صـورت نوسـتالژي    )زادگـاه (ز وطـن  رنـج و حسـرت دوري ا  . مؤلفۀ نوستالژي اسـت 

نوسـتالژي از  . شود هاي داستانی منعکس می هاي شخصیت نامه بازگشت به گذشته در رنج

هـاي   به معناي بازگشت به خانـه گرفتـه شـده اسـت و در فرهنـگ      nostosواژة یونانی 

انگلیسی به احساس رنج و حسرت نسبت به آن چیزي که گذشته و از دست رفته اسـت  

)Granara, 2005: 58(  تمامـاً  اي  گونـه  ی کـه بـه  فارسـی معـادل   زبـان در . تعبیر شده اسـت

بـه همـین دلیـل بـراي     . باشـد، وجـود نـدارد   واژه نوستالژي کنندة مفهوم اصلی  منعکس

 ،به عنـوان نمونـه   ؛شود نویسی این واژه از ترکیب برخی واژگان فارسی استفاده می فارسی

ایـن  . هاي مورد اسـتفاده در ایـن زمینـه اسـت     ترکیبغم غربت و یا غم گذشته از جمله 

نظر داشته باشند، به ابعاد روانشناسـی بحـث   مددر شناسی را  ها بیش از آنکه واژه ترکیب

  . )88: 1399دژم و همکاران، (اند  نوستالژي توجه کرده

اي در ادبیـات   مسئلۀ اساسی این تحقیق پاسخ به این پرسش است که چنـین مؤلفـه  

ان به چه شکل منعکس شده اسـت؟ تعـدد زنـان نویسـنده مهـاجر ایرانـی و       داستانی زن

همچنین صاحب سبک بـودن برخـی از آنهـا در ادبیـات داسـتانی مهـاجرت، اهمیـت و        

ایـن اسـت کـه نوسـتالژي      نیز فرضیۀ پژوهش. دهد اي را نشان می ضرورت چنین مطالعه

  . ر آثار مورد بررسی استهاي فرمی و محتوایی د ترین مؤلفه ترین و شاخص یکی از مهم

هـاي برگزیـده و    تحلیلی، به بررسی داستان -این پژوهش سعی دارد با روش توصیفی

، پرداخته و مؤلفـۀ نوسـتالژي   نویس مهاجر پس از انقلاب اسلامی شاخص از زنان داستان

نیـا، نسـیم    اکـرم پـدرام  . انـد  نویسنده انتخاب شده 4بدین منظور . این آثار را تبیین کند

 دلیـل . ابی، فهیمه فرسایی و فریبا صدیقیم، نویسندگان منتخب این پژوهش هسـتند وه

انتخاب این چهار نفر، از میان نویسندگان برجسته زن مهاجر ایرانی، توجه ویژه ایشان به 

اند که با توجـه   اي انتخاب شده همچنین این چهار نویسنده به گونه. نوستالژي بوده است

   .کنند، حداقل دو نسل متفاوت از مهاجران را نمایندگی به اختلاف سنی که دارند
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  پیشینه پژوهش 

هاي ارزشمندي در باب بازنمـایی نوسـتالژي در ادبیـات     هاي گذشته پژوهش در سال

، در پژوهشـی بـه   )1399(دژم و همکـاران   ،به عنـوان نمونـه  . است منتشر شدهداستانی 

. اند از احمد محمود پرداخته »یک شهرداستان «بررسی نوستالژي ناشی از تبعید در رمان 

این پژوهش در نظر داشته است که ضمن شناختن عناصر نوسـتالژي و کارکردهـاي آن،   

 -گیري از روش توصـیفی  چگونگی انعکاس در رمان احمد محمود را بررسی کند و با بهره

 آثارز عیار ا احمد محمود یک نمونۀ تمام رمانتحلیلی به این نتیجه دست یافته است که 

چنین نتیجـه   محققان این. دهد مایۀ این اثر را نوستالژي تشکیل می نوستالژیک بوده و بن

تنیـده شـده و    هـم پدیدة نوستالژي در اثر محمود در اند که ابعاد فردي و اجتماعی گرفته

ایست که  تفاوت پژوهش حاضر با تحقیق مورد اشاره، در توجه ویژه. قابل تفکیک نیستند

اي بـه واکـاوي    ، در مقالـه )1398(همچنین اسکویی . به زنان مهاجر دارد پژوهش کنونی

 تمامـاً «و  »همنـوایی شـبانه ارکسـتر چوبهـا    «هـاي   هاي ادبیات مهـاجرت در رمـان   مؤلفه

این مقاله کوشیده اسـت کـه بـا بهـره بـردن از روش تحقیـق       . پرداخته است »مخصوص

را در دو رمان منتخـب پـژوهش،   هاي یکسان و مشترك ادبیات مهاجرت  تطبیقی، مؤلفه

عبـاس  و رضا قاسمی یعنی - حاوي خاطرات نویسندگان مهاجررمان هر دو . بررسی کند

نتیجـه ایـن پـژوهش نشـان داده اسـت کـه نوسـتالژي در مـورد وطـن          . است -معروفی

نوسـتالژي در  . اند هاي مربوط به آن، در دو اثر منتخب مورد توجه بوده شده و پدیده ترك

هاي این  هایی را براي شخصیت ثر همراه با پریشانی ذهن و ترس دائم بوده و رنجاین دو ا

تـوان در   را مـی  یادشـده  تفاوت پژوهش حاضر بـا تحقیـق  . دو داستان، ایجاد نموده است

از سـوي دیگـر،   . تر و توجه به آثار زنان مهاجر خلاصـه کـرد   ه جامعه مورد بررسی گسترد

هـاي   ر پژوهشی به بررسی نوستالژي بازبینانه در لایـه ، د)1396(عبادي آسایش و غیبی 

در هـاي روایـی    مطالعه حاضر پس از بررسی لایـه . اند پرداخته »اسفار کاتبان«روایی رمان 

جـادویی، نوسـتالژي    مرئالیساز منظر هاي رمان  ویژگی بررسی رمان اسفار کاتبان، ضمن

زنـدگی شـاه منصـور مظفـري و     بازبینانه خسروي را در جهت بازنویسی روایات تـاریخی  

هـایی   پژوهش کنونی، با تحقیق مورد اشاره داراي تفاوت. شدرك قدیس نشان داده است

هاي روانشـناختی نوسـتالژي از    توجه نشان دادن به آثار زنان مهاجر به جاي جنبه. است
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چـالش  «در پژوهشـی بـه بررسـی     )1395(فـلاح و برامکـی   . هاست فاوتترین این تمهم

ســاز ســرزمین مــادري و میزبــان در فضــاهاي بیناگفتمــانی مهــاجرت در  یــتعناصــر هو

هاي  کوشد با مطالعۀ رمان این پژوهش می. اند پرداخته »هاي ادبیات مهاجرت فارسی رمان

و میزبـان را در   أسـاز دو سـرزمین مبـد    ادبیات مهاجرت فارسـی، چـالش عناصـر هویـت    

همچنـین  . تحلیـل و بررسـی کنـد    فضاهاي بیناگفتمانی مهاجرت، در سرزمین میزبـان، 

 »نویسـی زنـان ایرانـی در مهـاجرت     شـناختی داسـتان   تبیین جریان«به ) 1399(سعیدي 

هاي جامعـۀ   گرگونینویسنده در این پژوهش به تحولات جامعۀ ایرانی و د. پرداخته است

لـیکن  . جرت توجه نشـان داده اسـت  نویسی زنان در مها جریان داستان یجهانی در پیدای

   .هاي ادبیات مهاجرت مورد توجه نبوده است مؤلفه ،ف تحقیق حاضرخلابر

  

  مبانی نظري پژوهش  

  ادبیات مهاجرت 

کـم تعیـین    و تبعیـد و یـا دسـت    1تعریف دقیق و قطعی و جامع از ادبیات مهـاجرت  

اي که مورد قبـول و اتفـاق نظـر همگـان باشـد، کـار       کنندههاي تعیینمعیارها و شاخص

: هاي ذیل نقل شـده اسـت   هاي مختلف از این گونۀ ادبی تعریفرهنگدر ف. آسانی نیست

دلیـل بنیـادگرایی   گیرد کـه بـه  ادبیات مهاجرت و تبعید، درکل همۀ آثاري را دربرمی. 1

سیاسی حاکم بر جامعه، اجازة انتشار در داخل کشور را نداشته و در خارج از آن منتشـر  

ري از نویسندگانی که سـرزمین مادریشـان را بـه    آثا. 2. )56: 1391الاسـلامی،   شیخ(اند شده

مجموعۀ آثار ادبی کـه در جریـان   . 3. اندترك کرده] به اختیار یا به اجبار[دلایل سیاسی 

 »انـد پدید آمده -اغلب به دلایل سیاسی و مذهبی -تبعید یا مهاجرت اجباري یا اختیاري

. یک محور اصلی تأکید شـده اسـت  هاي بالا بر در هریک از تعریف. )35: 1395فرد،  عرفانی(

شود، در حالی که در تعریف دوم نویسنده در در تعریف نخست بر مکان نشر اثر تکیه می

در تعریـف سـوم، زمـان و    . اي شـود آنکه به مکان نشر اثر اشـاره مرکز توجه قرار دارد بی

  .کندمکان در خلق اثر نقش عمده ایفا می

) الـف «: اي گونـاگون گسـترش یافتـه اسـت    ه ـادبیات مهـاجرت در ایـران در شـاخه    

                                                 
1. Immigration literature.  
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وسویی سیاسی یافتـه اسـت و کمتـر بـه      آن به منظور نقد نظام حاکم، سمت اي از شاخه

بخـش دیگـري از آثـار ایرانیـان مهـاجر بـا       ) ب. کندشناختی توجه میهاي زیباییجنبه

ده آثاري هم با مضـمون اروتیـک آفری ـ  ) ج. هدفی استنادي و افشاگرانه نوشته شده است

اي است که به دوگـانگی هویـت   تنومندترین شاخۀ ادبیات مهاجرت شاخه) د. شده است

هاي درونی آنان براي بریدن از گذشته و آغاز زندگی تـازه در کشـور   تبعیدیان و درگیري

این بخش از ادبیات مهاجرت در مطبوعات ایران نیـز امکـان نشـر    . پردازدمهاجرپذیر می

 .)1403: 1387میرعابدینی، ( »یافته است

  مفهوم نوستالژي 

هـاي ادبیـات مهـاجرت بـوده و در ادبیـات       نوستالژي و توصیف آن از مهمترین مؤلفه

هاي  در فرهنگ. اي مورد توجه نویسندگان مهاجر بوده است مهاجرت ایران به شکل ویژه

زدگی، حسرت وطن و غـم   فارسی، براي تبیین مفهوم نوستالژي از عباراتی همچون غربت

این عبارات مفـاهیمی همچـون بیگـانگی و سـرگردانی را در     . ته استفاده شده استگذش

هاي  از سوي دیگر باید توجه داشت که مؤلفه. کند ارتباط با نوستالژي به ذهن متبادر می

گونگی و همچنین سیال بـودن   نویسی، روایت دیگري از ادبیات مهاجرت، همچون خاطره

به این ترتیب، عنصر نوسـتالژیا نـه   . اراي ارتباط هستندزمان و مکان با مؤلفۀ نوستالژي د

تنها از نظر مضمونی، که از جهت ساختاري نیـز زبـانی را بـه وجـود مـی آورد کـه آن را       

نوستالژیا از مفـاهیم سـاختاري ادبیـات مهـاجر     . کند شک از انواع ادبی دیگر مجزا می بی

ادبیـات  . گذارد هویت سوژه تأثیر میتر  است، زیرا بر موضوع، زبان، لحن اثر و از همه مهم

کنـیم و   می »فضاي سوم«گیرد که از آن تعبیر به  مهاجر در فضاي خاص مهاجر شکل می

نگــاه . نــامیم اي ســروکار دارد کــه آن را هویــت ســرگردان یــا آواره مــی بــا هویــت ویــژه

ن او همیشه در میان دو فضـاي گونـاگو  . نوستالژیک در سوژة آواره نگاهی استعاري است

از این روست کـه  . کند کند و آنها را با یکدیگر مقایسه می حرکت می) اگر نگوییم متضاد(

هویت سـوژة آواره هـویتی متزلـزل    . دانیم آواره را ناهمگون و نامتجانس می ماهیت سوژة

انـد و   هاي غایب قرار گرفته در یک طرف مرز آدم: است که بر روي مرز ساخته شده است

تمام پویایی هویت آواره در این اسـت کـه در   . ي بیگانه حضور دارندها در طرف دیگر آدم

در این نگاه استعاري، از برخورد دو هویت بیگانه . شود این مرز فضایی استعاري ایجاد می
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آیـد؛ بـه عبـارت دیگـر، از دو غایـب حضـوري شـکل         و غایب هویتی ثالث به وجود مـی 

هویت مهاجر زاییدة برخورد دو فرهنگ . گیرد که همانا حضور هویت سوژة آواره است می

ا هماننـد سـاختار خـاطره اسـت و     سـاختار نوسـتالژی  . یکی غایب و دیگري بیگانـه : است

دهـد   چیز را در قالب پارادوکس مرگ و زندگی در کنار یـا در مقابـل هـم قـرار مـی      همه

  .)13-12: 1391احمدزاده، (

  

  روش پژوهش 

نظـريِ موجـود در زمینـۀ ادبیـات مهـاجرت      پژوهش حاضر، در راستاي افزودن به دانـش  

از ایـن رو، بـه لحـاظ هـدف     . یسـت معاصر ایران شکل گرفته، و کاربرد آنی آن مـورد توجـه ن  

  . تحلیلی است - همچنین به جهت روش اجرا و پیشبرد، توصیفی. شود محسوب می »نظري«

  

  ) بازنمایی نوستالژي در آثار مورد بررسی(بحث و بررسی 

  )1348(ا نی اکرم پدرام 

مایـۀ   درون. دشو بررسی و تحلیل می »زیگورات«رمان نیا  از اکرم پدرام ،در این پژوهش

این رمان از زبان جـوانی بـه   . استیافته بازتاب   به شکل جدي »زیگورات«نوستالژیک در 

شناسی است کـه از نوجـوانی در    مانی زرشناس باستان. شود نام مانی زرشناس روایت می

کرده و با اینکه با فرهنـگ آمریکـایی خـو گرفتـه امـا دوگـانگی فرهنگـی        آمریکا زندگی 

زنی که مـانی  . شخصیت اصلی دیگر کتاب زنی به نام اویتا است. دهد همچنان آزارش می

این رمان . کشد هاي فرهنگی مانی روابط او را با اویتا به چالش می دوگانگی. عاشق اوست

در . گـذرد  سال پیش در زیگورات سیلک مـی خط داستانی دیگري هم دارد که چهارهزار 

  . واقع خط داستانی دوم موضوع یکی از تحقیقات مانی زرشناس است

گیـري گذشـته او    نقش و جایگاه مهمی در شکلراوي ، پدربزرگ »زیگورات«در رمان 

  : افتد به یاد او می ها نشانهي با دیدن برخی و راو دارد

و بوي مانـدگی و نـم مـرا بـه یـاد حجـرة       هاي کهنۀ درودیوار  بوي صد سالگی چوب«

الدین شعاعی، که چسبیده به حجـرة   فروشی پدربزرگم انداخت و حجرة حاج کمال عتیقه

گرامافون قدیمی روي میز کنار نیم دیوار آشپزخانه مرا به دنیاي نوجـوانی  . پدربزرگم بود
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دکـانش  هـایی کـه پـدربزرگ روي میـز پشـت شیشـۀ        برد و به یاد یکی از گرامـافون  می

اي قـدیمی   هایش هم صفحه افوناي هرکدام از گرام در جاصفحه. انداخت گذاشته بود، می

پـدربزرگ  . شـد  شد که به گفتۀ خودش در هیچ جاي ایران پیـدا نمـی   ارزشی پیدا میو با

هـا و پیانوهـایش همـین را     هاي خطی، کاسـه  ها، کتاب هاي دانش، سکه براي همۀ جنس

ها را یکی یکـی انـداخت،    را پشت سر من بست و دوباره قفلهمین که اویتا در . گفت می

این را برایش تعریف کردم و گفتم که پدربزرگ من هم چند تا از نمونۀ پیانو و گرامافون 

هـر جـا   . هایش اشاره کردم و گفـتم، و شـاید هـزار صـفحه     به ردیف صفحه. تو را داشت

به موسـیقی کلاسـیک   . خرید یم ،دید گرامافون، صفحه، کتاب خطی یا پیانوي عتیقه می

 »!خواست من هم بتهوونی، موتزارتی چیزي بشـوم  اي داشت و خیلی دلش می علاقۀ ویژه

  .)32: 1395نیا،  پدرام(

دهـد   شـود کـه تـرجیح مـی     گاهی حجم نوستالژي براي فرد مهاجر به قدري زیاد می

ت نوسـتالژیک و  از بـیم اینکـه بعـدها احـوالا    . انگیـز را رقـم نزنـد    اتفاقی زیبا یـا خـاطره  

  : نیا این وضعیت را به خوبی شرح داده است پدرام. احساسات غریبی او را آزار دهد

سپس بـراي گریـز از   . خوري یا اندوهی را پس زد هایش دل هاي من روي گونه دست«

هایش را به سوي رودخانـه   گفتن سخنی که هیچ کداممان هرگز به زبان نیاوردیم، چشم

سـواري   مانی، دوسـت داري بـا هـم قـایق    «: پیچ وخمی داد و گفت چرخاند، به ابروهایش

. اي در ذهـنش آفریـد   هاي روي هادسـن چنـین اندیشـه    شاید صداي موتور قایق »کنیم؟

بیـا شـبی   . توانیم تا میان رودخانه برویم و تا صبح آنجا بمانیم، چطور است؟ نگـو نـه   می

 .نشدنی شبی فراموش. دیگر بسازیم

ساختیم؟ چرا باید شبی یا ساعتی را چنان بگـذرانیم کـه    ون میچرا باید شبی دیگرگ

 ـ     سـر بـریم؟ اینهـا را از او    ه هرگز فرامـوش نکنـیم؟ و عمـري در نوسـتالژي دردآور آن ب

  .)229: همان( »نپرسیدم، ولی احساس کردم که از سکوتم خواند

 شتهگذمرور در  مهمی نقش »قاب عکس افراد«خصوص  ، اشیا و به»زیگورات« رماندر 

  : ها به عهده دارند شخصیت

و از جایش بلند شد و بـه   »تراش شده چقدر هم خوش«: اي پرمعنا گفت اویتا با خنده«

کرد و من ناباورانه به عمري که بر مـن گذشـته    او عکس را برانداز می. سمت عکس رفت
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هـاي   اش را در حجـره  هاي ناگذر تابستانی هایی که پسین به نظر از آن سال. اندیشیدم می

 ،رفـت  ام سـر مـی   گذراندم و از گرماي شدید هواي تهران و بیکاري حوصـله  پدربزرگ می

کردم و گاه کـه   بازي می ها تیله هاي بلند با بچه زیر سایۀ درخت. گذشت بیش از قرنی می

رفتم و از یخچـال کوچـک آن بسـتنی یـا آلاسـکا       شدم، به حجره می تشنه یا گرسنه می

ها بـود چنـد تـا از آنهـا را زیـر پیـراهنم        رگ حواسش به مشتريداشتم و اگر پدربز برمی

شـدم مـرا بـا     وقتی به در حجره نزدیک می. بردم هایم می بازي کردم و براي هم پنهان می

در آن . دانـد  داد کـه مـاجرا را مـی    دید و نشانم مـی  همین نگاهی که در عکس داشت می

ي پوشیده بـود و روي یکـی از   عکس کت و شلوار مشکی و پیراهن سفید و کراوات قرمز

اش کنـار پیـانویی پـایش را روي پـا انداختـه بـود حتـی بـرق          هـاي عتیقـۀ حجـره    مبل

صورتش در میان آن قاب طلایی بزرگ و زمینه مشـکی فـرش   . شد هایش دیده می کفش

  .)141-140: 1395نیا،  پدرام( »درخشیدمی

همچنین او . کند باور نمیشود، راوي داستان، گذر عمر خویش را  چنانکه مشاهده می

برخلاف برخی از توصیفات رایج از گذشته در ادبیـات داسـتانی، روزهـاي کـودکی را در     

، بـاور دارد کـه بـیش از    »مثل باد گذشتن عمـر «اعتقاد به  بیند و بی نمی »همین نزدیکی«

به منظور بازیابی حس حسرت و غـم ناشـی   «. اش گذشته است یک قرن از دوران کودکی

 »هایی بهره ببرند ها و یا جلوه توانند از نمادها، نشانه هاي داستان، می ته، شخصیتاز گذش

  : خوبی از چنین عناصري بهره جسته است نیا به پدرام .)167: 1397کند و همکاران،  جدي تازه(

خانـۀ هـاردي   . کنی به نام هاردي رفتـیم  فرداي آن روز من و اویتا به سراغ پیانو کوك«

پدرم این محـل را  . هاي خرت و پرت فروشی چهارراه چرچ و کانال بود دکانروي ردیفی از 

هـاي پشـت بـازار تهـران      خسرو و کوچـه گفت آدم را به یاد ناصر اشت و میخیلی دوست د

ریزهـاي ارزان،   هـاي زیـر و روي رنگارنـگ و خـرده     هاي پر از لباس راستش چرخ. اندازد می

هـایی   کردند و ماشـین  لیدند و وسایل را برانداز میلو لاي هم می پوستی که لابه مردم رنگین

  . )143: 1395نیا،  پدرام( »برد هاي دور می مرا نیز به گذشته ،زدند که یک ریز بوق می

هایی که بـوق   پوست و ماشین هاي پر از لباس، مردم رنگین شود، چرخ چنانکه مشاهده می

  . رود نیا به شمار می اکرم پدرامزنند، نقش ایجادگر حس نوستالژي براي راوي داستان  می

گیـرد،   نیا به منظور ایجاد حـس نوسـتالژي از آن بهـره مـی     تکنیک دیگري که پدرام
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انـد زیـرا خیـال     پیشنهاد کرده »ایماژ«را برابر با  »خیال«در زبان فارسی کلمه . است 1ایماژ

غـت فارسـی   اما در نقـد ادبـی و بلا  . آمده است... در معنی سایه، عکس، پرهیب، شبح و 

تصویرسازي گـاه  . )39: 1398فتوحی، (مقبولیت و پذیرش عام یافته است  »تصویر«اصطلاح 

نمایـد، امـا در ادبیـات     نقاشی و ترسیم یک عکس نقش و تصویري را در ذهن مجسـم مـی  

تصاویر تفاوت بسیار با نقاشی بیرونی و تجسیم طبیعت دارد، مواد و مصالح در تصویرسـازي  

مـراد از  . توان تصاویري زیبا آفریـد  کلمات هستند که به یاري و مدد آنها میادبی واژگان و 

بـدین صـورت کـه شـاعر یـا      . سازي بـا کلمـات اسـت    تصویرسازي، نقاشی و نمایش و فیلم

نویسنده باید به قدري بر کلمات، فضا، معنا و ارتباط این سه با هم چیره و مسلط باشد کـه  

هاي گوناگون و با کاربرد جملات و کلمات تابلویی زیبـا،   شبتواند به راحتی و آسانی و با رو

نمایش یا فیلمی زنده در برابر دیدگان و ذهن خواننده تصویر کند و خواننده وقتی به پایان 

، همـان (افظه خود مجسـم کنـد   نوشته رسید آن را درست مانند نقاشی و فیلم در ذهن و ح

سـتالژي بـا توصـیفات راوي، بـراي مخاطـب      نیا به منظور ایجاد حـس نو  پدرام. )264: 1400

  : نماید کند و این تصاویر را به صورت زنده و پویا خلق می تصویرسازي می

حـالم را  . زد گذشت، آهسته تلنگري به در می هر یکشنبه که از جلو در آپارتمانم می«

ب و هـاي مرت ـ  از لبـاس . شد هاي تازة خانگی وارد می پرسید و با بشقابی پر از شیرینی می

گذاشـت و   شـیرینی را روي میـز دم در مـی   . رود فهمیدم به کلیسا می عطر تند تنش می

کـرد و   اش را از دور گردن باز مـی  ایستاد، روسري کوچک و رنگی جلو آینۀ بالاي میز می

: گفـت  مـی . زد مقداري از موهاي سفیدش از زیر روسري بیرون می. بست روي سرش می

رفـت تـا یکشـنبۀ دیگـر بـوي تنـد عطـر         وقتـی مـی   .کـنم پسـرم   براي تو هم دعـا مـی  

مانـد و هـر بـار کـه وارد خانـه       سال خودش بود، در خانه مـی  اش که گویی هم سالخورده

پیچیـد و صـبح یکشـنبه و آمـدن او را بـه یـادم        ام مـی  این بوي نافذ در بینـی  ،شدم می

سـرش بـه   هنـوز مـوي   . تـر  فام بود و قـامتش راسـت   هایش سرخ آن روزها گونه. آورد می

رفت و  با آن هیکل درشت مثل فرفره راه می. تر بودزد و راه میان موها باریک اي می قهوه

هـا، آپارتمـان و بـروکلین     در همان زمان کوتاه چند خبر از همسـایه . زد تندتند حرف می

 . )188: 1395نیا،  پدرام( »رفت داد و می می

                                                 
1. Image 
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  )1349(نسیم وهابی 

خوبی در آثار وهابی وجود  هاي ادبیات مهاجرت، به لفهنوستالژي، به عنوان یکی از مؤ

مورد پسري بـه   داستان در. وهابی، مشحون از این مؤلفه است »بلیت برگشت« رمان. دارد

کند و زلزله باعث کوچ خانوادة او بـه تهـران شـده     نام کاوه است که در شیراز زندگی می

در پنج فصل بـه   »بلیت برگشت«. گیرد کم تصمیم به مهاجرت به خارج می کاوه کم. است

شـیراز،  : فصل اول: گذاري شده است نگارش درآمده که هر فصل به نام یکی از شهرها نام

  .پراگ: پاریس و فصل پنجم: بادالوانا، فصل چهارم: فصل سوم: تهران: فصل دوم

رسد تصمیم به بازگشـت بـه تهـران     نمونه زمانی که خبر مرگ ماتو به کاوه می براي 

  : شوند د و خاطرات زندگی در وطن برایش تداعی میگیر می

مـوجی از  . ناپذیر به سراغش آمد اي وصف همین که هواپیما از زمین برخاست، دلهره«

خب پـس  «هاي دور، خاطرة آخرین صحبتش با ماتو  خاطره. خاطره فکرش را احاطه کرد

  .)169: 1398وهابی، ( »کنم به روزشماري من از همین امروز شروع می

. هـایی بـود کـه از تهـران رسـیده بـود       ها و عکس اي رفت که حاوي نامه بعد، سراغ پوشه«

هایی که مـاتو بـرایش نوشـته     شروع کرد به خواندن یک یک نامه. عکسی ماتو را کنار گذاشت

هـا را   همـۀ نامـه  . بوسید و نامۀ دیگري را به دسـت گرفـت   را پلو و فسنجان دستور عدس. بود

  .)168: همان( »انه بیرون زد و به موازات کانال سن مارتن راه رفتبعد از خ. دوره کرد

  :افتد کاوه بعد از هر صحبت تلفنی با تهران، ناخودآگاه به یاد وطن و تهران می

بعد از خداحافظی، کاوه نشئه از صحبت با مهران، پنجرة اتاق نشـیمن را کـه رو بـه    «

بانه، باد ملایم او را بـه تهـران بـرد، بـه     هوا سرشار بود از خنکاي ش. خیابان بود، باز کرد

سـعی  . اش را عـوض کـرده   گفته بود خانـه . دانست کجاي شهر است که نمی. خانۀ مهران

هاي زمان این است کـه جزئیـات را،    از شیطنت. کرد جزئیات چهرة مهران را به یاد آورد

 ـ زیر غبار فراموشی چنان پنهان کند که ذهن سهل ه یادآوردنشـان  انگار حاضر شود از فکر ب

فراموشی، حسی بود کـه  . دانست باید با سماجت با این فراموشی تحمیلی بجنگد می. بگذرد

کـرد دور   حـس مـی  . ترسید فراموش کند و فراموشش کننـد  می. ترسید به شدت از آن می
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کند که فراموش شود و این فکـر   کم کاري می شناسد، کم بودنش از کسانی که در ایران می

  .)161: 1398وهابی، ( »نفسی عمیق کشید، از ته جان. آور بود برایش خفقان

. شـود  این در حالی است که وضعیت کاوه با مهاجر دیگري به نام بوریس مقایسه مـی 

  : نیست »تبعیدي«نتیجه این مقایسه این است که بوریس مانند کاوه 

انسـه پناهنـده شـده    در عوض، بوریس، که بیش از پنجاه سال پیش از شوروي به فر«

هایی دوردست  کم برایش با یادگارها و خاطره زادگاه کم. دانست بود، خود را تبعیدي نمی

ر را صفر کرده مشـغول سـاختن یـا دوبـاره سـاختن      وخلاصه شده، در کشور میزبان کنت

زیسـت تغییـر    دانست نه تنها جغرافیا، که تاریخی که در آن مـی  اش شده بود، می زندگی

اش  شوروي که او ترك کرده بود شده بود روسیه، و یا گذشت هر سال خانواده .کرده بود

اي  عـده . منحصـرتر شـد  . روابـط آب رفـت  . جا مانده بود از او دور و دورتر شـد  که در آن

هایی که بزرگ شـدند دیگـر او را بـه     اي از آن کشور رفتند جاهاي دیگر، بچه مردند، عده

از حافظـۀ هـم   . رنگ شـد  اش در ذهن خانواده کم خاطرهآوردند؛ و به این ترتیب  یاد نمی

  .)195: همان( »پاك شدند

چنانکه در این سطور نیز مورد اشاره قرار گرفته، نویسنده معتقد اسـت کـه تبعیـد و    

مهاجرت تا حد زیادي به خاطرات گذشته و یادآوري آنها وابسته است و اگر فـرد مهـاجر   

هـاي   دیگر مهاجر به حساب نیامده و از ایـن رو رنـج   بتواند، این خاطرات را کنار بگذارد،

بنابراین تعارض یا سازگاري با فرهنـگ جدیـد، تـا    . یک فرد مهاجر را تحمل نخواهد کرد

  . حد زیادي وابسته به نسبت فرد با خاطرات گذشته دارد

تان در داس ـ .هاي کوتاه نسیم وهابی نیز مشهود اسـت  در داستاني نوستالژ هاي همؤلف

بـازي   عادل با دیدن مراسم آتش ،»گو خاطرات یک دروغ« ، از مجموعه داستان»ازيب آتش«

 : افتد در فرانسه به یاد خاطرات خود از جنگ می

 صـداهایی . رحـم بـود   صـداها بـی  . دیـد  بازي را از نزدیک می اولین باري بود که آتش«

هاي جشن کـه  صدا. صدا و دود و جیغ مردم. کرد هاي خفته را بیدار می  خشن که خاطره

اي متحیرکننـدة رنگارنـگ    مان دودآلود بود و جرقـه آس. براي او یادآور صداهایی تلخ بود

 .)23: 1396، همان( »کردند طرح عوض می

ت باز زلزلـۀ منجیـل صـح    ،دیدیه ،اش در همین داستان، عادل براي دوست فرانسوي
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ر پتـو رفتـه اسـت و در    هـا بـه زی ـ   کند، از این که با وقوع زلزله و تکان خوردن پنجره می

باران نیز به یاد زلزله افتاده و طبـق عـادت گذشـته     هنگام جنگ و شنیدن صداي موشک

 : کشیده است پتو را روي خودش می

. اي که در شمال ایران اتفاق افتـاد، آخـر شـب بـود     آره، مثلاً یادم است موقع زلزله-«

من هم در اتـاقم بـودم   . کردند همۀ ایران جلوي تلویزیون نشسته بودند فوتبال تماشا می

روي تختم نشسـته بـودم و پاهـایم را دراز کـرده     . کردیم با یکی از رفقا فوتبال تماشا می

هـا تکـان خـورد، مـن      خوب یادم است وقتی صداي زوزة زلزله آمد و یکهـو پنجـره  . بودم

 .اختیاز پتو را کشیدم روي خودم بی

 .دیدیه زد زیر خنده

 پتو؟ از ترس زلزله رفتی زیر -

 . اش گرفت عادل هم خنده

گشت به این کـه   العمل آن لحظۀ من برمی به نظر خیلی مسخره است، ولی عکس. آره- 

 .)24: 1396وهابی، ( »باران تهران انداخت ها من را به یاد موشک صداي تکان خوردن پنجره

گویـد و دیدیـه    در جاي دیگري از همین داستان، عادل باز از خاطراتش از جنگ مـی 

 : نیز از خاطرات پدربزرگش از جنگ جهانی

بـه زمـین    هـاي زمـین    موشـک . خر جنگ، عـراق تهـران را هـدف قـرار داد    آسال -«

مثل بمباران هـوایی نبـود کـه    . شدند فرستاد که به محض برخورد با هدف منفجر می می

خـورد بـه جـایی، اگـر نزدیـک بـود        وقتی یـک موشـک مـی   . آژیر خطر از قبل خبر کند

 . لرزید هاي می شکست، اگر کمی دور بود شیشه ها می پنجره هاي شیشه

داد، خوب فهمیـده بـود کـه عـادل احتیـاج دارد همـۀ ایـن         دیدیه به دقت گوش می

بازي که در طول زمـان   هاي آتش داد از تکنیک اگرچه ترجیح می. ها را تعریف کند خاطره

هاي ایـران بگویـد تـا     بازي شتغییر کرده حرف بزند و یا این که عادل بیشتر برایش از آت

 . خاطرات بو و دود و آتش و صدا

براي همـین، وقتـی آن شـب زلزلـه     . شدند شیشه زخمی می ها از پرتاب خرده خیلی-

پتو را کشیدم . اختیار فکر کردم موشک به جایی خورده هاي پنجرة اتاقم لرزید، بی شیشه

 . ها شیشه روي خودم، از ترس خرده

البتـه چـرا، از جنـگ    ! ازة تو خاطرة انقلاب و جنگ و زلزله نداردپدربزرگ من به اند-
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 . خاطره دارد

 . هر دو خندیدند

خوب . پدربزرگم زمان جنگ جهانی دوم، دبیرستانی بوده، خیلی چیزها یادش است-

 .)25: 1396وهابی، ( »ها وارد نورماندي شدند یادش است وقتی آمریکایی

افظی دیدیـه از عـادل، خـاطرات جنـگ عـادل را      در صفحات پایانی داستان، با خداح

 : کند اي که خود را در صحنۀ جنگ مجسم می گونه اند، به احاطه کرده

چاي تـوي نعلبکـی بـا    . عطر رنگ و کم خوش. دم داشت عادل بیشتر هوس چاي تازه«

یکهو یـاد حسـن افتـاد کـه رفیـق دوران      . یک حبه قند که سرش در چاي خیس بخورد

سال چهارم جنگ، شش . اش یک نعلبکی چینی داشت پشتی توي کوله اش بود و سربازي

خواسـت بدانـد الان     دلـش مـی  . اش ترك نشد ماه پاوه، چاي خوردن حسن توي نعلبکی

عـادل مثـل   . اش کرده بودند وقتـی دیدیـه از او خـداحافظی کـرد     کجاست؟ یادها احاطه

شتی حسن که یـک شـب یواشـکی    پ تا پاوه، تا دم کوله. خوابگردها به راه رفتن ادامه داد

تـا  . اش را برداشته و در آن چاي خورده و دوباره شسته و سرجایش گذاشته بـود  نعلبکی

وقتی حسن ترکش خورد و اسـتخوان رانـش   . ت نکرد چیزي به حسن بگویدئها جر مدت

خیـال داشـت اعتـراف    . را در تهران عمل کردند و پلاتین گذاشتند عادل به دیدنش رفت

ولـی در بیمارسـتان، وقتـی    . اش چاي خـورده بـوده   د که یواشکی در نعلبکیکند و بگوی

  .)26: 1398، همان( »اش را به کل از دست داده، منصرف شد فهمید که حسن شنوایی

راوي که محصل است، با آمدن بهار به یاد عید نوروز در ایران  »پل مویین«در داستان 

کنـد کـه    را مانند پرتگـاهی تصـور مـی   افتد و این حس نوستالژي  و مراسم خاص آن می

 : منصرف سازد) پل مویین(ممکن است او را از مهاجرت و زندگی در خارج 

هـا و   به ژاپنی. ام را به هم ریخت بهار همۀ نظم زندگی. کرد ماه نهم دلتنگی بیداد می«

 ها، یاد تجـریش  گرد سر چهارراه هاي دوره فروش گی، نرگس و یاد گل یاد حیاط خانۀ بچه

تکانی، نان نخـودچی، یـاد    ها، نم باران و دلتنگی کوه، خانه و حال و هواي عید در خیابان

دیـدمش نـه بـه     خانواده، یاد دورترین فرد فامیل که وقتی ایران بودم سال تا سال نه می

کردم در آستانۀ پـرت شـدن هسـتم از     حس می. نوستالژي عید و مخلفاتش. یادش بودم

  .)39 :1398، همان( »پل مویین
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  )1330(فهیمه فرسایی 

نگاري اسـت   در مورد آذر یکتا روزنامه نوشته فهیمه فرسایی »اي میهن شیشه«داستان 

مطـابق روایـت   - که به دلیل نوشتن چند مقاله در روزنامه در اعتراض به انقلاب و جنگ

او پس از تحمـل هشـت مـاه شـکنجه،     . به اسارت و تحت شکنجه درآمده است -داستان

هاي بسیار ابتدا به  در آنجا نیز پس از تحمل سختی. کند شود و به ترکیه فرار می آزاد می

شـرمانۀ مـامور    افتد و با پیشنهاد بی می انخروج غیرقانونی با پاسپورت جعلی به زند جرم

کنـد امـا در    آذر بالاخره به آلمان مهاجرت می. شود فروشی می مجبور به تنترکیه پلیس 

هر لحظه منتظر تماس تلفنی از ایـران و خـانواده اسـت و بـا هـر       دوران اقامت در آلمان

مـیهن  «آذر در ابتـداي  . افتـد  اتفاق کوچکی بـه یـاد ایـران و خـاطراتی کـه داشـته مـی       

ايِ کـارِ   ، آدمـک پارچـه  »کـلاوس «، در خانۀ خود در شهري در آلمـان در کنـار   »اي شیشه

خودآمـوز  «مردي که در نـوار  با صداي آرام و متین  »کلاوس«. کند دست خود زندگی می

 ،زند، مترسکی است که بـه عنـوان شـوهر غایـب ایـن زن مهـاجر       حرف می »زبان آلمانی

. کند ولی قادر به پرکردن انزواي زندگی او نیست در می را از میدان به »هاي مزاحم غریبه«

ژه وی ـ بـار و ناهنجـار خـانواده، بـه     آزارد، شـرایط اسـف   چه آذر را بـیش از تنهـایی مـی    آن

عراق هـر آن ممکـن اسـت     وزادة خردسال او است که در تهرانِ زمانِ جنگ ایران  خواهر

  .عراقی قرار بگیرند  هاي افکن هاي ناگهانی بمب هدف بمباران

در روزهـاي سـخت    افرادمعمولاً . ها هستند هاجرت یادها و خاطرهاز جمله تأثیرات م

خاطرات مثبـت و   اًد در وطن و بعضیاد گذشته خو به مهاجرت و اقامت در کشوري دیگر

در . افتنـد  مـی  اسـت، هاي دانشجویی  مربوط به روزهاي کودکی و یا سالي که خوشایند

هـاي   اي شخصـیت  یادآوري خاطرات و نوستالژي به شـکل آزاردهنـده   »اي میهن شیشه«ا

  : دهد داستان را تحت تأثیر قرار می

ک دوجین بچه، بـه گریـه   یبرابر  که یک بار از فرط شرم در ناگهان آن خاطرة دوري«

دید که با سـاك کـوچکی در دسـت،     خود را می. افتاده بود مثل برق در ذهنش درخشید

درون ساك، بک جفـت کفـش پاشـنه صـناري،     . رود ین مییهاي تهران را بالا و پا ابانخی

دري ک ـا یک جفـت دمپـایی لاسـتیکی و چـادر     یک روسري ابریشمی و عینکی دودي، ب

رسـید،   وقتی به شمال شـهر مـی  . کشید اي را با خود این سو و آن سو می تهرنگ و رو رف
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. افتـاد  راه مـی ه بلند ب هاي پاشنه زد و با کفش بست، عینکش را به چشم می روسري را می

. کـرد  اش را سـر مـی   داشت و چادر کدري پوشید، عینکش را بر می در جنوب دمپایی می

ی و چادر عوض کرد، که ارتباطش را با حقـایق  آنقدر کفش و روسري و عینک را با دمپای

براي همین نه تنها در خواب، بلکه در بیداري هم دچار کـابوس  . کلی از دست داده روز ب

به همین خاطر ناگهان بناي دویـدن  . کنند اي دائم اورا تعقیب می کرد عده خیال می. شد

  . )61: 1370فرسایی، ( »گذاشت را می

هـا   تواند با یادآوري خاطرات و نوستالژي نمی »اي شیشه میهن«شخصیت آذر در رمان 

آوري کمتـري   تر شده و تاب روز از نظر روانی ضعیف به او روز. کشور جدید سازگار شوددر 

  : دهد را نشان می

روي تقـویم  . آذر با این حال خوشحال شد، چـون تـاریخ روز و مـاه را دریافتـه بـود     «

پـر از   تقـویم تقریبـاً  . ي با ماژیـک قرمـز کشـید   دسامبر ضربدر 23دیواري، جلوي شنبه 

هـاي مختلـف مشـخص     گاهی یک روز با سه ضـربدر، بـه رنـگ   . ضربدرهاي رنگارنگ بود

کننـده و طـولانی بودنـد کـه آذر صـبر و       شد؛ روزهایی که آنقـدر یکنواخـت و کسـل    می

. شـود  کرد از فرط تنهایی و انزوا دارد هلاك می داد و احساس می تحملش را از دست می

بعضی از روزها هـم  . رسید، هرکدام از آن روزها را سه بار زندگی کرده است نظرش میه ب

تـرجیح  . دیـد  چون آذر نه آغاز و نه پایانشـان، هـیچ کـدام را نمـی    . اصلاً ضربدر نداشتند

کـرد   بنابراین اصلاً روز را شروع نمی. ها را با خواب کوتاه کند داد درازاي قرن مانند آن می

مانـد و   همینطـور در رختخـواب مـی   . و دغدغه به شب رساندنش را داشته باشـد  تا زجر

  . )119: همان( »داد اش را در خواب ادامه می خیس از عرق و اشک، بدبختی

رسـد کـه شخصـیت     یادآوري خاطرات گذشته و زندگی با آنهـا، گـاه بـه حـدي مـی     

 »آذر«شخصـیت  . رسـد  بیند و به جنون می داستان، مرزي بین خاطرات و زمان حال نمی

  : شود ، به چنین سرنوشت تلخی دچار می»اي میهن شیشه«در رمان 

براي آنکه . یاد بیاورده خاطر نیاورد قصد داشته چه موضوعی را به هر چه فکر کرد ب«

هایش را نخورد، دست زیـر چانـه گذاشـت و بـا کـلاوس کـه بـا موهـایی سـرخ و           ناخن

جین لیوان آبجو در کتاب بود مشغول حـرف  هایی گیج مشغول خالی کردن یک دو چشم

هـایی کـه دوروبـرش بودنـد، داسـتان زنـدگیش را بهتـر از او         چون تمام سـایه . زدن شد
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بلکـه نیـز بـه ایـن     . نه فقط به این دلیل که آن را بارها گفته و شنیده بودند. دانستند می

سرنوشت او شریک  اي کوتاه یا بلند از روي جبر یا به دلخواه در خاطر که هریک در دوره

. کردنـد  اي از زندگی خود را تعریف می در واقع هنگام بازگویی داستان او تکه. شده بودند

ها و امیدهاي بربادرفته و آرزوهایی که در موقـع   ها، غم توانستند حسرت به این ترتیب می

بـه  آذر . ت ابرازش را نداشتند، بر زبان بیاورند و یک دل سیر گریه کننـد ئخود هرگز جر

بـراي  . کند پیر به دنیا آمده است کلاوس گفت شاید به همین دلیل است که احساس می

هاي دیگري هم در قالب سرنوشت دیگران داشته است و با این که بارها رنج  آنکه زندگی

قدیمی و تکراري تنهایی و اضطراب را در زندگی خود و دیگران تحمل کرده است، زجـر  

کند درست به این خاطر اسـت کـه    تازه و یکتاست و فکر میآن هربار و هر لحظه برایش 

یـا بـه    هرچند او از روزي که آن در را پشت سر. دیگر قادر نیست در برابر آن تاب بیاورد

  . )24: 1370فرسایی، ( »روي خود بست در اضطراب و تنهایی بسر برده است

و پشـیمانی   نگاه شخصیت اصلی داستان به گذشته و خاطرات آن، همیشه با حسرت

همـراه بـا سـرخوردگی و     »اي میهن شیشه«از این رو مؤلفۀ نوستالژي در اثر . همراه است

  :گیرد تأسف شکل می

... براي این که دلم تو این چـاردیواري پوسـید   : با صداي بلند و پر از حسرتی گفت« 

بـرم تـو    ...بـرم کـوه   ... بـرم پـارك   ... قـدم بـزنم   ... توانستم یک کم برم بیرون  کاش می

. نور اطـاق چرخانـد و روي قلـبش گذاشـت     وار در فضاي بی و دستش را حلقه... طبیعت 

زند و خاطراتش را با پشـیمانی   هایش حرف می ها یا از دلتنگی خودش نفهمید از حسرت

در لحظه خواست هر طور شده نازلی را از دایـره غضـب مـادرش    . آورد و تأسف به یاد می

تـرین   ن در حالی کـه اشـک از چشـمانش جـاري بـود، مضـحک      براي همی. دور نگه دارد

اي که در آن لحظه بیـاد آورد بـا آب و تـاب بازگفـت و خـود قـاه قـاه شـروع بـه           خاطره

عاطفـه چنـان   . دار بودنش با حسِ پشیمانی ادا شـد  ه خاطره، با وجود خند. خندیدن کرد

لگیر شـده بـه آذر   مدتی غاف. را فراموش کرد خشمشگیج و مبهوت شده بود که به کلی 

زد، چشم دوخت و چون دید کشـف راز آن   ریخت و در عین حال قهقهه می که اشک می

پـا بـه دنیـاي بـه ظـاهر شـاد و        ،بـرد  اشک و خنده او را در ابهام فکري بیشتري فرومـی 

نـازلی هـم کـه    . طربناك خاطره او نهاد و به نوبه خود غش غش بناي خنـده را گذاشـت  
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اش را  اي از حرفهـاي خالـه   را بر او بسته بود، بدون آن کـه کلمـه   ترس در آستانه در، راه

اي که تا چند لحظه پیش از حـزن و غـیظ ناشـی از     خانه. بفهمد، شروع به خندیدن کرد

  .)111: 1370فرسایی، ( »پشیمانی لبریز بود، حالا از خنده پر شد

  )1338(فریبا صدیقیم 

از فریبـا صـدیقیم    »ام انگلیسی بوده من یک زن« مجموعه داستاندر مؤلفۀ نوستالژي 

روایـت   ،»ام من زنی انگلیسی بوده«داستان اول این مجموعه با نام . خورد به چشم مینیز 

کننـد کـه    زندگی زن و شوهري است که از ایران مهاجرت کرده و در کشوري زندگی می

هـا   سـت جا کجاست ولی این حس غریب را دارد کـه جـایی در دورد   داند آن خواننده نمی

زن جوان راوي داستان احساس غریبی به زن همسایۀ خـود پیـدا کـرده    . است واقع شده 

کند و این احساس  است که این احساس حاکی از انرژي مثبتی است که از او دریافت می

نشینی در آپارتمان طبقـۀ اول   ماجرا از یک شب. کند مثبت به بچه و شوهر او سرایت می

ي آنهـا از  هـا قبـل مـرده اسـت، بـرا      شود و زن که گویی سال محل سکونت آنها آغاز می

ام   ام و در انگلـیس بـا شـوهر و دو بچـه     من یک زن انگلیسی بوده« :دهد اي خبر می واقعه

که درسـت در پایـان داسـتان    اتفاقی  .»شوهرم مرا در وان کشته است. ام کرده زندگی می

  .دهد رخ می )لاله( براي زن

هـایی دلالـت دارد کـه فـرد بـا       از نوستالژیست به موقعیـت  بیشتر مواردي که حاکی 

هـا   در دو اثر صدیقیم نوستالژي به اشـیا و مکـان  . دوستان و نزدیکانش تجربه کرده است

  : گوید ، راوي چنین می»ام من یک زن انگلیسی بوده«نمونه در  براي. شود دیده نمی

ام  اي از کمـد گذاشـته   ههاسـت در گوش ـ  اي را که سال جعبه. کنم چراغ را روشن می«

دو عکس در . کنم دارم و آن را باز می اي را برمی آورم، کیف پول رنگ و رو رفته بیرون می

گیرند؛ دوستی که در جنگ ایران و عراق شهید شد و من در روزي کـه   کنار هم جان می

. اش شد آن را از روزنامه کنده بودم و دیگري او بود در هفده سـالگی  اش تشییع می جنازه

وقتی براي اولین بار سرش را جلو آورد باز . کشم روي آن گونه گوشتی و سفید دست می

آمد اما این بو، بوي خیس و وحشی برگهـا، بـوي موهـایی کـه      باران نمی. بوي باران آمد

رشته رشته گردنی سفید و نمناك را پوشانده بود، عجیب بـا بـوي تـن او بـرایم شـرطی      

  .)69 :1388صدیقیم، ( »شده بود
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  : کند در جایی دیگر، مادر کسی است که حس نوستالژیکی را براي راوي ایجاد می

همـین چنـد لحظـه پـیش     . نشسته بودم گوشه دیوار و تکیه داده بودم به سه کـنج «

چـرا  : کـرد الدین گرماي مطبوعی را توي اتاق پخـش مـی   مادرم کنارم نشسته بود و علاء

  .)61: 1388صدیقیم، ( »اران تنها گذاشته بود؟هاي زبان بسته را زیر بحسنی حیوان

هایش را به طرف اتـاق  چادر، با آن پیراهن چیت گلدار و دستمادر دم در ایستاده بود بی«

  .)61: همان( »هاي پیشانی پایین آمدهتر، کلاه شاپویش تا نیمهمرد کمی عقب. دراز کرده بود

اتوبـوس جلـو دانشـگاه تهـران و     صف . بوي باران آمد »شناسیش؟می«: گویدزنم می«

رفتنـد و او کـه   تـاب جلـو و عقـب مـی    مردمی که توي تاریخ روشن هوا، رنگارنگ و بـی 

  .)94: همان( »...ایستاده بود در صف، انگار قلب صف و کلاسورش را بالاي سر گرفته بود

 این است که وقایع »ام من یک زن انگلیسی بوده«ویژگی مهم بازتاب نوستالژي در اثر 

شود و راوي بـه شـکلی از گذشـته سـخن      نوستالژیک به شکل سیال ذهن نشان داده می

در ایـن اثـر، راوي از یـادآوري    . اکنـون در حـال رخ دادن اسـت    گوید که گـویی هـم   می

  : خاطرات حس خوبی نداشته و خسته شده است

ك گرد و خاکشـان را بـا دسـتمالی پـا    . دارم ها را یکی یکی از روي زمین برمی کتاب«

تازه از ایران اومده، خیلی جوون «: گوید پسرم می. دهم کنم و دوباره توي قفسه جا می می

دانم بـا آنهـا چـه کـنم دوبـاره       هایی را که سالهاست نمی انبوه ورق. »شناختمش بود نمی

زنـم  . چپانم طبقه پایین کتابخانه تا روزي نامعلوم شاید به آنها احتیـاج داشـته باشـم    می

با این وابستگی که تو به همه چیزهاي گذشته داري، خدا بـه  : گوید که میبیند  حتما می

شود دسـتمال گردگیـري را کشـید روي شـیارهاي      راستی آیا می .»داد خودت و ما برسه

 »...نها گذشت بعضی را بازنویسـی کـرد و  بندي کرد؟ از بعضی از آ مغز و یا گذشته را فایل

  .)56: همان(

ي برخی از خاطرات گذشته خود خسته اسـت و تمایـل دارد   در اینجا، راوي از یادآور

در بخشـی از  . با تمیز کردن ذهنش آنها را پاك کند و یا به شکل دیگري بازسازي نمایـد 

دمـار از  «را  »نوسـتالژي «هاي داسـتان، عاقبـت    داستان، نویسنده از قول یکی از شخصیت

  : داند می »روزگار درآمدن
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. رود ایم، پسرم هنـوز کـلاس سـه تـار مـی      رت کردهبا این که هفت سال است مهاج«

اي یک بار به یکـی از دوسـتانش    حداقل هفته. بیند هاي خارجی را نمی کدام از کانال هیچ

دونـم   نمـی «: گویـد  زنـم مـی  . دهـد  زند و مدام موسیقی اصیل گوش می در ایران زنگ می

کنـد و مثـل    مـی  در یـک رسـتوران ایرانـی کـار     ».چطور از این همه زر زر خسته نمیشه

ایـن  «: گویـد  زنـم مـی  . کند داري انتقاد میاي از سیستم سرمایه شناس پنجاه ساله جامعه

: گوید پسرم می ».حالا نگاه کن. آره میاش درآورده و در مار از زندگینوستالژي بدجوري د

 ».زد، حـال کـردم   دونـی چـی مـی    نمـی . زد نمی هم بود که سه تار مـی یک خا. مرد بود«

آمـد بـوي    بـوي بـاران مـی   ... یک خـانمی ... سه تار... شود؛ یک خانمی تیز می هایم گوش

پاشیدند به سـر و صـورت عـابران و او     زدند و آب می ها بوق میهاي خیس، اتومبیل برگ

  . )106: 1388صدیقیم، ( »آنجا در قلب صف اتوبوس ایستاده بود

تمایلی به سـازگاري بـا   توصیف مورد اشاره، حاکی از این است که پسرِ راوي داستان 

اي  کنـد از هـر اقـدام سـازگارانه     او تـلاش مـی  . فرهنگ و فضاي کشـور جدیـدش نـدارد   

از همین روست که در یک رستوران ایرانی مشغول به کار است و تمایـل  . جلوگیري کند

خواهد یک ایران کوچک  گویی که می. ندارد هیچ تلویزیونی را از کشور جدید دنبال کند

او به خاطرات و سبک زندگی گذشـته  . جدید خلق کند و در آن زندگی کندرا در کشور 

ایـن  «: وابسته است و از این روست کـه مـادرش، احسـاس خطـر کـرده و معتقـد اسـت       

  . »آره میاش درآورده و در ي دمار از زندگینوستالژي بدجور

 

  گیري نتیجه

مریکـا در دو دهـۀ   گسترش هرچه بیشتر مهاجرت ایرانیان به کشورهاي اروپایی و ابا 

نویسـندگان  . تر شکل گرفت گذشته، ادبیات مهاجرت در ایران به صورتی جدیدتر و جدي

زیادي بعد از دوري از وطن و مهاجرت خودخواسته یا اجباري دست بـه قلـم بردنـد و از    

رو شدن بـا دنیـا و فرهنـگ     شان و سرزمین مقصد، نحوة روبه هاي سرزمین مادريتفاوت

 موجـب نوشـتن از ایـن موضـوعات    . هـاي دوري از وطـن نوشـتند    رنج جدید و مصائب و

 »ادبیـات مهـاجرت  «تـوان آن را   اي از ادبیات داستانی شده است که می گیري شاخه شکل
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رفته در ایـران رشـد و هویـت پیـدا کـرد و بخـش مهمـی از         جریانی ادبی که رفته. نامید

نده زن ایرانـی در خـارج از   نویس ـ 50بـیش از  . دهنـد  نویسندگان آن را زنان تشکیل می

صورت داستان کوتاه، داستان بلند و یـا رمـان    هاي ادبی خود را به کشور، تاکنون آفرینش

این زنان نویسنده، به ترتیب بیشتر در آمریکا، فرانسـه،  . اند در آمریکا و اروپا منتشر کرده

هـاي   رسی داستاناین پژوهش با بر. کنند آلمان، سوئد، کانادا، انگلیس و هلند زندگی می

به واکاوي و تحلیـل   ،نویس مهاجر پس از انقلاب اسلامی برگزیده و شاخص زنان داستان

نوستالژي بـه شـکلی قابـل توجـه در آثـار مـورد       . نوستالژي و نقد این آثار پرداخته است

فقـط فـرم ایـن بازتـاب در بـین ایـن       . بررسی از نویسندگان منتخب بازتاب یافتـه اسـت  

گاه راوي بـا توصـیف دقیقـی از گذشـته،     . گیرد متفاوت به خود می جلوةنویسندگان گاه 

نوسـتالژي   ؛الژي یادآور فرد خاصـی اسـت  برد و این نوست مخاطب را به فضاي گذشته می

گاهی نوستالژي از جنبۀ یـک فضـا روایـت    . نیا از این ویژگی برخوردار است در آثار پدرام

- م وهابی بیشتر از این جنس بـوده و فضـاها  نوستالژي بازتاب شده در آثار نسی. شود می

نوستالژي گاه به شکلی آزاردهنـده  . شوند منجر به ایجاد نوستالژي می -مثل فضاي جنگ

آثار فهیمه فرسایی داراي این  اي که در به گونه ؛یابد هاي داستان نمود می ي شخصیتبرا

هـایی   ژي بـه موقعیـت  در آثار فریبـا صـدیقیم، نوسـتال   . ویژگی بوده و همراه با رنج است

در آثار صدیقیم نوسـتالژي  . دلالت دارد که فرد با دوستان و نزدیکانش تجربه کرده است

ویژگی مهم بازتاب نوستالژي در آثار صدیقیم این اسـت  . شود ها دیده نمی به اشیا و مکان

شود و راوي به شکلی از گذشـته   که وقایع نوستالژیک به شکل سیال ذهن نشان داده می

   .اکنون در حال رخ دادن است گوید که گویی هم ن میسخ
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  منابع 

  .، تهران، سخن)مجموعه مقالات ادبی و هنري(مهاجرت در ادبیات و هنر ) 1391(احمدزاده، شیده 

واکاوي مؤلفه هاي ادبیات مهاجرت در رمان هاي همنوایی شـبانه ارکسـتر   «) 1398(اسکویی، نرگس 

  . 46تا  24، صص39، شماره )دانشگاه آزاد سنندج(و ادب فارسی ، زبان »چوبها و تماما مخصوص

  .زیگورات، تهران، نفیر) 1395(نیا، اکرم  پدرام

میلاد ظریف، : کننده نیا، مصاحبه مصاحبه با دکتر اکرم پدرام: روایت سرگردانی) 1396( -----------

  : آخرین بازدید http://www.poets.ir/?p=17585: منتشرشده در وبسایت خانه شاعران جهان

25/01/1401. 

بررسی مؤلفۀ زمان در اتوبـوس  «) 1397(زاده و کامران فخري پاشایی  پروانه عادل ،کند، رویا تازه جدي

  . 190-165 ، صص76پژوهی ادبی، شماره  ، متن»شمیران بر اساس دیدگاه ژرار ژنت

بررسی نوستالژي ناشی از تبعیـد در  «) 1399(علی محمودي  آبادي و محمد د حسنمحمو ،دژم، مهرنوش

  . 102- 87، صص34، پژوهشنامه ادبیات غنایی، شماره »از احمد محمود »داستان یک شهر«رمان 

، نقـد ادبـی،   »نویسی زنان ایرانی در مهـاجرت  شناختی داستان تبیین جریان«) 1399(سعیدي، مهدي 

  . 168-137، صص 49شماره 

، پـژوهش ادبیـات معاصـر    »ایتالیا »ادبیات مهاجرت«بازسازي هویت در «) 1391(الاسلامی، مهزاد  شیخ

  . 72-55 ، صص65جهان، شماره 

  .ام، تهران، ققنوس من زنی انگلیسی بوده) 1388(صدیقیم، فریبا 

  ازبینانه دربررسی رئالیسم جادویی و نوستالژي ب«) 1396(رضا غیبی  عبادي آسایش، مریم و محمود

  . 122-97، صص235، شماره )دانشگاه تبریز(، زبان و ادب فارسی »هاي روایی رمان اسفار کاتبان لایه 

هـاي در حضـر و در سـفر مهشـید امیرشـاهی و       بررسی ترامتنیت در رمان) 1395(عرفانی فرد، آمنه 

 . علامه طباطبایی نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عشق در تبعید و واحه غروب بها طاهر، پایان

   .بلاغت تصویر، چاپ ششم، تهران، سخن) 1398(فتوحی، محمود 

   .ها، چاپ پنجم، تهران، سخن ها، رویکردها و روش نظریه: شناسی سبک) 1400( ------------

  .اي، آلمان، شاهین میهن شیشه) 1370(فرسایی، فهیمه 

سـاز سـرزمین مـادري و     لش عناصر هویتچا«) 1395(فرزان سجودي و سارا برامکی  ،فلاح، غلامعلی

، جسـتارهاي  »هـاي ادبیـات مهـاجرت فارسـی     میزبان در فضاهاي بیناگفتمانی مهاجرت در رمان

  . 42-19، صص 33زبانی، شماره 

   .، تهران، نشرنی35کاشانی، چاپ  شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوري جامعه) 1400(گیدنز، آنتونی 

  . تانی، چاپ هشتم، تهران، سخنادبیات داس) 1398(میرصادقی، جمال 

  .ادبیات داستانی، جلد سوم، تهران، سخن) 1387(میرعابدینی، حسن 

 بی، نسیم.بررسی مهاجرت نخبگان از زوایاي گوناگون، تهران، زهد: فرار مغزها) 1380(وقوفی، حسن 
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  .، تهران، مرکز)هاي کوتاه داستان(خاطرات یک دروغگو ) 1396(

  .ت برگشت، تهران، مرکزبلی) 1398( ----------

  ادبیات آلمانی در مهاجرت و : کتاب اول(درآمدي بر ادبیات مهاجرت و تبعید ) 1387(یزدانی، کیقباد 

  .، تهران، چشمه)تبعید

 
Granara, William (2005) Nostalgia, Arab nationalism, and the Andalusian 

chronotope in the evolution of the modern Arabic novel, Journal of Arabic 
Literature, vol 36.  



 »پژوهش زبان و ادبیات فارسی« فصلنامه علمی

  127- 151: 1402 بهار ،تمشه و شصتشماره 

  15/01/1402: تاریخ دریافت

 05/04/1402: تاریخ پذیرش

  هشیوپژ: نوع مقاله

  

  »هرس«کاربست نظریۀ دریافت بر تحلیل مفهوم جنگ در رمان 

  *قاسمی اصفهانی نیکو

  **دادور ایلمیرا 

   چکیده

بر نقـش پراهمیـت خواننـده در درك اثـر و تحلیـل آن       »یا پذیرش نظریۀ دریافت«

گذاران تئوري دریافت، متن را داراي دو قطـب   ولفگانگ آیزر، از پایه. ورزدتأکید می

دانسته و از خواننده با عنـوان آفرینشـگر معنـاي جدیـد      »شناسانهزیبایی« و »هنري«

گ در ادبیـات معاصـر فارسـی    متون مربوط به حـوزة ادبیـات جن ـ  . کندمتن یاد می

از نسیم مرعشـی، بـا    »هرس«، رمان این وجود با ؛اندهمواره مخاطبان خود را داشته

انتقادي بـه   نگاهی جدید و یه و ساختاري متفاوت، موفق شدهماجستن از درونبهره

جسـتن از آراي آیـزر، در زمینـۀ    مقالـه حاضـر، بـا بهـره    . پدیدة جنگ داشته باشـد 

هـاي دوگانـۀ مـتن پرداختـه،     دریافت اثر، در ابتدا به بررسـی قطـب  شناسی زیبایی

اشـاره   اند دریافت متفـاوتی را از جنـگ ارائـه دهنـد،    سپس به عناصري که توانسته

ینـد تولیـد معنـاي جدیـد و     به نقـش کلیـدي خواننـده در فرآ    ،و در نهایت کند می

ه رمان هرس بـا  ک دهد نشان می پژوهش هاي یافته .پردازدمی هاي متنخوانش خلأ

هـاي  نویسی و درهم شکستن کلیشههاي خلاق و نوین داستانبهره جستن از شیوه

خوانندة ایرانی را در ارتباط با ایـن   مربوط به مفهوم جنگ، توانسته است افق انتظار

گـوي ذهـن پرسشـگر خواننـدة     مفهوم و پیامدهاي انسـانی آن تغییـر داده و پاسـخ   

   .معاصر باشد
  

ادبیات جنگ، هرس، نسیم مرعشی، نظریۀ دریافت، ولفگانـگ  : ديهاي کلی واژه

  . آیزر

                                                 
  nikoughassemi@gmail.com         ، دانشگاه تهران، ایرانادبیات فرانسه دانشجوي دکتري: نویسنده مسئول *

  elmiradadvar52@gmail.com               استاد گروه زبان فرانسه، دانشگاه تهران، ایران    **
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   بیان مسئله

نیمـۀ قـرن بیسـتم، در     شده درترین نظریات ارائهیکی از مهم »1نظریۀ دریافت یا پذیرش«

زمینۀ تحلیل و ادراك متن است که توجه بسیاري بر خوانش و دریافت متن توسـط مخاطـب   

اشـاره کـرد کـه     2توان به هانس روبرت یاوساران برجستۀ این نظریه میگذاز جمله پایه. دارد

بـر طبـق نظـر یـاوس،     . نظریۀ دریافت پرداخته است به طرح ،در راستاي آراي پدیدارشناسان

. )98: 1387نـامور مطلـق،   (رابطۀ مستقیمی وجود دارد  »میان شرایط خلق یک اثر و دریافت آن«

ه دانش خویش از متـون پیشـین بـه دریافـت متـون جدیـد       چنین، هر خواننده با توجه بهم

هـاي گونـاگون از متـونی یکسـان در طـی       گیري دریافتپردازد، که همین امر سبب شکل می

  . دهدخوانندگان مختلف را شکل داده و تغییر می »افق انتظار«تاریخ شده و 

خواننـده در   کـه بـر نقـش فعـال     پردازان این حوزه اسـت نظریه از جمله 3ولفگانگ آیزر

چنین به تعامل پویاي متن و خواننده وي هم. ورزدتأکید می »کنش خواندن«و  »خلق معنا«

بایگـانی  «مفهـوم  . کنـد و سهم او در رمزگشایی از متن و پرکـردن خلأهـاي آن اشـاره مـی    

شده در نظریۀ اوسـت کـه روابـط یـک مـتن بـا بیـرون از         نیز از دیگر مفاهیم مطرح »متنی

بـه عـلاوه، از دیـدگاه    . )99- 100: 1976آیزر، (گیرد متنی را دربرمیروابط درونخودش و نیز 

شود و هر اندازه در تعامـل  آیزر، خواننده سبب فعلیت بخشیدن به معناي نهفته در متن می

  . )197: همان(گردد بیشتري با متن قرار گیرد به کشف زوایاي پنهان آن نائل می

جنـگ   ،داشـته  چنـد دهـۀ اخیـر   اي در ادبیـات  تردهاز جمله مسائلی که بازتاب گس ـ

نوشـتۀ   »هـرس «رمـان  . و دریافت آن به اشکال گوناگون اسـت  عراق برضد ایران تحمیلی

اي متفاوت بـه  نسیم مرعشی از جمله آثار موفق ادبیات معاصر داستانی است که به شیوه

گاشـته شـده،   ن 1396کـه در سـال    رمـان ایـن  . رات آن پرداخته اسـت یثتأبیان جنگ و 

هـاي جنـگ   کـه در سـال   اسـت اي در خطّۀ جنوب ایران روایتگر داستان زندگی خانواده

  . دهنددچار بحران شده، افراد زیادي از جمله دو تن از فرزندانشان را از دست می

 نویسـی مـدرن، بـه دوران   این اثر با نثري پخته و منسجم و شگردهاي ویـژة داسـتان  

پردازد و بـا نگـاهی   زده میهاي جنگهاي روحی خانوادهیبجنگ و پس از جنگ و نیز آس

                                                 
1. Reception theory 
2. Hans Robert Jauss 

3. Wolfgang Iser 
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امر سبب شده است کـه ایـن رمـان بـا      همین. پردازدبه بررسی پدیدة جنگ می موشکافانه

رو گردیده و در طی کمتر از یک سال به چـاپ   هاقبال بسیاري در نزد خوانندگان ایرانی روب

اي از جنـگ  تجربـۀ زیسـته   دشـان کـه خو به بیان دیگر، خوانندگان ایرانی . شانزدهم برسد

خـوبی بـا ایـن اثـر      اند بهاند، توانستهداشته و یا حتی در مورد آن به کراّت مطالبی را شنیده

چرا که افق انتظارشان در طی بـیش از سـی سـال پـس از ایـن واقعـه        ؛ارتباط برقرار کنند

  . باشند ،جنگ است که راوي رمانیخوبی پذیراي چنین  نحوي شکل گرفته که اکنون به به

  :داده شودپاسخ  زیرهاي به پرسش شده تادر این پژوهش سعی 

رمان هرس چگونه توانسته است افق انتظار خواننده ایرانی را تغییر دهـد؟ آیـا ایـن     

هاي خواننده معاصر بـوده اسـت؟ چـه عناصـري از ایـن اثـر در       تغییر پاسخگوي پرسش

  اند؟ ودهثر بمؤدي از جنگ گیري دریافتی جدیشکل

اجـزاي مـتن و نقـش پراهمیـت      پس از تحلیل نظریات آیزر، به بررسی ،بدین منظور

 . خواننده در درك آن خواهیم پرداخت

  

  پیشینۀ پژوهش

 :چند مقاله منتشر شده است؛ از جملـه تاکنون  »هرس«زمینۀ تحلیل و بررسی رمان  در

نقـد  «، )1398(و همکـاران  از منیره حیدري  »پردازي زنان در رمان هرس بررسی شخصیت«

، )1397(از معصـومه قاسـمی و حمیـد رضـایی      »و تحلیل سیماي خانواده در رمان هـرس 

زاده نیـري و همکـاران   از محمدحسـن حسـن   »تحلیل رمان هرس بر اساس نظریۀ سـوگ «

ــر نســیم مرعشــی  «، )1399( ــان هــرس اث ــات اقلیمــی در رم ــن »بررســی ادبی ــاج از زری ت

از  »تحلیل آن در رمان هرس نوشتۀ نسیم مرعشـی  تراق زنان وۀ افنظری«، )1401(پرهیزکار

تحلیل دیدگاه نجات زمین توسط زنان در رمـان  «، )1399(زاده و همکاران تهمینه شجاعت

تـوان بـه مقـالات     چنین میهم. )1399(از نرگس اسکویی  »فمینیستیهرس با رویکرد بوم

منطق خـوانش ادبـی و   «: گاه آیزر، اشاره کردویژه از دید دیگري در زمینه نظریه دریافت، به

و  »هــاآي آدم«تحلیــل شــعر«، )1385(زاده از راضــیه حجتــی »جایگــاه آن در فهــم ادبیــات

اصـغر آذر  از اسـماعیل شـفق و علـی    »شناسی دریافتتفسیرهاي آن بر اساس نظریه زیبایی
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 »ی دریافت آیزرهاي نمایشی بر اساس نظریه زیبایی شناسخوانش عروسک«و  )1396(پیرا 

بااین وجود تـاکنون پژوهشـی در زمینـۀ    . )1394( پور از فهیمه میرزاحسین و پوپک عظیم

نگرفتـه اسـت و ایـن پـژوهش      صورت »هرس«بررسی مفهوم جنگ از دیدگاه آیزر در رمان 

 . هاي نوین در زمینه تحلیل متون ادبیات جنگ باشدگشاي افقتواند راهمی

  

  ام آنروش پژوهش و ضرورت انج

دریافت، به تحلیل چگونگی  نظریهدر این تحقیق، با استفاده از نظریات آیزر در حوزة 

در ابتـدا، پـس از توضـیحات    . بازتاب مسئلۀ جنگ در رمان هرس پرداختـه خواهـد شـد   

هاي نظریۀ دریافت در نزد آیزر و سپس معرفی رمان، عناصـر  فرضکوتاهی در مورد پیش

سـپس، نقـش   . با متون بیرون از خـود بررسـی خواهـد شـد    درونی متن و نیز روابط آن 

در . گیـرد خواننده در دریافت این اثر و خوانش خلاهاي موجود در متنمد نظـر قـرار مـی   

گـویی  شود و چگونگی پاسـخ انتها نیز به تعامل میان خوانندة رمان و خود متن اشاره می

  . شدد این اثر به انتظارات خوانندگان معاصر ایرانی مطالعه خواه

هاي فرهنگـی و اجتمـاعی   جنگ ایران و عراق در زیرساخت با توجه به تأثیري که واقعۀ

توان گفـت کـه    شد، میدر ایران گیري ادبیات جنگ جامعۀ ایران برجاي نهاد و باعث شکل

سو روشنگر چرایی و چگونگی روابـط پیچیـده انسـان امـروزي بـا واقعـه       این تحقیق از یک

از سـوي   ؛اي در این رمان انعکاس یافتـه اسـت  ست که به طرز ویژهچون جنگ اشومی هم

توان به تأثیرات عمیقـی کـه   و بررسی دریافت جنگ در آن می دیگر، با تحلیل رمان هرس

هاي پنهان روحی و روانی انسان معاصرِ جویندة معنا برجـاي  ناپذیر در لایهاین واقعۀ ادراك

توانـد  انجـام ایـن پـژوهش مـی     چنینهم. پی برد ،گذاشته و او را دچار استحاله کرده است

کـه گـامی در جهـت     ایـن اثـر  هاي برجستۀ سبکی گامی در راستاي آشکار ساختن ویژگی

  . روشنگري در حوزة ادبیات داستانی جنگ برداشته است، باشد

  

  بحث و بررسی

  هاي نظریۀ دریافتفرضپیش: مبانی نظري

در زمینۀ تأویل متن است، تحت رداي یکی از ترین نظریات مهمنظریۀ دریافت که از 
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هـانس روبـرت   . مطرح گردید »1مکتب کنُستانس«هاي معروف هرمنوتیک با عنوان شاخه

گذاران این مکتب بودند که هـر یـک بـه ارائـۀ نظریـاتی در      و ولفگانگ آیزر از پایه یاوس

محـور اصـلی    و )95: 1387نـامورمطلق،  (شناسـی و دریافـت مـتن پرداختنـد     حوزة زیبایی

  . دهدنظریات آنان را توجه به مخاطب و نقش کلیدي او در دریافت یک اثر تشکیل می

بـه   »افق انتظار«مفهوم  کردنبا مطرح  ،شناسی دریافت هانس روبرت یاوس در زیبایی

افـق انتظـار، نظـام    « نظر او،از . عرصۀ جدیدي در زمینۀ تحلیل و دریافت متون قدم نهاد

ها و نیازهاي مخاطـب اسـت کـه وي را بـه سـوي یـک اثـر سـوق         خواستهاي از هپیچید

کنند که توقع دارند اثر در هنگام خوانش بـه آن پاسـخ   دهند و انتظاراتی را ایجاد می می

گیـري افـق انتظـاري    از دیدگاه یاوس، تمامی اطلاعات و دانش خوانندگان در شـکل . »دهد

درك  »شناسـانه و جمعـی  تجربـۀ زیبـایی  « خاص تأثیر شایانی دارد و به عبارتی دیگـر یـک  

بندي افـق انتظـار   چنین، به تقسیموي هم. )100: همان(هد خواننده را از یک متن شکل می

هـا و  رابطـۀ میـان مـتن   «پردازد و نوع اول را بـه  می »اجتماعی«و  »ادبی - هنري «به دو نوع 

هـاي  مجموعـۀ داشـته  «ط بـا  مرتبط دانسته و نوع دوم را در ارتبا »گونۀ هنري مربوط با آن

  . )102: همان(داند که مخاطب در اختیار دارد، می »شناسیمعنوي و رمزهاي زیبایی

از نظـر او  . ولفگانگ آیزر نیز بر اهمیت دریافت اثر به منظـور خلـق معنـا تأکیـد دارد    

شـود و بـا توجـه بـه نقـش      متن، کُنشی خلاقانه است که در جریان خواندن بالفعل مـی 

چیزي که در طـی فرآینـد خوانـدن نصـیب     یت خواننده، او بر این باور است که آنپراهم

آیزر . )2:  1983ژیلی، (هاي متن ست نه بازتولید داده»خلق معنا«شود محصول خواننده می

او متن ادبـی را داراي دو  . کنددر ادامه به سه عنصر متن، خواننده و تعامل آنها اشاره می

شـده توسـط نویسـنده     قطب ادبی، متن خلـق . داندمی »شناسانهیزیبای«و  »هنري«قطب 

  . )48: 1976آیزر، ( یافتۀ متن توسط خوانندة فعال استاست و قطب دیگر، بخش عینیت

یـا بـه عبـارتی    (آیزر از سوي دیگر، به بررسی روابط بیرونی و درونی یک متن ادبـی  

اراي روابطـی بـا بیـرون از    یک متن د کند کهپرداخته و خاطرنشان می) قطب هنري آن

بایگانی متنی، خود نیز دربرگیرندة . دهندآن را تشکیل می »بایگانی متنی«خود است که 

                                                 
1. Constance 
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اجتماعی است که اثر در آن شکل گرفتـه و شـامل ارجاعـات اجتمـاعی،      -بافت فرهنگی

متنـی نیـز شـامل    روابـط درون . )106: 1387نـامورمطلق،  (تاریخی و نیز اشارات ادبی است 

  . تباطات بین عناصر شکل دهندة آن و ترکیبات آنهاستار

شناسـی  است که در ارتباط با قطب زیبایی »خواننده«از دیگر عناصر مورد توجه آیزر، 

او بر این باور است که خواننده، مشـارکت فعـالی در آفـرینش معنـا دارد و     . اثر قرار دارد

در جریان کشـف معنـا بـه تعامـل بـا       پذیر بوده و پس از آن که خوانندة پویا باید انعطاف

 کند، بایستی اجازه دهد که درهاي معنایی متن بـه رویـش گشـوده شـود    متن اقدام می

خواننـدة  « نیـز از دیـدگاه آیـزر، کـه در مقابـل      »خوانندة ضمنی«مفهوم . )49: 1976آیزر، (

یافـت  هایی خـاص بـه در  بدین معناست که خواننده سعی دارد با شیوه قرار دارد، »واقعی

تر از آنچه نویسنده و یا مـتن مـد نظـرش بـوده را کشـف و      متن بپردازد و معنایی افزون

معنـایی کـه از مـتن    «به بیان دیگر، آیزر بر این عقیده است کـه  . )70: همـان (دریافت کند

کند و مشرب خواننده واقعی یابیم از تنش سازنده میان نقشی که متن پیشنهاد میدرمی

  . )113: 1391با، صه( »شودحاصل می

داند و سعی در یافتن آیزر معتقد است که خواننده، متن را همانند یک امرِ زیسته می

به علاوه خواننـدة فعـال، بینشـی پویـا     . پنداري با آن دارد ذاتنقاط مشترك و آشنا و هم

شود در جریان خوانش و دریافـت معنـا انتظـاراتی از مـتن بـرایش بـه       دارد که سبب می

حال ممکن است در روند خواندنِ مـتن انتظـارات وي پاسـخ داده شـود و یـا      . آید وجود

است که بر طبق نظـر آیـزر،    نکتۀ مهم آن. )5: 1983ژیلی، (اینکه برعکس سرخورده شود 

تواند در جریان کشف معنا به شناخت بهتري از خویشتن نیز برسد خوانندة یک متن می

است ه نظریه دریافت در نزد اوو این امر از جمله نکات قابل توج .  

 

  رمان هرس و ادبیات جنگ 

واقعـۀ جنـگ تحمیلــی از جملـه رخـدادهاي مهــم تـاریخی ایـران اســت کـه نقــشِ        

هـاي  در سـال  »ادبیـات جنـگ  «گیري شکل. اي در ادبیات معاصر ایفا کرده است برجسته

ایـن ادبیـات   . انستتوان از جمله پیامدهاي این رخداد دآغازین جنگ و پس از آن را می

بیشــتر در قالــب گــزارش و یــا  اي کــهاي بــوده، بــه گونــهدر ابتــدا داراي شــکل ناپختــه
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بهره از عنصر خیال بوده هاي ارزشی نمود داشته و فاقد شکل داستانی و بینویسی خاطره

تـري یافتـه و   رفتـه شـکل منسـجم    ایـن نـوع ادبـی رفتـه    . )890: 1377: میرعابـدینی (است 

بسیاري به نگارش داستان کوتاه و رمان در این زمینه پرداختند که در میـان  نویسندگان 

از  »پـل معلّـق  «از احمـد محمـود و یـا     »زمین سوخته«توان به هاي شاخص آن مینمونه

داده  ، وقـایع رخ هاي معاصـر این، بسیاري از داستان وجود با. مدرضا بایرامی اشاره کردمح

ل جستن از نگاهی منتقدانه و نو، کمتر حوو بدون بهرهکشیدند در جنگ را به تصویر می

ثیر ایـن واقعـه در زنـدگی    أزدگان و نیز تروانی جنگ -هاي روحیمحور پیامدها و بحران

 .هاي پس از جنگ بودندها در سالانسان

اي در خطۀ جنـوب را  نوشتۀ نسیم مرعشی، زندگی سه نسل از خانواده »هرس«رمان 

ر اثر جنگ تمامی مردان خـود و نیـز دو تـن از فرزندانشـان را از     کشد که دبه تصویر می

. شـوند ها و مشکلات شـدید روحـی و جسـمی مـی    دهند و همگی دچار بحراندست می

، را نام نـوال  رانۀ جامعه به حدي شخصیت اصلی، بهخشونت جنگ و نیز فرهنگ مردسالا

تقـدس  «و  »صـیل زن نقـش ا «خودباختگی هویتی شـده و  کند که دچار ازدرگیر خود می

دوپـاره شـدن   «اي کـه  به گونـه  ؛)569: 1399اسـکویی،  (سپارد را به فراموشی می »مادرانگی

، به دو بخش زنانه و مردانه، در اغلب »جنسیت«بر طبق  و مرزبندي عناصر رمان »ذهنیت

ایـن دوگـانگی و   . )130 :1398زاده و همکـاران،  شـجاعت ( هاي داستان مشـهود اسـت  قسمت

شود که نوال درصدد برآمده تا به هر طریقی پـاي فرزنـد پسـري را بـه     بب میتعارض س

ــی تمــامی آرزوهــاي   ،آغــوش خــانواده بــاز کنــد بــه امیــد آنکــه حضــور او بتوانــد تجلّ

اش باشد و زنـدگی سرشـار از شـادي روزهـاي قبـل از جنـگ را بـه خـود و          رفته ازدست

بـه  . هاي نوال باشـد اند درمانی براي زخمتوغافل از آنکه او نیز نمی ،اش بازگرداندخانواده

اي بـه نـام   زدهروستاي جنگ همین دلیل از خانواده جدا شده و در طی چندین سال، در

ر نهایـت  این امر د. پردازدهاي سوخته و احیاي طبیعت میبه پرستاري از نخل دارالطلعه

و او را  گردانـد  برمـی  هویت زنانه را بـه او روح سرگردانش را آرام کرده،  ايهمانند معجزه

اش، در ایـن  دور از همسر و خانواده ؛ به نحوي که با خواست خود و بهکنددچار تحول می

 .ماند تا براي طبیعت همچنان مادري کندروستا باقی می

 تـوان گفـت  پـردازد امـا مـی   نـگ نمـی  این رمان هر چند به طور مستقیم به روایـت ج 
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به عبارت . )577: 1399اسـکویی،  ( کندآن را توصیف می برگرفته از عمق آن است و پیامدهاي

با بهره جستن از نگاهی نو بـه مفهـوم جنـگ و بـا داشـتن رویکـردي        روایت داستاندیگر، 

پـردازد   و انسـان برآمـده از آن مـی    »انسـان در جنـگ  «به بررسـی سرنوشـت    »محور انسان«

هاي اولیه عمـرش را در  مرعشی که خود فرزند خطۀ جنوب است، سال. )30: 1385سعیدي، (

جسـتن از  وي با بهره. زده آن خطهّ را داردآنجا سپري کرده و تجربه حضور در فضاي جنگ

نویسی از جمله روایت غیرخطی، کندوکاو در درون هاي مدرن داستاننثري پخته و تکنیک

جسـتن   با استفاده از صدا، رنگ و بو و نیز بهره ها، تعلیق، تصویرسازي و فضاسازيشخصیت

درخـور توجـه در حـوزة ادبیـات      نمودن آن با وقایع تاریخی، اثرياز عنصر خیال و ترکیب 

کنـد کـه در    دمـانی را بیـان مـی   در واقع، رمان هرس سرگذشت مر. جنگ خلق کرده است

  . اندهاي تاریخ گم شده و به دست فراموشی سپرده شده لایه

خـورد و آن را از دیگـر آثـار    مـی  به چشـم  رماناي که در این از جمله نکات برجسته

نـویس بـه پدیـدة    نگاشته شده در حوزة جنگ متمایز ساخته، نگاه ویژه و عمیق داسـتان 

شوم جنگ است که به نحوي ماهرانه به تصویر کشیده شده و همین امـر بـه نحـوي در    

د بنابراین، در این تحقیق سعی بـر آن خواه ـ . اقبال مخاطبان به این اثر تاثیر داشته است

  . و بررسی شود تحلیل یسنده از جنگ و عناصر خاص آنشد تا دریافت خاص نو

  

  هرسبررسی دریافت جنگ در رمان 

  )هنري(قطب متن 

تـوان بـه   هاي نظـري تئـوري دریافـت از آیـزر، مـی     در ابتدا، با در نظر داشتن بایسته

  . تپرداخ ،دهندآن را تشکیل می »بایگانی متنی«بررسی روابط بیرونی متن که 

 هـرس، جـاي رمـان    در جـاي : اجتماعی موجود در متن اثر -ارجاعات تاریخی )الف

اسـت؛  قابـل مشـاهده    ،عناصر گوناگونی که برگرفته از وقایع تاریخی یا اجتماعی هستند

توان به واقعۀ تاریخی انقلاب اسلامی، اولین روزهاي شروع جنگ ایـران و  نمونه میبراي 

، ویرانـی  67بـس میـان دو کشـور در سـال     هر، آتـش در شـهر خرمش ـ  59عراق در سال 

هـاي نفـت   شهرهاي جنوبی ایران از جمله خرمشهر در اثر جنگ، حملـۀ عـراق بـه چـاه    

. زده اشـاره کـرد  هاي جنگرات منفی جنگ بر روي بازماندگان و خانوادهیثتأکویت و نیز 
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، تـأثیر  60هـۀ  هـاي متشـنج د  اواخر دهه پنجاه و نیز سال به عبارت دیگر، برهۀ تاریخی

خوبی در ایـن اثـر    هاي پس از جنگ به مخرب جنگ بر خطۀ جنوب و ساکنان آن و سال

هـاي نفـت کویـت و    توان از آتش گرفتن چاهمثال می براي. به تصویر کشیده شده است

بـراي  ) از جمله رسول همسر شخصیت اول داسـتان (حضور کارمندان شرکت نفت ایران 

  : ت نام بردخاموش کردن آن در شرایطی سخ

آخـرین بـاري کـه    . رسول گوش داد به صداي خندة مهزیار و گذاشت آرامـش کنـد  «

روي هـرم آتـش   روبـه . صداي خنده پسرش را کنار خنده زنی شـنیده بـود، کویـت بـود    

رفـت و صـدایش صـداهاي دیگـر را در خـود ذوب      آتش تا آسمان مـی . هاي سوخته چاه

... بخار نفت سوخته همه جا بود. براي حرف زدن ها زبان اشاره داشتندتکنیسین. کرد می

پاشیدند کـه نسـوزند و زیـر    رویشان آب می ... سوزاندهرم آتش موها و ابروهایشان را می

  . )111: 1396مرعشی، ( »فرستادندشان جلو، دم آتشکرد میآبی که دنبالشان می

ور آبـادان،  هـاي جغرافیـایی خـاص ماننـد اسـتادیوم آبـان، اسـت       همچنین حضـور مکـان  

آباد، پل خرمشهر، روستاي خزعلیه، دارالطلعه، مضـیف، ملاثـانی و یـا زرگـان در مـتن       بهشت

  . )355- 354: 1401پرهیزکار، (کند داستان، در بازسازي دقیق فضاي داستان نقش مهمی ایفا می

توان به ایجاد نوعی مشابهت میان وضعیت رسـول  از جمله دیگر ارجاعات تاریخی می

، فـراهم شـده بـود   ) ع(آتشی که به منظور سوزاندن حضرت ابـراهیم داستان  و در کویت

به علاوه ارجاعات اجتماعی دیگري که شامل باورها و اعتقادات اقلیمی ماننـد  . اشاره کرد

بستن چهارقل به زن حامله، نذر کردن براي امـامزاده مهزیـار، تأکیـد بـر مردسـالاري و      

دن آب طلاو نیز آداب و رسومی چون سورمه کشیدن برتري فرزند پسر بر دختر، یا نوشی

چشم نوزاد، خالکوبی، قهوه خوردن و یزله کردن از جمله دیگر ارجاعات اجتمـاعی اسـت   

  . )366-363: همان(شود مشاهده می رمانکه در این 

خـورد و  به چشم می رماناي که در این از جمله نمادهاي برجسته :اشارات ادبی )ب

. سـر اسـت  هاي سوخته و بیکند، نخلها بازي میدر سرنوشت شخصیت اي راهنقش ویژ

اي که با فضاي ادبیات جنگ آشناست، با دیـدن اشـارات مختلـف نویسـنده بـه      خواننده

علـی فراسـت   سـر از قاسـم   هـاي بـی  ور ناخودآگاه به یاد رمان نخلسر، به طهاي بینخل

هر زده در خرمش ـک خـانواده جنـگ  کنندة سرنوشت ی ـکه همانند این رمان بازگوافتد  می

  . گیرداست و به نوعی در حوزة بینامتنیت قرار می
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از جملـه   ،که در شروع داستان بـدان اشـاره شـده اسـت     1نقل قولی از تی اس الیوت

 :باشد که نقش مهمی در بازگو کردن مفاهیم ضـمنی داسـتان دارد   میدیگر اشارات ادبی 

 کـه ایـن  . )5: 1396مرعشـی،  ( »نه با فریاد، که با مویه/ ... /رسدگونه به پایان میجهان این«

اسـت   رنج و درد روحی گرکنندة محتواي کتاب و بیانخلاصه نقل قول نیز به طور نمادین

هــا، زنــدگی را هــا متحمــل آن شــده و گویــا درد و رنــج متمــادي انســانکــه شخصــیت

 ـ    کرده و ا ناپذیر تحمل شـود و   عنـا و پـوچ مـی   م یین گونه اسـت کـه دنیـا در نظرشـان ب

  . رسدشان به سر می زندگی

 داستان تخیلی عذرا و افرا که در ابتدا و انتهاي کتاب نیز به آن اشاره شـده، از اشـاراتی  

  . هاي اصلی داستان استاست که به طور نمادین بازگو کنندة سرنوشت شخصیت

لیـه داسـتان   جواري عناصري مانند ماهی، آب و گاوهاي غول پیکر در صـفحات او هم

هـاي  کنـد، از جملـه اشـارت   اویري زیبا بازسازي مـی نیز، که فضاي خطّۀ جنوب را با تص

در مورد طبقات مختلف زمـین   اي کهن اسطورهدیگري است که به طور ناخودآگاه یادآور 

که بر طبق این حدیث، زمین بنا شـده بـر روي مـاهی، آب، صـخره، شـاخ گـاوي        است،

   .راهوار و خاك نمناك است

سـاخت قـایق را آرام، مثـل    آمد و مـوجی کـه مـی   گاهی گاومیشی عظیم از آب بیرون می«

از . خوانـد  یشـان بـا جـانوران ایـن دنیـا نم ـ     دازهان. ها زمینی نبودندگاومیش. دادگهواره، تاب می

هـا  اي و پرنـده هاي بزرگ سیاه و نقرهآمدند، ماهیها هم روي آب میماهی. ها آمده بودندافسانه

  . )11: همان( »چرخیدند ها میآمدند و دور ماهیا لب آب، درست لب آب پایین میت

توان چنین گفت که ارجاعات ادبی و تاریخی که در اکثر موارد در ارتبـاط  بنابراین می

نقـش مهمـی در فضاسـازي و ادراك مـتن و هـدایت       با جنگ و منطقۀ جنوب هسـتند، 

  . دارداي از جنگ خواننده به سوي دریافت ویژه

  ):شناسانهبررسی سبک(رمان  ةدهند لبافت قوي عناصر شک )ج

سـزایی در تحلیـل ایـن رمـان     توانـد تـأثیر ب  ه در درجۀ اول میاز جمله عناصر مهمی ک

. خوبی گویـاي محتـواي آن اسـت    ، به»هرس«عنوان رمان، . آن است »پیرامتن« ،داشته باشد

جا به طور نمادین و بـا نـوعی بـار    در این گویا با در نظر داشتن معناي لغوي واژة هرس که

                                                 
1. T. S. Eliot 
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هایی را کـه در ارتبـاط   توان گفت که جنگ زندگی نسلمعنایی منفی به کار رفته است، می

  . اي هرس کرده و چیزي از آن باقی نگذاشته استاند، به طور ظالمانه و وحشیانهبا آن بوده

 چرا کـه  است؛ثر ؤتان مهاي دیگري است که در تفسیر داسجلد کتاب نیز از پیرامتن

دهـد کـه سـقف و دیوارهـایش ویـران شـده و تنهـا        اي روستایی را نشان میتصویر خانه

نمـاد زنـدگی و    وجـود گـاومیش کـه    .نجره، که روزنۀ امید است، پیداستگاومیشی از پ

ایـن مسـئله    کنندةتواند بیانحیات بوده و اکنون در پشت دیوار ناامیدي پنهان شده، می

هر چند جنگ سبب ویرانی زندگی افراد شده، امـا شـاید هنـوز هـم کورسـوي      باشد که 

طور کـه شـاهد آن هسـتیم در پایـان     همان. اي روشن وجود داشته باشدامیدي به آینده

اي هـاي داسـتان در طـی دوره   ها و مشکلاتی که شخصیترغم تمام سختیداستان، علی

است، با دیدار دوباره شخصـیت اصـلی    به ویرانی اند و زندگیشان روطولانی متحمل شده

شـکوفۀ   که در پایان داستان به نوعی آرامش درونـی رسـیده اسـت،    داستان، یعنی نوال،

  . کندزدن می امید در دل افراد خانواده شروع به جوانه

هاي مناسـب و  گزینیتوان در بافت متن به آن اشاره کرد، واژهاز موارد دیگري که می

کـه در  ) ها و افعال با بـار معنـایی خـاص   ها، صفتجستن از اسمهرهب( استدرخور توجه 

هاي روحی ناشی از پیامدهاي جنگ و نیز ایجاد روابـط معنـایی   اکثر موارد نشانگر بحران

توانـد بـا مـتن ارتبـاط     به نحوي که خواننده به خوبی می ؛برجسته در میان کلمات است

هـا را  گیرد، احساسات و درونیات شخصـیت زدة روایت قرار ببرقرار کرده، در فضاي جنگ

 ـ. )40-38 :2002کـالاس و شـاربونو،   (درك کند و با آنها همسو شـود   نمونـه، نویسـنده   راي ب

اش را پـس از تعـویض نابخردانـۀ    اضطرابی را که در وجود نـوال اسـت و تمـامی زنـدگی    

  کشدمی گونه به تصویر اینبرگرفته فرزندش در ازاي فرزندي پسر، در

داغی آتـش  . اي آتش بودهاي نوال لایهروي چشم ... پسرش را بغل گرفته بودرسول «

اي کـه روي پـایش دسـت و پـا     نفهمید باید چه کند با این بچـه  ... .زدرسول را پس می

نگاه نوال همان نگاه خرمشهر بود، روزي که رسول برگشته بـود مـردة پسـرش را    . زد می

ها را خـاموش  رسول آتش. کسی نمرده بود. ده بوداما این بار که جنگ نش. تحویل بگیرد

اي از جهنم بود و قرار بود گریه پسر و خنـده زنـش او را   گرفته تکهکویت آتش. کرده بود

هاي پس این آتش چشم. به هواي بهشت برگشته بود. از جهنم برگرداند زمین؛ به بهشت

  . )113: 1396مرعشی، ( »آمد؟نوال از کجا می
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ها و نیـز حضـور   جستن از لهجۀ جنوبی در مکالمات میان شخصیتان از بهرهتوچنین میهم

مخاطـب در   واژگان و اصطلاحات خاص جنوب در متن یاد کرد که نقـش مهمـی در قـرار دادن   

چـیش  مهزیـار خـو همـه    ...« :زده و القاي مفهوم مـورد نظـر بـه او را دارد   فضاي آن خطۀ جنگ

 »کـرد فقط امَـل بلکمُـی مـی    ... .کردانیس هم کاراشه می. کردهمۀ روز ولش نمی. خواهرش بود

هـاي  از جملـه مثـال   ... و »عینـی «، »بلَـم «، »ولک«، »ناتور«چون تعبیراتی هم. )153: 1396مرعشی، (

  . )359 - 358: 1401پرهیزکار، ( دیگري از کاربرد کلمات و اصطلاحات بومی است

ل است، راوي به نحوي به همه چیـز واقـف   که زاویۀ دید آن نیز داناي ک رماندر این 

گوید و گاه حتی شاهد آن هستیم کـه  ها نیز سخن میاست و حتی از درونیات شخصیت

به عبارتی، راوي افسار . کندها نفوذ میگوي درونی به درون شخصیتراوي از دیدگاه تک

دیدگاه خـویش   ازدهد و هاي داستان قرار نمیروایت را به طور کامل در اختیار شخصیت

کند که این امر به نـوعی سـبب پیوسـتگی در روایـت     به کندوکاو در درون آنها اقدام می

هـاي بـارداري از   که نوال در آخرین مـاه توان از هنگامیمثال می براي. گرددداستانی می

  :نام برد ،شودپسر نبودن فرزند خود خبردار شده و دچار آشفتگی درونی می

او  ... چهـار قـل را بسـت   . نوال بلند شد »شوهرت هست؟. آروم برو پاشو«دکتر گفت «

چیـز زیـادي کـه    . گرفـت او یـک پسـر از دنیـا مـی    . گذاشت همه چیز خـراب شـود  نمی

بـه جـاي همـه مردهـایی کـه      . فقط یک پسر به جاي همانی که مرده بـود . خواست نمی

 »سـهم او نبـود؟  در دنیاي به این بزرگـی یعنـی فقـط یـک پسـر      . جنگ از او گرفته بود

   .)57: 1396مرعشی، (

جاي این رمان به اي است که در جايهاي برجستهاستفاده از نمادها از دیگر شاخصه

نمادهایی که هر کدام بویی از جنگ، ویرانی و ناامیدي دارند و هـر یـک   . خوردچشم می

جنگ و آثـار   در راستاي توصیفبرخی از آنها که . اندبه نوعی در اثر جنگ استحاله یافته

اند و در تقابل با آن، نمادهاي زنانه هستند که اند، نمادهایی مردانهگر آن به کار رفتهنویرا

انـد  و ویـران شـده   اند و همگی در جنگ آسـیب دیـده  حاکی از زندگی و زایش و باروري

   .)578: 1399اسکویی، (

پایـداري و   نخـل کـه نمـاد   . اسـت  »درخـت نخـل  «ترین نمادهاي این داستان از مهم

شود و در ایـن  شمارش می »نفر«استواري است، شباهت بسیار زیادي با انسان داشته و با 
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در واقع، نویسنده رابطۀ . است سر یاد شدههاي سوخته و بیداستان از آن به صورت نخل

انـد، بـا   هایی که در اثر جنگ سوخته و سر خـویش را از دسـت داده  استعاري میان نخل

بـدین جهـت، شـاهد آن    . اند، برقرار کـرده اسـت  ده که در جنگ از دنیا رفتهمردان خانوا

انـد و  گاهی براي نوال، مادر خـانواده، بـوده  گونه که مردان خانواده تکیههستیم که همان

هاي سـوخته  فقدانشان سبب ایجاد بحران روحی بزرگی در او شده، وي نیز با دیدن نخل

برگرداندن آنها به حیـات، مادرانـه بـه نگهـداري از     شود و به منظور دچار غمی بزرگ می

کـه در پایـان   بـه طـوري  . کندآنها اقدام کرده و گویا نوعی رابطه عاطفی با آنها برقرار می

انـد، او را  ها جوانـه زده که بالاخره پس از مدت هاییبینیم، بودن در کنار نخلداستان می

   :)163: 1399، و همکاران زاده نیريحسن(کند شفا داده و نور زندگی را در دلش زنده می

انگـار از ازل  . جزئی از زمـین . همه استوار و محکم بودند. هادست کشید به تنۀ نخل«

جایی که هـیچ مـردي زنـده    . ها مانده بودنداین نخل. مانندتا ابد، می ... اند وجا بودهاین

همـان مردهـایی کـه     ... ا بودنـد ها نگهبان روستنخل. سوخته، مرده، اما سرپا. نمانده بود

نوال به اندازه روزهاي خرمشهر  ... دیدمردهایی که در شهر نمی. گشتنوال دنبالشان می

ها با نوال کاري کرده بودند کـه رسـول   نخل ... هاي آن سالبه اندازة تمام مرده. آرام بود

ردهـاي مـردة   مـال ایـن م  . هـا شـده بـود   نـوال مـال نخـل   . هیچ وقت نتوانسته بود بکند

  . )182-181: 1396مرعشی، ( »پوش سرپا دشداشه

 وجـود  بـا . اسـت نماد دیگري در داستان است که سمبل حیات و زایـایی   »گاومیش«

رات ویرانگر جنگ نبوده و هـر کـدام در اثـر    یثتأبهره از بینیم که این نماد نیز بی، میاین

نکتـه قابـل   . انـد ا از دسـت داده شان، قسمتی از اعضاي بدن خود رانفجار بمب در طویله

سرپرسـت روسـتا کـه در اثـر     بـی  توجه آن است که نویسنده ارتباط همسویی میان زنان

 پردازنـد مـی  هـایی اند و به مراقبت از گاومیشهمسر و فرزندانشان را از دست داده جنگ

گویی جنگ سـبب ویرانـی نیـروي    . کندبرقرار می ،اندکه خود به علت جنگ ناقص شده

اند، شـده اسـت و اکنـون    ها، که هر دو نماد زندگییات و زایایی در زنان و در گاومیشح

  . آنچه از آنان باقی مانده، چیزي جز شبحی بیش نیست

. زدعقیل کـه قدشـان از او هـم بلنـدتر مـی     هاي سیاه امرسول نگاه کرد به گاومیش«

یوماننـد سـیاه بزرگـی    از نزدیک جانورهـاي د . هفت گاومیش عظیم، همه ناقص و ناتمام
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جلویی به جـاي دو   ... هر کدام چیزي از گاومیش کم داشتند. بودند فقط شبیه گاومیش

گـاومیش آخـري    ... اي مثلثی از کوهانش رفته بـود دیگري تکه ... دست دو چوب داشت

  . )39: 1396مرعشی، ( »... بالایی صورت نداشتنیمه

یا شهر زنان نیز از نمادهاي شاخص داسـتان اسـت کـه بخـش مهمـی از       »دارالطلعه«

شهر زنان از جمله مفاهیمی است که در ادبیات فارسـی و بـه   . افتدوقایع در آن اتفاق می

هــا بســامد زیــادي داشــته و از دیــدگاه خصــوص متــون حماســی از جملــه اســکندرنامه

 اسـت انه و تلاش بـراي اسـتقلال   گر عصیان زنان به جوامع مردسالاربیانشناختی،  جامعه

دارالطلعه روستایی دورافتاده است کـه   ،در رمان هرس. )218-213: 1399پویان و همکاران، (

: دهند و مـردان در آن جـایی ندارنـد   دیده از جنگ تشکیل می ساکنان آن را زنان آسیب

: 1396مرعشـی،  ( »دنبالـه  همه عقیم، تنها و بـی . جا همه مثل همیم؛ گاومیشا، زنا، نخلائی«

، این روستا با قدرت و جوهر زنانگی که در وجود ساکنان آن اسـت، بـه   این وجود با. )40

شـود و حیـات و زنـدگی دوبـاره را بـه آنـان       هایشان تبدیل مـی مکانی براي ترمیم زخم

  . )162: 1399، و همکاران زاده نیريحسن( گرداند بازمی

هاي روشن و سرزنده با امید و روشنی و ها و مرتبط ساختن رنگبهره جستن از رنگ

از جمله دیگر مـواردي اسـت کـه     ،هاي تیره و خاکستري با ناامیدي، نگرانی و ترسرنگ

هـا پـس از   مثـال، جوانـه زدن نخـل   بـراي  . خوردوفور درتصاویر این رمان به چشم می به

ي سـوخته و  هاهاي کوچک در کنار نخلهاي سبز نخلمراقبت نوال از آنها و وجود جوانه

نخلستان خاکستري از جمله مواردي است که نویسنده توانسته به خـوبی بـا اسـتفاده از    

شده و سرشار از ناامیـدي   ویران ها، امید و ناامیدي را در کنار هم قرار داده و فضاییرنگ

رسـول  در بخشـی از داسـتان،    مثلاً .را، در کنار جوانه زدن سبزي و امید به تصویر بکشد

اش در خرمشهر و روزهاي قبل از جنـگ و  نگین زندگیِ سرشار از امید و روشنیتصویر ر

. رسـول خانـۀ خرمشهرشـان یـادش آمـد     «: آوردشان را چنین به یـاد مـی  مردن پسر کوچک

هـاي   نوال با لبـاس . هاي گلدوزي، بوي غذا، رنگینک، بوي شیرهاي کاغذي سرخابی، پرده گل

. )154- 153: 1396مرعشـی،  ( »...هایش تازه نـوك زده بـود  داد که دندانرنگی به شرهان شیر می

هـا بـه تصـویر کشـیده     شود که شور زندگی به خوبی با استفاده از رنـگ در اینجا مشاهده می

از جملـه خرمشـهر   (زده   هـاي جنـگ  و در مقابل، در موارد بسیاري، تصـویر مکـان  . شده است
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بـا رنـگ   ) بـارد  یایی بـه رنـگ سـیاه مـی    شده یا حتیّ باران که در اثر وجود مـواد شـیم  ویران

خاکستري و یا سیاه آورده شده که این مورد علاوه بـر انتقـال احسـاس ناامیـدي و یـأس، در      

  . ثر استؤقرار دادن مخاطب در فضاي متن و درك جو حاکم بر داستان بسیار م

را جا آنها که رسول همه) نوال(هاي قرمز و مراقبِ چون چشمنمادهاي دیگري نیز هم

هـاي روحـی   بیند و نماد اضطراب، دلهـره و نگرانـیِ ناشـی از بحـران    در پشت پنجره می

پسـر اول خـانواده کـه در اثـر     (هستند و یا پرنده، که نماد معصومیت پرپر شدة شـرهان  

خـورد و در رسـاندن مفـاهیم    در این داستان به چشم می ،است) اصابت ترکش فوت کرد

  . دارندموجود در داستان نقش پراهمیتی 

هاي برجستۀ آن است که سـبب  توصیفات قوي و دقیق داستان از جمله دیگر ویژگی

جذابیت و گیرایی هر چه بیشتر اثر شده و از جمله عواملی است که در فضاسـازي نقـش   

. کنـد همانند یک تابلوي نقاشی مخاطب را به سوي خود دعوت مـی و  اي ایفا کردهعمده

زده و در زمان حمله به آن، توصـیف خرمشـهر جنـگ    تصاویري چون روز تَرك خرمشهر

رود، ویران شده زمانی که نوال پس از پایـان جنـگ بـه همـراه فرزنـدانش بـه آنجـا مـی        

اش و تنها دفـن کـردن آنهـا،    توصیف درد و رنج رسول در زمان دیدن مرگ افراد خانواده

انواده، تصویر روستایی کـه  تصویرِ ورود نوال به خانه به همراه فرزند پسر و شادي افراد خ

از جملـه توصـیفات    ،کنـد سرپرست زندگی مـی زده و بینوال در آن به همراه زنان جنگ

زدة خورد و در بازسـازي فضـاي جنـگ   اي هستند که در این داستان به چشم میماهرانه

گفتمـان  «به علاوه، . دارندمحل وقوع داستان و ایجاد تعامل خواننده با متن نقشی کلیدي

این اثر، که گـواه آن اسـت کـه از دیـدگاه نویسـنده جنـگ و خشـونت آن         »مردسالارانه

انـد، در کنـار دیگـر    سـبب ویرانـی زنـدگی شـده     آنهـا  و اسـت  »جهان مردگرا«دستاورد 

  . )577: 1399اسکویی، ( کنندتوصیفات درخور، نقشی کلیدي را در درك متن ایفا می

ي و خلق فضاي مناسب و ایجاد ارتبـاط میـان   استفاده از صداها و بوها در تصویرساز 

ها از جمله دیگر موارد قابل ملاحظه صداهاي موجود در محیط با حالات روحی شخصیت

توان از زمـانی یـاد   نمونه می براي. در این رمان است که نویسنده از آن بهره جسته است

در بیمارستان عوض  ايمتولّدشده  د دختر خویش را با پسر کوچک تازهکرد که نوال فرزن

اي گریـه نـوزادش را   و صـد  گیر او شدهکند و پس از آن عذاب وجدانی دائمی گریبانمی
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کنـد بـه   که واقعیت را به رسول گفته و با ناامیدي احساس مـی یا زمانی. شنودمی همواره

شـنود  اش رسیده است، حجمی مبهم از صداها را تا صبح در سرش مـی آخر خط زندگی

  : بحران شدید روحی او و تلاطم دنیاي درونش در مواجهه با واقعیت استکه بیانگر 

با همه صداهایی که دورش را گرفتـه  . طور نشسته ماندنوال همان. رسول شب نیامد«

صـداي ماشـین    ...دکـر اشید و صداهاي دور را پیدا مـی ترچیزي داشت مغزش را می. بود

صـداي پسـرعاموهاش را    ... عـاموش بـردش نخلسـتان   ها مـی شنید که صبحآقاش را می

خنـدة   ... شنیدهاي نخلستان را مینوال صداي بلبل ... هاي واضحشان راجمله. شنید می

نـوال صـداي گریـۀ     ... اش قبـل انقـلاب  توي مدرسه، روز عروسـی  ... شنیدخودش را می

 صداي قلپ قلپ خون را شنید که داشت روي ... .شنیدشرهان را قاتی خندة خودش می

شـنید کـه از دهـان کـوچکی     را مـی  ]دختـرش [نوال صداي گریـه   ... ریختلباسش می

  . )170: 1396مرعشی، ( »... آمد می

هاي داستان که همگی تحت تأثیر فرهنگ و اجتماع خود هستند، هر کـدام  شخصیت

بوده و  راستاهاي خویش، که به طرز دقیقی برایشان انتخاب شده است، همبه نوعی با نام

تـوان بـه دو شخصـیت مهـم     مـی  بـراي نمونـه  . کشندنوشت تلخ خود را به دوش میسر

نوال که نام شخصیت اول داستان اسـت  : داستان یعنی نَوال و همسرش رسول اشاره کرد

امی امیـدها و  او کـه در اثـر جنـگ تم ـ   . اسـت  »بهـره و نصـیب  «از نظر لغوي به معنـاي  

دهـد، دچـار آشـفتگی    ولـش را از دسـت مـی   داند و فرزند ارفته می آرزوهایش را ازدست

را از دنیـا بـا داشـتن یـک      »خود بهرة«شود و همواره درصدد است که روحی شدیدي می

جـزء   او. تواند نماد برآورده شدن تمام آمالش باشد، بگیردفرزند پسر، که از دیدگاه او می

امعـه چـون   و گـذر از باورهـاي غالـب ج    اي دشوارهایی است که پس از طی دورهشخصیت

 ثیر قـرار داده أبودن زنان، که چند نسل از خانواده را تحت ت ـ »جنس دوم«و  »برتري مردان«

هـا و  ، هویت، زنانگی و استقلال خود را با سفري درونی در کنـار نخـل  )576: 1399اسکویی، (

بـا   از او اي کـه نویسـنده  به گونه ؛رسدو به شکوفایی و اقتدار می پرستاري از آنها پیدا کرده

پویـا و  «به بیان دیگر، نـوال شخصـیت   . )51: 1396مرعشی، (کند یاد می »هامادر نخل«عنوان 

این داستان است که حضورش روند داستان را تغییـر داده و عـلاوه بـر اینکـه      »تحول یافتۀ

هـاي  شخصـیت  یابد، بـر دیگـر  میشده و اصالت و آرامش خویش را باز خود دچار دگرگونی



   143 /و همکار و قاسمی اصفهانینیک؛ ... کاربست نظریۀ دریافت بر تحلیل 

گونـه  در واقـع، همـان  . )75: 1398حیدري و همکاران، (گذارد می ثیرأبیعت تداستان و حتی ط

که دامان طبیعت به پناهگاهی براي نوال تبدیل شده است، او نیز با قدرت مـادرانگی خـود   

  . )139: 1399زاده، شجاعت(آید درصدد بخشیدن زندگی دوباره به طبیعت برمی

 ۀنماینده جامع ـ وا. است »فرستاده«معناي رسول، همسر نوال، نیز در معناي لغوي به 

گـذاري هـویتی   ارزش«و طرز تفکـرش حـاکی از    آمیزرفتارهاي تبعیض و است مردسالار

اي که در خانواده نگاه تحقیرآمیز بـه زن  به گونه؛ و برتري مردان بر زنان است »جنسیتی

 رسـول  .)575: 1399اسکویی، (نهد و فرزندان دخترش داشته و تنها فرزندان پسر را ارج می

با وجود آنکه پیش از جنگ زندگی بسیار خوبی داشته، و نویسنده از ابتـدا سـعی بـر آن    

به تصویر بکشـد   »خصوصیات ظاهري«شخصیتش را با توصیف  »پویایی و تحول«دارد که 

چنـان  سرنوشـتش   ، بـا وقـوع جنـگ و سـپس نبـود نـوال،      )71: 1398حیدري و همکاران، (

رسول بـه حـدي   . هاي زندگی نیستیگر قادر به مبارزه با دشواريکه د شود میدگرگون 

 گیرد اش تحت تأثیر قرار میشود که غرورش را از دست داده و تمام زندگیدچار رنج می

کورسـویی از   توانـد و تنها در پایان داستان، امید به بازگشت دوباره نوال یا دیـدن او مـی  

اشاره کرد این  توان در ادامه به آنمی اي کهنکته. رفتۀ او بتاباند دستامید را بر زندگی از

یعنـی نـوال و    ،بـرده  نـام  ، از جمله دو شخصیت اصـلی »هاتقابل میان شخصیت«است که 

هاي متضاد آنها که با استفاده از توصیفات دقیق به تصویر کشـیده شـده   و ویژگی رسول،

از . )77: همـان (کنـد  ا مـی ریزي حوادث نقش مهمی را ایفبرد داستان و پیاست، در پیش

و نیـز   »فرودسـتی زن «پـذیرفتن   وابسـتگی و  توان از یـک سـو بـه   ها میجمله این تقابل

و برتري مرد در محیط خانواده و از سوي دیگر، سکون و درخودماندگی نـوال   »محوریت«

  . )578: 1399اسکویی، (و در مقابل آن رشد و پیشرفت رسول اشاره کرد 

یز هر کدام به نوعی درگیر با مشکلات حادي هسـتند و گویـا حضـور    فرزندان خانواده ن

اي که جنگ در او به وجود آورده است، به طـور  هاي روحی و عاطفینوال و بحراننداشتن 

ناخودآگاه بر روي تمام فرزندانش اثر گذاشته و تمامی آنها در اثر این وقایع دچـار اسـتحالۀ   

شار روانـی جنـگ و پیامـدهاي آن، از همـه افـراد ایـن       به عبارتی، ف. اندروحی و روانی شده

اي ساخته که با قبل از جنگ قابـل مقایسـه   شدههاي از خودبیگانه و دگرگونخانواده انسان

هاي منفعل و کمرنگی هستند کـه  دختران نوال، امل، انیس و تهانی، نیز شخصیت. نیستند
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کنـد  نوال در وجودشان استفاده می هاينویسنده تنها گاه از آنها براي معرفی حضور ویژگی

هـاي شـاخص   مهزیار، پسر نـاتنی نـوال، از جملـه شخصـیت    . )74: 1398حیدري و همکاران، (

بـوده و بـه طـور غیرمسـتقیم بـه دیگـر        »رویـش زنـدگی  «و  »امیـد «داستان است که نماد 

 هـاي مناسـب  بنـابراین بـا توجـه بـه نامگـذاري     . )72: همـان  (بخشد ها پویایی میشخصیت

تـوان چنـین نتیجـه    هاي متناسب با هر فرد، میها توسط نویسنده و خلق ویژگیشخصیت

نیز بسیار هوشمندانه صـورت گرفتـه، چـرا     )هرس( انتخاب نام نمادین این رمان گرفت که

 ؛ناپذیر و مخربـی گذاشـته اسـت    رات جبرانیثتأآن بر زندگی سه نسل  عوارضکه جنگ و 

 ـ    ا سـالی ي  د شـده و در زمـان جنـگ در دوران بـزرگ    چه آنهایی کـه قبـل از جنـگ متولّ

  . انداند و چه آنهایی که در دوران جنگ و یا بعد از آن متولّد شدهسالی بوده میان

توانـد از  هـاي برجسـتۀ ایـن رمـان اسـت و مـی      از دیگر موارد مهمی که جزء ویژگی

ست کـه سـبب   خطی داستان اپردازي به شمار رود، روایت غیرنهاي مدرن داستاتکنیک

خطـی باعـث   به بیـان دیگـر، روایـت غیر   . گرددمشارکت فعال خواننده در درك معنا می

تدریج  هاي مختلف آن را بهداستان، قسمتدر خوانش  ش رفتنشود که خواننده با پی می

عـلاوه بـر آن، نویسـنده    . در ذهنش کنار هم گذاشته و به خلق معنایی جدید نائل شـود 

بدین صـورت کـه   : صورت و معناي متن هماهنگی ایجاد کند سعی داشته است که میان

طور که جنگ، زندگی تمامی افراد رمان را درگیر خود کـرده و آن را بـه چنـدپاره    همان

هـاي مختلـف داسـتان در    بینیم که تکّـه تقسیم کرده است، از نظر ساختار روایی نیز می

گیرنـد و داسـتان را کـه    رار میتدریج در کنار هم ق ها و بازگشت به زمان حال بهبکشفل

همچنین، بهره جستن از . دهندلایه نوشته شده در ذهن مخاطب شکل می به صورت لایه

داستان و استفاده از قصه عذرا و افـرا   »پایان باز«طور که در بالا ذکر گردید، نمادها، همان

دوکاو در درون و نیـز کن ـ  )147-146: 1391دماونـدي و کمـانگر،   (براي پایان بخشیدن به آن 

تواند از جملـه  ها و بازگو کردن حالات روحی و درونی آنها در موارد متعدد، میشخصیت

نویسی باشد که در این رمان مـورد اسـتفاده   هاي مدرن داستانها و تکنیکدیگر شاخصه

چنین نتیجـه گرفـت کـه    توان با بررسی موارد یاد شده می. )137: همان( قرار گرفته است

دهندة بافت رمان در جهت ارائۀ تصویر خاصی از جنگ نقـش داشـته    لناصر شکتمامی ع

  . دهندو افق انتظار خاص خوانندة رمان را شکل می
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 )شناسانه متنبعد زیبایی(اننده قطب خو

بنابر نظر آیزر، یکی از اولین اقداماتی که خواننده به طور ناخودآگاه در زمـان رویـارویی   

بدین معنا که هـر  . )56: 1389رستمی، (در آن است  »یافتن موارد آشنا«دهد، با متن انجام می

خواننده خود داراي تجربیات شخصی است و از سوي دیگر دانشی نسبی از متـون پیشـین   

وي در هنگام رویارویی با متنی جدید و به منظـور رمزگشـایی   . در ذهن او نقش بسته است

ها و تجربیات خویش و محتویـات موجـود   تههایی میان دانساز آن، در صدد یافتن مشابهت

هـایی  »برانگیزاننـده «تواند در حکـم  پیدا کردن موارد آشنا در متن که می. آیددر متن برمی

شود که خواننده اولین قدم را در جهت ایجاد تعامل بـا  ، سبب می)همان( براي خواننده باشد

  . ندمتن برداشته و به سوي کشف معناهاي جدید در متن اقدام ک

در سـطرهاي   هـرس ها و موارد آشنایی که خوانندة رمـان  از جمله اولین برانگیزاننده

-جـاده اهـواز  «و  »آرم شـرکت نفـت  «اي چـون  گردد، اسامیاول داستان با آن مواجه می

شود که داستان در خوانندة ایرانی به خوبی متوجه می در مواجهه با آنها است که »آبادان

هاي بیشتري از ایـن فضـا و   افتد و خود را براي یافتن نشانهق میفضاي جنوب کشور اتفا

در اثـر جنـگ کـه رسـول در آن      شده تصویر جادة ویران. سازدپیوندي با آن آماده میهم

مایۀ داسـتان  وضوح اشاراتی به درون است، نشانۀ بارز دیگري است که بهمشغول رانندگی 

از . جا شـکافته بـود   به آسفالت جا. شدتر میانراند جاده ویرهرچه رسول بیشتر می«: دارد

گرما بود یا شکافندگی موج بمباران که هنوز بعد از نه سال از آخـر جنـگ، نوبـت صـاف     

اده در اثـر  تصویري که مرعشـی از ویرانـی ج ـ  . )8-7: 1396مرعشی، ( »کردنش نرسیده بود

ربـۀ مسـتقیم یـا    دهـد، بـراي خواننـدة ایرانـی کـه خـود تج      ه میئجنگ و یا بمباران ارا

 ،هـاي بعـد از وقـوع آن دارد   هاي ناشی از آن و نیز سالغیرمستقیمی را از جنگ، ویرانی

خواننده با دیدن این نشانه، که جزء اولین علایمی است  سببآشناست و به همین  کاملاً

گردد و در انتظـار  دهد، وارد تعامل و ارتباط با متن میکه او را در فضاي داستان قرار می

آن است که نقاط تشابه دیگري از تجربۀ زیسته خود با متن بیابد و سپس به رمزگشـایی  

  . از آن در جریان خوانش خود ادامه دهد

زده داستان، مردمـان  خواننده در جریان کشف علایم جدیدتر در ارتباط با فضايِ جنگ

را تحمـل   هـاي ناشـی از جنـگ   که بحران جنوب و تصاویر متعددي از زندگی یک خانواده
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کند؛ چرا کـه   یابد و اقدام به خلق معنا نیز میکند، به کشف معناهاي جدیدتر دست میمی

دهـد کـه   است و به خواننده نیز این امکـان را مـی   »شناسانهلذت زیبایی«کشف معنا نوعی 

 . )52: 1976آیزر، ( درجریان خوانش، به کشف و شناخت بهتري از خود دست یابد

هـایی  طب از یک سو با تعمق در داستان و مواجه شدن با شخصیتبه بیان دیگر مخا

انـد، در ابتـدا بـه جنـگ از     رات جنگ قرار گرفتهیثتأکه هر کدام به نوبۀ خود در معرض 

پنداري با افراد داستان کرده و خودش را نگرد و سپس سعی در همذاتزاویه جدیدي می

در واقع، نویسنده خواننده را . دهدرار میدر شرایط دشوار آنها و به نوعی در درون متن ق

از طریـق   »هـا هـا و ضـد آرمـان   آرمان«مستقیما مورد خطاب قرار نمی دهد بلکه با القاي 

صـهبا،  (کند هاي داستان، او را به واکاوي خود و شناخت بیشتر خویش وادار میشخصیت

ده و تعجب مخاطب زدایی شدر مواردي نیز که وقایع داستانی سبب آشنایی. )123: 1391

 ؛پرسـد شناسـانه مـی   هـاي هسـتی   شتن فاصله گرفته و از خود پرس ـانگیزند، از مرا برمی

هـا و  هایی مانند این که اگر در شـرایط آنـان قـرار داشـت و تمـامی ایـن بحـران        پرسش

کرد؟ آیـا هماننـد   چطور رفتار می ،هاي شوم ناشی از جنگ را از سر گذارنده بودمصیبت

اي روشن بـوده و دسـت بـه عملـی غیرمتعـارف      در آرزوي رسیدن به آینده نوال همواره

کرد و بـه خـاطر محافظـت از    ها قد خم میزد؟ و یا همانند رسول زیر بار تمام سختی می

توانسـت تـوازنی میـان    کرد؟ آیا مـی گذشت و خویشتن را فدا میخانواده، از علایقش می

از سر گذرانـده را بـه دیـدة تجربـه و بخشـی      واقعیت و خیال برقرار کند و جنگ و آنچه 

که همـواره در صـدد پیکـار بـا ایـن واقعیـت تلـخ        ناپذیر از زندگی بداند؟ و یا اینجدایی

کـرد و واقعیـت را   آمد؟ آیا همانند انیس، فرزنـد دوم خـانواده، صـبوري پیشـه مـی      برمی

کـس و   ت بـه همـه  ه در درونش نسـب اي نهفتپذیرفت یا همانند امل، فرزند اول، کینه می

 هایی از این قبیـل سـؤالاتی اساسـی   گرفت؟ پرسشچیز به خصوص مردان شکل می همه

گر خواننده شکل بگیرند و او را به کندوکاو بیشتر در توانند در ذهن پرسشهستند که می

  . متن داستان و در نهایت به سوي شناختی بیشتر از خویش رهنمون شوند

و از آن شـناختی دارد، در   ان کـه جنـگ را درك کـرده   در واقع، مخاطب ایرانـیِ داسـت  

هنگام رویارویی با این متن که برگرفتـه از عمـق جنـگ اسـت، بـه نـوعی دچـار احسـاس         

نکتۀ مهم آن اسـت  . یابدنوستالژي سیاه شده و خود را در برهۀ حساسی از تاریخ کشور می

گی، تاریخی، اجتمـاعی و  که متن به خوبی توانسته به ترکیب عناصر گوناگون هویتی، فرهن



   147 /و همکار و قاسمی اصفهانینیک؛ ... کاربست نظریۀ دریافت بر تحلیل 

حتیّ سیاسی دست یابد و آنها را به نحوي ماهرانه و با نگـاهی خـاص در اختیـار مخاطـب     

که به متن اعتماد کرده و در جریان کشـف معنـا   بدین علتّ مخاطب آگاه، زمانی . قرار دهد

گیرد، انتظارش از متنی که متعلقّ به حـوزة ادبیـات جنـگ اسـت تـا حـد زیـادي        قرار می

در . شـود رآورده شده و تفسیرهاي دیگري به تفسیرهایی که خود از جنگ دارد، افزوده میب

هاي سنتی و کلاسیک از جنگ توان گفت که این متن سعی بر آن دارد تا برداشت واقع می

شکسته و با ترکیب واقعیت با عنصر خیال و با به تصویر کشیدن زندگی سه نسـل  را در هم

هاي درونی انسـان معاصـر    کدام به نوبه خود درگیر جنگ هستند، لایههایی که هر از انسان

گوي نیاز نسل جدید امروز باشـد؛ نسـلی کـه آگاهانـه     را کاویده و متنی را آفریده که پاسخ

  . شناسانۀ خویش استهاي معرفت درصدد پاسخ دادن به پرسش

  

  تعامل میان متنِ رمان و خواننده

آن اسـت کـه    ،کنـد نظریۀ دریافت به آن اشـاره مـی   یکی از نکات اساسی که آیزر در

بایسـت در جریـان   و نکات مبهمـی اسـت کـه خواننـده مـی      »فضاهاي خالی«متن داراي 

فرآیند خوانش به پر کردن این فضاها و رفع کردن ابهامات متنی اقدام کند و این امر بـه  

بـه  . )319-318: 1976آیـزر،  (بخشـد  اي میتعامل میان متن و خواننده سمت و سوي ویژه

بـه   »ذخیرة تجربه خـود «بیان دیگر، خواننده متن را وارد آگاهی خویش کرده و سپس از 

سـازي و نیـز رمزگشـایی از آن    هـاي موجـود در مـتن، هماهنـگ    منظور پر کردن شکاف

  . )95: 1397سلدن و ویدوسون، (کند استفاده می

اجتمـاعی   -اشارات فرهنگیگرفته از آن است که  تئگاه وجود این فضاهاي خالی نش

و در معنـا و بافـت دیگـري بـه      موجود در بایگانی متن، از بستر اصلی خویش خارج شده

توانـد سـبب   هماهنگی میان متن و خواننـده مـی  نااین . )7: 1983ژیلـی،  ( اندکار برده شده

سازي و یکدست نمودن متنی ایجاد فضاهاي خالی شود که هرخواننده، به منظور همسان

ها با بهره جستن از اطلاعات و دانـش خـویش   آن مواجه است، سعی در پرنمودن آنبا  که

مثال، وجود داستان عذرا و افرا کـه بـه طـور نمـادین بـراي بیـان سرنوشـت         براي. دارد

هاي اصلی داستان به کار برده شده است و در صفحات پایانی کتـاب بـه چشـم    شخصیت

جمله مواردي است که خواننده در فرآیند خوانش  ، از)185-184: 1396مرعشـی،  ( خوردمی
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شود؛ چرا که یک قصه در بافت دیگري غیر از بافت اصـلی خـود   آن با دشواري مواجه می

کند تا وجه تشابهاتی میان داستان اصـلی  کار رفته و خواننده تلاش میبه طور نمادین به

 . را پاسخ دهدهاي موجود در ذهن خویش و این قصه بیابد و به نحوي پرسش

و افروخته شـدن آتـش و سـرد    ) ع(یا به طور نمونه، اشاره به داستان حضرت ابراهیم

شدن آن، زمانی که راوي در صدد اشاره به داستان رسول در کویـت بـراي مهـار کـردن     

آتشی بسیار زبانه کشنده است و آتش بر او اثري نـدارد چـرا کـه سرشـار از امیـد اسـت       

وي از طریـق  . انگیـزد ؤالاتی را ناخواسته در ذهن مخاطـب برمـی  ، س)111: 1396مرعشی، (

جستن از اطلاعات تاریخی خود در این زمینه و با توجه به آنچه که از زندگی رسول بهره

هـا و  تاکنون در جریان خوانش کشف نموده، سـعی در برقـراري ارتبـاط میـان ایـن داده     

  . کندکشف معنایی جدید می

توان گفت سبب ایجاد فضاهاي خالی بسیاري در مـتن شـده،   از دیگر مواردي که می

هـا و  شخصیت پیوسته به گذشته و زندگی زمان حال ارجاعاتروایت غیرخطی داستان و 

این موضـوع سـبب   . ها به منظور گیرایی بیشتر استنیز تعلیق و حذف بسیاري از صحنه

سـتان را هماننـد   شود که ذهن کنجکاو مخاطب تلاش نمایـد تـا قطعـات مختلـف دا    می

کـالاس و  (جورچینی در کنار هم قرار داده و سپس درصدد پرکردن فضاهاي خالی برآیـد  

  . )83-81: 2002شاربونو، 

تـوان  هاي دیگري از این قبیل در رمان قابل مشاهده است که به طور مثال مـی نمونه

ر خواسـته نـوال   کنـد و بنـاب  اي را انتخاب میپرستار بیمارستان، بچه ،به زمانی که نسیبه

در واقـع، وقـایع   . آید، اشاره کرداش برمیدرصدد عوض کردن او با دختر تازه متولّد شده

گـویی بـه آنهـا    اند و ذهن خواننده در تلاش براي پاسـخ  بسیاري در این میان حذف شده

که نسیبه چگونه و چطور آن کودك خـاص را کـه شـبیه بـه     آید؛ وقایعی مانند اینبرمی

کند و آیا با مادر نوزاد در این باره صحبتی از میان نوزادان دیگر انتخاب می ،ودها بعراقی

که نوزاد نوال، پس از آنکه وي تنها یـک بـار او را از دور در خانـه    دهد؟ و یا اینانجام می

بیند، چه روزهاي سختی را قبل از آمدن رسول و اقدام براي بازپس گـرفتنش  این زن می

  واره مریض، زرد و رنجور و غمگین و منزوي بوده است؟ گذرانده؟ و چرا هم

توان چنین گفت که حضور فضـاهاي خـالی   شده میهاي یادابراین با توجه به مثالبن

هـاي پـس از آن رخ داده، بـه عنـوان عـاملی      در این رمان، که در فضـاي جنـگ و سـال   
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شود که خواننده بـا  کننده، تعامل میان متن و خواننده را بیشتر ساخته و سبب می تعیین

تلاش هرچه بیشتر به بازسازي معنا اقدام کرده و معناي مورد نظر خـویش را در ارتبـاط   

ادبـی و اجتمـاعی    -معنایی که برگرفتـه از حافظـه تـاریخی   . با مضمون داستان بیافریند

  . ثر استؤاوست و در بازسازي روند داستانی م

ت رشید ایران در برابر تهـاجم  دس ملّدفاع مقبدیهی است که ارزش و جایگاه  ،اگرچه

  .هاي جهانی به نمایندگی صدام حسین در دل تاریخ محفوظ خواهد ماند گسترده قدرت

یکی دیگر از مواردي که در تعامل میان خوانندة این متن و خود اثـر تـأثیر شـایانی دارد،    

م جنـگ ارائـه داده   اي است که نویسنده با در نظر داشتن جامعۀ معاصر، از مفهوبرداشت ویژه

به عبارتی، مرعشی جنگ را تنها به عنوان یک پدیدة بیرونی و یک واقعـۀ تـاریخی کـه    . است

 ،در نظـر او . دانـد هاست، نمیزمان اتفاق افتاده و نتیجۀ خودکامگی برخی قدرت اي ازدر برهه

ن افـراد  هر چند جنگ اولیه میان دو کشور پایان یافته است، اما اکنون جنگ حقیقـی در درو 

و وجدان آنها در حال رخ دادن است و آنها را تا سالیان سال درگیر خویش نموده و سـبب بـه   

بـه بیـان دیگـر، جنـگ درونـی      . شـود  ناگواري مـی  وجود آمدن پیامدهاي انسانی و اجتماعی

ها را، که گاه به درگیري بیرونی میان افراد خانواده و گـاه حتـی جامعـه نیـز منجـر      شخصیت

هایی دانست که نویسـندة رمـان هـرس از مفهـوم     توان در زمرة تعابیر و برداشتمی شود،می

دهـی افـق انتظـار    جستن از نگاهی دیگرگـون بـه آن در شـکل   جنگ ارائه داده است و با بهره

بدین جهت با در نظر داشتن مـوارد یـاد   . خوانندگان معاصر ایرانی نقش مهمی ایفا کرده است

ه نـوعی متعلّـق بـه حـوزة ادبیـات      توان این رمان را ب ـسنده، میگیري خاص نویشده و جهت

جنگ نیز دانست؛ چرا که در صدد نشان دادن چهرة ویرانگري از جنگ است کـه مسـبب   ضد

 . تواند در آینده و سرنوشت مردم یک کشور اثرگذار باشدمصائب بسیاري بوده و می

 

  گیرينتیجه

توان گفت یکـی از آثـار متفـاوت    ت میئ، که به جرهرسنسیم مرعشی با نگارش رمان 

نوع خود است، گامی بزرگ در جهت تغییر افق انتظار خواننـدگان ایرانـی    ادبیات جنگ در

هـاي مـدرن   جستن از تکنیکاو با بهره. برداشته و نگاهی نو از مفهوم جنگ ارائه داده است

هـا و  صـداها، رنـگ   جستن ازنویسی از جمله تعلیق، روایت غیرخطی، نمادها و بهرهداستان

  . هاي درخوري عرضه کرده است متفاوت نوآوريبوها، پردازش داستان در فضایی 
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اي از تاریخ کشور ما رخ داده است، پیامدها و وي با سخن گفتن از جنگ که در برهه

بـه   ،را درگیـر خـود کـرده    شـماري هـاي بـی  و انکارناپذیر آن را، که خـانواده  ءعواقب سو

نـگ، بـه سرنوشـت تلـخ     و با بررسی مسائل انسـانی ج  کشدبه تصویر می اي نقّادانه گونه

کـه   را، او خطّـۀ جنـوب  . کنـد یافته در این دوران و پس از آن اشـاره مـی   انسان استحاله

کنـد  ر داستان انتخاب میبیشترین صدمات را از جنگ تحمیلی دیده است، به عنوان بست

ت، بـا خـود   اي از ایـن رخـداد داشـته اس ـ   ستهگام خواننده ایرانی را که تجربه زی به و گام

گر او را بــه درك ابعــاد جدیــدي از جنــگ و پیامــدهایش همگــام کــرده و ذهــن پرسشــ

از دسـت داده اسـت،   هایش را در جنـگ  اي که شاید بسیاري از داشتهخواننده. دارد وامی

ه و هاي داسـتانی کـرد  پنداري با شخصیتتواند احساس همذاتخوبی می در این رمان به

  . به دنیایی ماوراي واقعیت تلخ تاریخی سفر کند

تحلیل مفهوم جنگ در این رمان از دیدگاه نظریـه دریافـت و بررسـی قطـب مـتن و      

هاي  خواننده و تعامل آنها از دیدگاه آیزر حاکی از آن است که مرعشی با شکستن کلیشه

ائه داده و با تغییر افـق  مربوط به جنگ توانسته است نگاهی چندجانبه و معنادار از آن ار

انتظار خوانندة معاصر و فراخواندن وي به مشارکت در فرآیند پویاي تولید معنـا، بـه وي   

دهد که به بازتعریف جدیدي از رابطۀ خود با جنگ در گذر زمان دسـت  این امکان را می

نگـارش آثـار موفّـق     توان چنین گفت کـه ایـن رمـان سـرآغازي بـراي     بنابراین می. یابد

  .تواند باشد میاستانی دیگري از این دست در ادبیات معاصر فارسی د
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  براساس مفهوم فانتزي روانی »بانوگوزن«نقد روانشناسانۀ رمان 

  *ایوب مرادي

  

   چکیده

مثابه مخزنی  کنندة ایدة ناخودآگاه به وانشناس مطرحعنوان اولین ر زیگموند فروید به

براي ذخیرة افکار، امیال، آرزوها و احساسات فروخورده، در تأملات خود از فراینـدي  

هـا و   کنـد کـه وظیفـۀ اصـلی آن کنتـرل اضـطراب       یاد می »فانتزي«روانی با عنوان 

امیال و آرزوهـاي  هایی که خاستگاه آنها همان  فانتزي. هاي درونی افراد است تعارض

هـاي بیرونـی و    شده در ناخودآگاه است و کارکرد اصلیشان نیز انکار واقعیـت  ذخیره

برخـی از ایـن   . آوردن شرایطی انتزاعی براي ارضاي ذهنی این امیال و آرزوهـا  فراهم

ه یعنی فـردي ک ـ  .ند و برخی نیز حالتی آگاهانه دارندا شکل ناآگاه ها به پردازي فانتزي

مانـد، در عـالم رؤیـا شـرایطی را      هایش عاجز می دن خواستهکر ز برآوردهدر واقعیت ا

 ،»طاطـا «همـان ترفنـدي کـه     ؛سـازد  کاذب ارضاي امیالش مهیـا مـی   براي احساس

. جویـد  کردن خشم خود از آن بهره می براي خالی ،»بانوگوزن«شخصیت اصلی رمان 

اصـر اسـت کـه پـس از     اثر مریم حسینیان ازجمله آثار داستانی مع »بانوگوزن«رمان 

رمـانی کـه    ؛انتشار مورد توجه طیف متنوعی از خوانندگان و منتقدان قـرار گرفـت  

هاي ذهنی شخصیت اصلی در ذهن و البتـه تـأثیرات    پردازي محور اصلی آن فانتزي

توفیق رمان یادشـده در  . پردازي در زندگی واقعی او و اطرافیان است این نوع فانتزي

نگاه ویژة نویسنده به مفهوم فـانتزي روانـی در طراحـی     میان مخاطبان و همچنین

توصیفی نوشـته شـده اسـت،     - شکل تحلیلی تا در این مقاله که به شد سببروایت، 

هـاي ایـن    هاي گـرایش بـه فـانتزي و ویژگـی     سرگذشت شخصیت اصلی، خاستگاه
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. پردازي و نسبت آن با خشم درونی ایـن شخصـیت بررسـی و تحلیـل شـود      فانتزي

در کنــار  »طاطــا«لۀ ئدهــد کــه خشــم منبعــث از گذشــتۀ پرمســ شــان مــینتــایج ن

شــود کــه او بــا اســتفاده از  خشــمگینی از شــرایط بــارداري ناخواســته، باعــث مــی

رحمی و نرینگـی، بـه    هاي نمادین گوزن همچون خشم، غیرت، چالاکی، بی ظرفیت

ت آثار خشمی مخربّ که درنهای ؛اش بپردازد ا مقصران شرایط زندگیحساب ب تسویه

   .شود نیز می »طاطا«اش متوجه خود  منفی

  

، مـریم  »بانوگوزن«نقد روانشناسانه، فانتزي روانی، خشم، رمان : هاي کلیدي واژه

  .حسینیان
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   بیان مسئله

بـار از سـوي زیگمونـد     استفاده از اصطلاح و مفهوم فانتزي در دانش روانشناسـی اول 

شـکلی کـه    جـا همـراه مـا هسـتند؛ بـه      شه و همهها همی فانتزي ،از نگاه فروید. فروید بود

. شـود  هـا تنظـیم مـی    ارتباط ما با محیط پیرامون در بیشتر اوقات ازطریـق ایـن فـانتزي   

شده، احساسات فروخورده و تأملات سانسورشـدة افـراد اسـت     ازسویی این امیال سرکوب

ه مسـئل اي پر تهکه گاه در افرادي بـا گذش ـ  نحوي به ؛گذارند ها اثر می که بر ساخت فانتزي

هاي ذهنـی، شـکلی    شود و ساخت فانتزي پردازي از حالت ناآگاه خارج می موضوع فانتزي

  . هاي زندگی واقعی است گیرد و هدف اصلی آن کاهش اضطراب آگاهانه به خود می

اثر مریم حسینیان ازجمله آثار داستانی پرفروش زبان فارسـی اسـت    »بانوگوزن«رمان 

. امروز در چندین نوبـت تجدیـد چـاپ شـده اسـت      تابه 1399سال  که از زمان انتشار در

ت داوارن جـایزة ادبـی اصـغر    ئگیر خوانندگان، از سوي هی ال چشماثري که گذشته از اقب

اسـت کـه اثـر دیگـر      حـالی  در ایـن . عنوان رمان برگزیدة سال انتخاب شد عبداللهی نیز به

هـاي ادبـی چهـل و     از سوي جـایزه  1389نیز در سال  »بهار برایم کاموا بیاور«حسینیان 

  .هوشنگ گلشیري مورد توجه و تقدیر قرار گرفته بود

بـه مـوازات    ،به دلیل پرداختن به برخی وقـایع شـگفت و فراواقعـی    »بانو گوزن«رمان 

شـده براسـاس اصـول     اي که دارد، ذهن خواننده را به سـوي آثـار خلـق    روایت رئالیستی

جـز همـین ویژگـیِ     ه اینجاسـت کـه بـه   مسـئل اما  .دهد مکتب رئالیسم جادویی سوق می

هـاي رئالیسـم جـادویی همچـون غلـو و       راستایی امور شگفت با واقعیت، دیگر ویژگی هم

-هـاي بـومی، نقـد اجتمـاعی     اي با محوریـت اسـطوره   مبالغه، پرداختن به عناصر اسطوره

ارکردي خاصه آنکه امور شگفت این رمان کـه ک ـ . شود در متن مشاهده نمی... سیاسی و 

رسـد ادعـاي    شـخص اسـت و بـه نظـر مـی      معطوف بـه راوي اول  ،جبرانی بر روان دارند

هایی همچون فرشاد و دوست عباس در مشاهدة ایـن امـور بیشـتر بـا      مشارکت شخصیت

  . هاي همین راوي مطابق است تا واقعیت پردازي خیال

جـذب مخاطـب،    در »بانوگوزن«ترین دلایل توفیق رمان  رسد یکی از اصلی به نظر می

شخصـیت اصـلی   . ویژه خوانندگان زن، توجه ویژة این اثر به مفهوم فانتزي روانی است به

کـردن گذشـتۀ تلـخ و تاریـک      کند با پاك است که تلاش می »طاطا«این رمان زنی به نام 
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کردن  تلاش و آرزوي این زن براي پاك. دکنتازه و موفقی از خویش ارائه  خود، شخصیت

شـود و   امروز و آینده، به دلیل بارداري ناخواستۀ او با چالش مواجه مـی گذشته و ساخت 

نشینی است، به مـرور گذشـتۀ    جهت دشواري دوران بارداري مجبور به خانه او که حالا به

سفر ذهنی طاطا . اي که مملو از تحقیر، ترس، فقر و تنهایی است گذشته ؛پردازد خود می

زي ذهنـی گـوزن خشـمگین بـراي انتقـام از عوامـل       ها در ادامه با ساخت فانت به گذشته

تـک مقصـران وضـعیت     هاي طاطا از تـک  گوزنی که در فانتزي ؛شود شوربختی همراه می

  . گیرد زندگی او انتقام می

شـواهد متنـی و    رو در پـی آن اسـت تـا ازطریـق بررسـی      نویسنده در پژوهش پیشِ

  :اسی به این سؤالات پاسخ دهدپردازي در دانش روانشن براساس مفهوم فانتزي و فانتزي

  گیري فانتزي در ذهن طاطا چیست؟ ها و علل شکل خاستگاه :الف

  اي فانتزي گوزن خشمگین چیست؟ ماهیت نمادین و اسطوره: ب

  فانتزي گوزن خشمگین چه کارکردي در ذهن و روان طاطا دارد؟: ج

  

  پیشینه

شـماري   هاي بی دبی پژوهشبا وجود آنکه در حوزة فانتزي به عنوان یکی از ژانرهاي ا

، امـا بررسـی فـانتزي در معنـاي مکـانیزمی      شدهنامه و رساله انجام  در قالب مقاله، پایان

هـاي   البتـه در میـان پـژوهش   . روانی، در مطالعات ادبی چندان مورد توجه نبـوده اسـت  

ده مثابه ژانري ادبی، مواردي وجود دارد که در آن نویسـن  شده با محوریت فانتزي به انجام

 .پرداخته اسـت  ،ویژه در آثار داستانی کودك و نوجوان به ،به کارکرد روانشناسانۀ این ژانر

 »مسـابقۀ سـرعت  «اي کـه در نقـد داسـتان     طی مقالـه ) 1391(براي نمونه ابراهیمی لامع 

هـاي فـانتزي بـر روي مخاطـب کـودك و       نوشته، به بررسی کارکردهاي روانـی داسـتان  

تواند نقش بسـزایی در پـرورش    ی معتقد است که فانتزي میلامع. نوجوان پرداخته است

هـاي   هاي فانتزي، شخصیت در بسیاري از داستان«ناخودآگاه کودکان داشته باشد چراکه 

جان همواره بخشـی از افکـار و درونیـات یـا آرزوهـاي کودکـان را در قالـب         جاندار و بی

ر ناخودآگـاه کـودك وارد   شدن داستان د شخصیت خود مجسم کرده و از طریق دراماتیزه

جمـالی و خجسـته    ،اي مشابه در نمونه. )54: 1391لامعی، ( »گذارند شده و تأثیر لازم را می
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با بررسی تعدادي از آثار فانتزي کودك و نوجوان در گسترة زمانی پس از انقلاب ) 1393(

خودآگـاه  هـاي جنسـیتی را در نا   ، موضوع تأثیر فانتزي بر اصلاح یا تغییر کلیشه1387تا 

ارتبـاط   ،گیـري ایـن مقالـه    مطـابق نتیجـه  . انـد  مخاطبان این آثار مورد مطالعه قرار داده

هاي جنسـیتی   مستقیمی میان فانتزي بودن یا نبودن آثار مورد بررسی با انعکاس کلیشه

اي، کارکرد فانتزي سـفر را   طی مقاله )1398(همچنین عباسی و میرابوطالبی . وجود دارد

نویسـندگان ضـمن تأکیـد بـر تـأثیر اسـتفاده از       . اند کرده بررسی »و غولکنسر«در رمان 

ها بر حرکت قهرمان نوجوان رمـان از خودآگـاه    عناصر جادویی همچون جادوگران و غول

بـا  «اند که قهرمان ایـن رمـان در سـفر خـود      به ناخودآگاه، در پایان به این نتیجه رسیده

اهـاي فراواقعـی درگیـر اسـت و از رهگـذر      هاي کودکی و نوجـوانی واقعـی در دنی   بحران

گیـرد و بـه    ها، با انتخاب خود از آنهـا فاصـله مـی    نمودن ترس ها و تجربه شناخت شرارت

  ).79: 1398 ،عباسی و میرابوطالبی( »رسد دنیاهاي واقعی می

 ،هـاي مشـابه خـود    هاي یادشده همانند بیشـتر نمونـه   پژوهش ،که پیداست همانگونه

که مقالۀ حاضـر درصـدد نقـد     اند؛ درحالی ی ژانر ادبی فانتزي گذاشتهمحوریت را بر بررس

فانتزي در معناي مکانیزمی روانـی بـراي بـرآوردن     روانشناسانۀ اثري داستانی با محوریت

نیـز بـه    »بـانو گـوزن  «براین رمـان   علاوه. شده است نیافته و امیال سرکوب آرزوهاي تحقق

ته، چندان مورد توجه منتقدان آثار ادبی واقع دلیل آنکه مدت چندانی از انتشارش نگذش

توان ادعا کـرد کـه ایـن مقالـه اولـین نقـد مبتنـی بـر          نشده است و بر همین اساس می

  .چهارچوب مقالات دانشگاهی است که بر این رمان نوشته شده است

  

 مبانی نظري

ز خـود را  ها و اظهارنظرهاي آشکار ما توجه کند، تمرک آنکه بر گفته از روانشناسی بیش

مقولـۀ بررسـی محتـواي    . گذارد مان می هاي درونی واکاوي امیال، احساسات و خواسته بر

ایـدة آن را مطـرح    ،سـاز اتریشـی   روانشـناس دوران  ،بار زیگموند فروید ناخودآگاه که اول

ساخت و بعدها توسط دیگرانی همچـون یونـگ و لاکـان نیـز بسـط داده شـد، بـیش از        

یـا بـه قـول    (کنـد   کس که بیان می آن«اره شکل گرفته است که هرچیزي بر پایۀ این انگ

هرگـز  ) یا بـه تعبیـر لاکـان سـوژة بیـان     (شود  کس که بیان می و آن) رگلاکان سوژة بیان
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کنـد   پایه روانشناس کاردان تـلاش مـی   براین. )1/469: 1397پاینده، ( »هویتی واحد نیستند

کلام عبور کند تا محتواهاي پنهـان   همچون کارآگاهی کارآزموده از ظاهر و سطح آشکار

چـه از نـوع بیـداري چـه رؤیاهـاي عـالم        ،را دریابد و البته در این مسیر تمرکز بر رؤیاها

فروید خواب و رؤیا را در . خواب، بیشترین اثرگذاري را در کشف این محتواي پنهان دارد

رو موضـوع   ازهمین ؛دانست هایی براي خوانش ناخودآگاه می پریشی عرصه کنار هنر و زبان

که یونگ نیز اثـري در همـین    همانگونه. تفسیر رؤیا است ،ترین کتاب این روانشناس مهم

هاي فروید اسـت،   دهندة اندیشه کننده و بسط شکلی تکمیل لاکان هم که به. موضوع دارد

هـاي   اي از دال اعتقاد دارد ناخودآگـاه سـاختاري مشـابه زبـان دارد و دربردانـدة زنجیـره      

هـاي   او در بحـث شـیوه   هم. گوید شده است که به زبان استعاره و مجاز سخن می سرکوب

  . سازد را مطرح می »فانتزي«ریزي محتواي ناخودآگاه مقولۀ  برون

مفهوم فانتزي در نزد فروید و «در مقالۀ مهم خود با عنوان  )2001(الیزابت اسپیلیوس 

اي را  ه فروید از اینکه او هیچ مقالـه ضمن تأکید بر اهمیت مقولۀ فانتزي در نظرگا »کلاین

اسـپیلیوس در  . کند اظهار تعجب می ،طور مشخص به این مفهوم اختصاص نداده است به

هـایش را دربـارة    تـرین دیـدگاه   اي که فرویـد طـی آن صـریح    نویسد تنها نوشته ادامه می

یـن  فرویـد در ا . اسـت  »بندي دو اصل حاکم بـر ذهـن   صورت«فانتزي مطرح کرده، مقالۀ 

داند که منشأ آن غرایز جنسی، پرخاشـگري   مقاله فانتزي را فعالیتی براي تحقق آرزو می

جاناتان لیر نیز در اثر خود با موضوع معرفی و نقد آراء فروید، . هاي ناهوشیار است و تکانه

داسـتانی خیـالی کـه در آن آرزوهـا محقـق      «: گونه نوشـته اسـت   ذیل مدخل فانتزي این

هـاي   راهاي خیالی بسـته بـه نیروهـاي متعـارض در ذهـن فـرد، شـکل       این ماج. اند شده

  .)340: 1402لیر، ( »یابند مختلفی می

هـا ریشـه در ناخودآگـاه دارنـد و ایـن حالـت ناهوشـیار یـا          از نگاه فروید برخی فانتزي

آگـاه   هـا در بخـش خودآگـاه یـا نیمـه      کنند؛ اما غالب فـانتزي  ناخودآگاه را تا انتها حفظ می

. شـوند  رانـی بـه دسـت فراموشـی سـپرده مـی       شوند و بعد از طی فرآیند واپس تشکیل می

آنگونه کـه غالبـاً رخ   ـ مانند و یا   هاي ناخودآگاه هیستریکی یا همیشه ناخودآگاه می فانتزي«

مـرور فرامـوش    هایی بوده که بـه  هاي خودآگاه و رؤیاپردازي شکل فانتزي زمانی به ـدهد   می

  .)Freud, 1908: 161( »انی آنها را به حالت ناخودآگاه درآورده استر اند و فرآیند واپس شده
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شـده و   هـاي فروخـورده، احساسـات سـرکوب     اي است براي تجلیّ عقده فانتزي عرصه

سازد که بر روي آن امکان  اي سینمایی را فراهم می فانتزي پرده. ناشدنی هاي بیان اندیشه

اي کـه   اي بـراي نمـایش فیلمنامـه    پـرده . ترین آرزوها و امیال فراهم اسـت  نمایش درونی

اي کـه   گونـه  بـه . بازیگر اصلی آن خود سوژه اسـت و نویسـنده و کـارگردانش ناخودآگـاه    

هاي صنعتی امکان خلق آثار نمایشـی و   توان مدعی شد بسیار پیشتر از آنکه پیشرفت می

کـار خلـق آثـار     بـه  ها دست ترین انسان هاي سینمایی را فراهم آورد، ناخودآگاه بدوي فیلم

تـرین   گویـد اصـلی   اسلاوي ژیژك در شرح مقولۀ فانتزي لاکانی می. نمایشی داشته است

مختصات میل سوژه را فراهم آورد، ابژة آن را مشخص سازد «کارکرد فانتزي آن است که 

تنها بـه میـانجی فـانتزي اسـت کـه      . پذیرد تعیین کند و جایگاهی را که سوژه در آن می

از طریــق : یابــد اعــل میــل، در مقــام موجــودي خواهشــگر، قــوام مــیســوژه در مقــام ف

  .)22: 1397ژیژك، ( »گیریم چگونه میل بورزیم پردازي است که یاد می خیال

سازد، بلکـه شـیوة    شدن امیال را فراهم می تنها توهم برآورده عرصۀ خیال و فانتزي نه

. گیـرد  اي خالی شکل مـی  میلی که حول محور حفره. آموزد ورزي را نیز به سوژه می میل

کند؛ قسمی پـردة نمـایش بـراي     نقش یک سطح خالی را ایفا می) فانتزي(فضاي خیال «

ربـاي محتویـات مثبـت و     حضور دلفریب و هـوش : ها و آرزوهاي خویش تاباندن میل برون

بـه عبـارت   . )26: همـان ( »کنـد  بودگی نمی و تهی خلأمحصل آن کاري جز پرکردن نوعی 

اي خیالی حول این حفرة خالی، سناریوهایی را  یابی به ابژه سوژه براي دستآرزوي  ،دیگر

امـا نبایـد از ایـن    . سـازد  آورد که میزانسنِ فانتزي امکان اجراي آن را فراهم می پدید می

تنهـا تـوهم    شـود، بلکـه   مهم غافل بود که فانتزي هرگز باعث ارضـاي کامـل میـل نمـی    

فانتزي در غیـاب ابـژة مفقـود،     ،لاپلانش و پونتالیس به تعبیر. آورد ارضاشدن را پدید می

فانتزي نه «توان گفت  پایه می آورد و براین امکان تجربۀ دروغین ارضاي اصلی را فراهم می

نقـل در هـومر،    26-24: 1986، لاپلانـش و پونتـالیس   ( »ابژة میل بلکه موضع یا زمینۀ آن است

1396 :121-120(.  

گویـد، نگـاهش    که از کارکرد رؤیا مـی  که فروید زمانی نکتۀ قابل توجه دیگر آن است

تفصـیل در کتـاب مهـم خـود      موضوعی که آن را به. بیشتر معطوف به رؤیاي خواب است

شود، بحـث   اما وقتی موضوع فانتزي مطرح می. تشریح کرده است )1396( »تفسیر خواب«
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ب شـبانه مـنِ خـود را از    بییندة خوا«به تعبیر گاستون باشلار . فراتر از خواب و رؤیا است

بـافش   توانـد در مرکـز مـنِ خیـال     پـرداز مـی   که شخص خیـال  دست داده است؛ درحالی

گرچـه باشـلار   . )74: 1395نقل در تقوي فـردود،   129: 1984باشلار، ( »را شکل دهد کوژیتویی

توان از  گمان می هاي ویژة شاعران گفته است، اما بی ورزي این جملات را در تشریح خیال

  . هاي زمان بیداري نیز بهره جست پردازي ن در تفسیر فانتزي یا خیالآ

اسانۀ فانتزي به کارکردي ناخودآگـاه  نهمچنین جولیا سیگال در توضیح مفهوم روانش

عناصر عاطفی قدرتمندي را که به جایی دیگـر تعلـق   «کند که طی آن  در ذهن اشاره می

 »کنـیم  را بـه چیـزي دیگـر ترجمـه مـی     دارند، به یک خاطره اضافه کرده و درنتیجه آن 

مـان کـاملاً    هـاي  سان رؤیاهاي خواب ها نیز گرچه به این نوع از فانتزي. )20: 1400سیگال، (

شک فهم چیستی و چگونگی تأثیر آن بر رفتـار فـردي چنـدان     ناخودآگاه نیستند، اما بی

هـاي   فروید مثال .جستن از روانشناسان کارآزموده باشد بسا نیازمند یاري چه. آسان نیست

سازد کـه در آنهـا فـرد بـدون آگـاهی از       مطرح می  مختلفی را در تشریح این نوع فانتزي

ربـط، دسـت بـه     هایش، با ارتباط برقرارکردن میان امور کاملاً بـی  زمینۀ رفتارها و داوري

بـه عبـارت دیگـر    . خوانی ندارد روي با موقعیت فعلی فرد هم هیچ زند که به رفتارهایی می

 ،اي از زمان گذشته را با موقعیت فعلی که هیچ ربطـی بـه آن تجربـۀ قبلـی نـدارد      ربهتج

فروید حتی به این نتیجه رسید که ایـن  . دهد آمیزد و رفتاري نامربوط انجام می درهم می

تواند بـر جسـم افـراد نیـز تـأثیر بگـذارد و باعـث         هاي کاملاً ذهنی می ها و فانتزي انگاره

پردازد کـاملاً   هایی که فروید به آنها می البته برخی از فانتزي. گرددتنی  هاي روان اختلال

 ـ ؛کنند ه الگوهایی جهانی عمل میمثاب اند و به غیرشخصی عقـدة ادیـپ کـه     ،نمونـه  رايب

هاي جنسی کودکان براي آمیزش با والدین غیرهمجنس خود  فروید آن را بر پایۀ فانتزي

 .مطرح ساخت

هاي ذهنی  ناخواه ذهن را به سوي مفهوم طرحواره اه خواههاي ناآگ بحث دربارة فانتزي

ژان پیاژه اولین کسی است کـه در مطالعـات خـود بـا موضـوع شـیوة       . دبر بنه می ا روانی

این عنصـر   ،به اعتقاد او. طرحواره را مطرح کرد مسئلۀاستدلال، تفکر و قضاوت کودکان، 

خورد با اجسام، افراد و وقایع جهان در بر«ترین واحد شناخت در کودکان  عنوان اساسی به

سازد تا ازطریق انطباق با مسائل و  و آنها را قادر می )134: 1391احمدوند، ( »گیرد شکل می
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ها الگوهایی برخاسـته   طرحواره. سازي امور به شناخت ذهنی از محیط دست یابند درونی

اده، ضـمن تـأثیر بـر    آم ـ هاي ازپـیش  ها و آگاهی شکل دانش اند که به از اجتماع و فرهنگ

بتوانیم مفاهیم انتزاعی و اطلاعـات تـازه   «سازند تا  مان از مسائل، ما را قادر می تفسیرهاي

هـاي   فـرض  شناختی و پیش -هاي مفهومی تجربی و چارچوب -را بر مبناي مفاهیم عینی

  .)154: 1392نیکویی و باباشکوري، ( »فرهنگی دریابیم

هاي روانـی مـورد    ي در مطالعات مربوط به درمانشکلی جد مفهوم طرحواره بعدها به

 »درمـانی  طرحـواره «یانگ با پیشنهاد روش   هایی همچون جفري توجه قرار گرفت و چهره

درصدد بود چارچوبی را ارائه نماید کـه مطـابق آن روانشـناس بتوانـد ضـمن شناسـایی       

دهـد،   ر مـی الشـعاع قـرا   هاي ناسازگار کـه شـیوة رفتـار و تفسـیر فـرد را تحـت       طرحواره

از نگاه یونگ ریشـۀ ایـن الگوهـاي ناسـازگار     . هاي سازگار را جایگزین آنها سازد طرحواره

بـا  «آمـوزد   باورهاي فردي دوران کودکی دربارة خود و محیط اطراف است که به فرد مـی 

 »چگونـه برخـورد کننـد    ،کننـد  هاي مختلفی که در دوران بزرگسالی تجربه مـی  موقعیت

هاي مهم مؤثر در رفتار افـراد   طرحواره )1396(یانگ و کلوسکو . )32: 1394آرنتز و خندرن، (

هـاي   تـوان بـه طرحـواره    ترین آنها می اند که از مهم بندي کرده را ذیل یازده عنوان دسته

  . اعتمادي، طردشدگی، نقص و وابستگی اشاره کرد شکست، بی

ناخودآگاه دارند، گروهـی  ها که هردو ماهیتی  هاي ناآگاه و طرحواره گذشته از فانتزي

صـورت کـه افـراد در طـول روز و هنگـام       این به. افتند ها آگاهانه اتفاق می سازي از فانتزي

کنند که برآورندة آرزوهاي قلبی آنـان   هایی می بیداري و هشیاري اقدام به ساخت فانتزي

از  مـثلاً فـردي کـه در واقعیـت    . آرزوهایی که در جهان واقعیت در دسترس نیست. است

. بینـد  در عالم فانتزي خود را بر انجـام آن امـر خـاص قـادر مـی      ،انجام امري ناتوان است

هاي خاص توهماتی را مربـوط بـه جهـان مشـترك بـا دیگـران بازنمـایی         برخی فانتزي«

وبـیش موجـب آسـایش مـا در جهـان       کنند که تصدیق این توهمات به دست ما، کـم  می

  .)48 :1400سیگال، ( »شود مان می اجتماعی

تواند سودمند واقع شود و باعث جبران کمبودها و  اي اوقات می ها پاره این نوع فانتزي

حالـت فـانتزي مکانیسـمی دفـاعی اسـت کـه        درایـن . شدن آرزوها و امیال گردد برآورده

امـا اگـر   . شـود  شدن شـرایط بغـرنج افـراد در واقعیـت مـی      جستن از آن باعث آسان بهره
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اي که زندگی فرد و ارتبـاط او بـا    گونه افراط به خود بگیرد، بهشدن در فانتزي حالت  غرق

دهـد و   هاي پیرامونش را مختل کند، فانتزي ماهیت سودمند خود را از دست می واقعیت

اي کـه   پدیـده . مثابه اختلالی شخصیتی محسوب شود که نیازمند درمان است تواند به می

ها فـرد گـاه    پردازي طی این نوع فانتزي. شود یاد می »رؤیاپردازي ناسازگار«از آن با عنوان 

هـا   سـازي  ایـن نـوع فـانتزي   . ها فارغ از اتفاقات پیرامونی، مشغول رؤیاپردازي است ساعت

. یابـد  شود و با ورود کودك خردسال به دبستان پایان می بیشتر در کودکانِ تنها دیده می

اشـتغال بـه آنهـا وابسـتگی      هاي دلخـواه و  که اگر این اتفاق نیفتد، فرد به ساخت فانتزي

  .کند شدید و اعتیادگونه پیدا می

ها چه آنها که  ها و رؤیاپردازي تأکید بر این نکته ضروري است که تمامی انواع فانتزي

افتند، ماهیتی جبرانی  اي که در زمان بیداري اتفاق می دهند و چه دسته ناآگاهانه رخ می

شـده کـه در    نشـده یـا احساسـات منکـوب     دهیعنی انرژي امیال و آرزوهـاي بـرآور  . دارند

شوند و فرد با استفاده از ایـن ابـزار    ریزي می ها برون اند، در فانتزي ناخودآگاه پنهان مانده

پـردازي   راه نخواهد بـود اگـر گفتـه شـود فـانتزي      رو بی ازهمین. رسد به حالت تعادل می

هـا و   دستخوش دشـواري شان  بیشتر در میان کسانی رواج دارد که زندگی حال یا گذشته

  .برند هاي مختلف بوده است یا اینکه از نگرانی خاصی رنج می کاستی

  

  ها تحلیل داده

در این بخش تـلاش خواهـد شـد تـا بـا اسـتفاده از شـواهد موجـود در مـتن رمـان           

هـاي   یابی علل گرایش شخصیت اصلی به ساخت فـانتزي، جنبـه   ، ضمن ریشه»بانوگوزن«

پیشتر اشاره شد که خاستگاه اختلال . ها بررسی و تحلیل شود يپرداز مختلف این فانتزي

پردازي، زندگی پرچالش و مملو از دشواري  رؤیاپردازي ناسازگار یا همان افراط در فانتزي

  .کاملاً مشهود است »طاطا«موضوعی که در زندگی شخصیت . افراد است

 ها و عوامل گرایش به فانتزي در شخصیت طاطا خاستگاه

  ...)فقر، اعتیاد(خانواده مشکلات 

مادرش براي امرار . اي سطح پایین به دنیا آمده و پرورش یافته است طاطا در خانواده

کنـد و   هاي دیگـران اسـت، پـدرش دستفروشـی مـی      معاش مجبور به کارکردن در خانه

مواردي که هرکدام به طریقی باعـث ایجـاد حـس تحقیـر،     . ندابرادرانش کفترباز و معتاد
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، حـس تنفـري کـه     یگس تحقیر به دلیل جایگاه خانوادح. اند رس در طاطا شدهتنفر و ت

ویژه پدرش و البتـه مـادرش دارد و تـرس از آشکارشـدن      نسبت به عوامل این وضعیت به

پـرداز   شـناس و نظریـه   جامعه ،اروینگ گافمن. اش در نزد اطرافیان وضعیت واقعی خانواده

با محور قـراردادن موقعیـت اجتمـاعی     ،عنوان در کتاب خود با همین ،»داغ ننگ«تئوري 

شان دچار اضطراب  افرادي که به دلیل وجود شکاف میان هویت اجتماعی بالفعل و بالقوه

گافمن از ایـن  . هاي این وضعیت خاص پرداخته است شوند، به تشریح ویژگی و هراس می

داند کـه بـه    سانی میخورده را ک کند و افراد داغ یاد می »داغ ننگ«وضعیت ویژه با عنوان 

قـادر بـه پیـروي از    «آل  دلیل بروز شکاف یادشـده میـان هویـت حقیقـی و هویـت ایـده      

هنجارهاي متداول جامعه نیستند و در نزد سایر افراد معمولی یـا عـادي مـورد پـذیرش     

انـد   این دست افراد همواره نگران آشکارشدن حقیقت. )7: 1392پـور،   کیان( »شوند واقع نمی

  خوردگی در زندگی شخصـی  شان مدیریت تأثیر عامل داغ هاي ترین دغدغه اصلیو یکی از 

براي نمونه طاطا وقتـی لباسـی را کـه مـادرش از خانـۀ      . شان با دیگران است و ارتباطات

روز  یـک «کند، پیوسته در این هراس است کـه مبـادا    کارش آورده است به تن می صاحب

ببخشید، ایـن ژاکـت مـال    : ام بزند و بگوید شانهروم کسی به  که دارم توي خیابان راه می

  .)14: 1399حسینیان، ( »خودتونه؟

پا زدن به گذشته، صاحب موقعیت و منزلت جدیـدي   در دوران جوانی هم که با پشت

شده است، وقتی به اتفاق همسرش امیرعلی بـراي شـرکت در مراسـم تـدفین مـادر بـه       

طـوف اسـت کـه امیرعلـی نفهمـد کـه       اش بـه ایـن امـر مع    رود، تمـام نگرانـی   مشهد می

اش ربطـی بـه انـدوه و افتـادن      اي هاي حرفـه  پرتقال خوردن هاي غلامرضا و آب فین فین«

شود؛ آنجاکه دربرابر  شدن طاطا می این مسئله حتی باعث خرافاتی. )همان( »فشارش ندارد

شـود   هاي خیرة شخصیت شهره که کارش فالگیري است دچار هراس و نگرانـی مـی   نگاه

شهره بداند که یک برادرم کفتربـاز و معتـاد اسـت و آن یکـی، شـغل خـوبش       «که مبادا 

کرده و پدرم جایی نزدیک حـرم،   هاي مردم کار می مسافرکشی است؛ که مادرم توي خانه

لیف و جوراب و ... خان بساط داشته؛ نه اینکه مهر و تسبیح بفروشد قلی بعد از بازار عباس

  .)19-18: همان( »ی هم دستمال و بادبزنپا و گاه گیر و سنگ ناخن

شکل کامـل منفـک شـود و بـه همـین دلیـل از        خواهد که از این گذشته به طاطا می
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آنجاکه نسـبت   تا. بیزار است ،چیزي که در برابر این خواست و اراده مانع ایجاد کند هرآن

کـانش  همسر برادرش فقط و فقط بـه ایـن دلیـل سـاده کـه از او بـراي یکـی از نزدی        به

کردم که  زن غلامرضا را نفرین می«: گیرد خواستگاري کرده است، نقاري شدید به دل می

. )59: 1399حسـینیان،  ( »خواهد آرزوهایم را خفه کند در مغازة چرك و کثیف بـرادرش  می

این . )58: همان(کند  طاطا حتی براي انتقام از او پاي دوستش را به زندگی برادرش باز می

دخترش دوید جلو در؛ دختربچۀ کثیفـی  «: شود ل فرزندان برادرش نیز میکینه حتی شام

دوسـت  . دماغ آویزان که بلافاصله پشت چـادر مـادرش پنهـان شـد     با موهاي چرب و آب

  . )27: همان( »اش باشم و بغلش کنم نداشتم عمه

کند، جزئی از وجود اوست کـه   اي که طاطا از آن فرار می مسئله اینجاست که گذشته

کـردن   هراندازه هم که استادانه درصدد پنهـان . دهد ده را نیز تحت تأثیر خود قرار میآین

بـار کـه دور از شـهر     مـثلاً یـک  . سازد آن باشد، باز از جایی این گذشته خود را نمایان می

او هم بـراي آنکـه مبـادا    . کند اي متمول از طاطا خواستگاري می پدري، پسري از خانواده

گوید که پـدرش تـازه فـوت     به دروغ می ،استگاري اثر منفی بگذارداش بر این خو گذشته

؛ امـا شـرایط   )50: همان( »ها باشد براي موقع عقد آشنایی خانواده« کرده است و بهتر است

مرا گرفتـه بودنـد بـراي بـرادر     «: شود رود که در انتها طاطا متوجه می اي پیش می گونه به

حتـی  . )همـان ( »کـنم  ر اسـت و جمعـش مـی   ت ـ شان به این امید که سطحم پـایین  صرعی

تواند تأثیر حقیقت تلـخ گذشـته را از    تغییرات چهره و رفتار مطابق مد روز نیز گویی نمی

فـاز  «پسـرهاي طـاق و جفـت طاطـا از      رو وقتی یکی از دوسـت  ازهمین. زندگی او بزداید

چی بود، یا ام  پس موهاي صورتی«: پرسد گوید، او از خود می اش می »زمخت و شهرستانی

  . )93: همان( »چهارتا سوراخ گوشم؟

مـادر،  . نکتۀ قابل توجه دربارة گذشتۀ طاطا، نقش خاص برخـی از اطرافیـان او اسـت   

پدر، زن غلامرضا، کیارش، فرشاد و مائده ازجمله کسانی هستند که هرکدام بـه طریقـی   

  . اند گذشتۀ طاطا و به تبع آن امروز او را تحت تأثیر قرار داده

کشیده است که براي گذران امور خانواده مجبور بـه کـارگري در    در طاطا زنی سختیما

گـاه او را مایـۀ شرمسـاري و    . طاطا احساسات متناقضی بـه مـادر دارد  . منزل دیگران است
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بـودن   بودن و حتی باجنمَ داند و گاهی هم با صفاتی همچون تمیزي و مرتب سرافکندگی می

اي ابتدایی داستان یعنی آنجاکه هنوز طاطا نتوانسته بـر برخـی   ه در بخش. کند از او یاد می

. دهـد  اي تقریباً خنثی و حتی منفی از مادر ارائه مـی  هایش از گذشته فائق آید، چهره خشم

بیشتر از آنکـه مـادر مـن باشـد، مـادر      . اش را دوست نداشتم سوخته و سبزه صورت آفتاب«

آمد ترمینال استقبالم امـا دفعـۀ سـوم یـا      می... خورد غلامرضا و عباس بود و به درد آنها می

گفتم چـادرش خـوب نیسـت، گفـتم کفشـش را چـرا واکـس        . چهارم گفتم که دیگر نیاید

در این مرحله طاطا از مادري کـه  . )45: 1399حسینیان، ( »رفتم با فاصله از او راه می. زند نمی

گونـه   طـرزي وسـواس   ، بـه )90: همـان ( »آبرومندانه نبود) اش(هیچ بخشی از زندگی و مرگ«

اي همچـون غـذاخوردن او را نیـز مایـۀ      کنـد و حتـی رفتارهـاي طبیعـی     اظهار تبـري مـی  

  . )47: همان( »کشیدم از غذاخوردنش خجالت می«: داند شرمندگی می

  تجاوز

گذشته از سبک زنـدگی حقیرانـه، نقـش     ،ترین دلایل این نگاه منفی به مادر از اصلی

گمان بیشـترین   ترین وقایع زندگی طاطاست که بی ن یکی از تلخداد غیرمستقیم او در رخ

ماجرا از این قرار است که مادر، در یکـی  . تأثیر را بر گذشته، حال و آیندة او داشته است

هنگام به درازا کشیده است، طاطا را نیز همراه خود به  هاي کاري خود که تا شب از وعده

شـود،   کـه از طاطـا غافـل مـی     ج کار، زمـانی کارش برده است و درست در او خانۀ صاحب

پسري دیوصفت به نام کیارش که از اقوام نزدیک صـاحبخانه اسـت، بـه طاطـا تعـدي و      

پسر . کند هایم را باز می کنم وقتی دکمه گریه می. پیشانی پسر عرق کرده«. کند تجاوز می

  . )80: همان( »...کند زند و دستش بیشتر حرکت می نفس می نفس

دادن کنتـرل ادرار و   از این تجاوز گرچه درلحظه تنها متنج بـه ازدسـت   شوك حاصل

شـکلی   مدت روح و روان طاطـا را بـه   شود؛ اما در طولانی متعاقب آن غرولندهاي مادر می

جراحتـی کـه التیـام آن تنهـا از رهگـذر فـانتزي گـوزن        . کنـد  عمیق دچار جراحت مـی 

هـایش   زدنی شـاخ  هم به و در چشم دبکو یک پایش را به زمین می«. خشمگین شدنی است

 »...آیـد  هایش بـا شـاخ گـوزن بیـرون مـی      روده. کند در شکم برادرزادة لیلاخانم را فرومی

  . )81: همان(

بـاره تمـامی    یـک  جالب اینجاست که پس از انتقام طاطا از کیارش در عـالم رؤیـا، بـه   
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شود و مـادر از مایـۀ    خاطرات آزارنده و تصورات منفی این شخصیت دربارة مادر، زایل می

حالا که گـوزن  «: دهد سرافکندگی به سرمایۀ عاطفی و پناه دردهاي طاطا تغییر شکل می

خیالم را راحت کرده و کیارش را دریده است و هیکل خونین آن پسـر چـاق و دیوانـه را    

 »گـردم کـه مـادرم را بیشـتر دوسـت داشـتم       ام، انگار دنبال روزهایی مـی  توي اتاق دیده

شود که نماد پـاکیزگی و بـوي خـوش اسـت،      حالا مادر کسی می. )134: 1399ن، حسینیا(

: تـرین روزهاسـت   هایش شیرین و دلخواه و آغوشش مأمن آرامش طاطـا در سـخت   خنده

گیرم و تمام راه از دلتنگی براي مادرم گریـه   من با پوست کروکودیل تاکسی دربست می«

واسـطۀ شـک و بـددلی     هـم کـه طاطـا بـه     در میانۀ روزهاي تلخی. )173: همان( »کنم می

همدم با فرزندي در شکم مقیم هال کوچک منزلشان است، گذشـته از   امیرعلی تنها و بی

دلـم  . بینمش این روزها زیاد می«: کند رؤیاي گوزن، این خیال مادر است که او را آرام می

  .)178: همان( »خواهد که معجزه کند و گرم شوم هاي تمیزش را می دست

  هاي مادرانه دورافتادگی از مادر و خلأ حمایتحس 

طاطا با وجود داشتن مادر، به دلیـل تنفـري کـه از پیشـینۀ خـانوادگی دارد، ضـمن       

کنـد؛   شکل خودخواسته حذف می حذف همۀ اعضاي خانواده، مادر و مهر مادري را نیز به

جالـب  . شـود  یهاي مادرانه هرگز از ذهن و ضمیر او زایـل نم ـ  اما نیاز به آغوش و حمایت

شکلی خاص  شود و طاطا به اینجاست که این نیاز تنها در مرور خاطرات مادر خلاصه نمی

گـویی کـه خـلأ و فقـدانی بـزرگ در طاطـا        .کند ه سایر اطرافیان نیز فرافکنی میآن را ب

رو  ازهمـین . شود مگر با آغوش و حمایتی مادرانـه  چیز پر نمی وجود دارد که ظاهراً با هیچ

شـکلی   شـود کـه طاطـا بـه     رمان در طول متن با اشخاص مختلفـی مواجـه مـی    خوانندة

هـا   ترین این شخصیت اصلی. ها است گونه خواهان رفتارهاي مادرانۀ این شخصیت وسواس

تقریباً در تمامی اشارات روایت به سارا، بر وجه مادرانه و . یکی سارا است و دیگري فرشاد

تر رفتـار حامیانـۀ    ن، خوشبو بودن و از همه مهمهایی نظیر آشپزي خوب، تمیزبود ویژگی

  .)144و  132، 102، 47، 14: همان: ك.ر(شود  این شخصیت تأکید می

توان گفـت طاطـا بـیش از هـر چیـزي در او بـه        فرشاد نیز شخصیت دیگري است که می

هاي دور عاشـق طاطـا بـوده و     با وجود آنکه فرشاد در گذشته. هاي مادرانه است دنبال حمایت

چیـزي کـه باعـث     رسـد آن  می اما به نظر ،حتی طاطا نیز تاحدودي دل در گرو او داشته است
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اي  جویانـه  طاطا به خواستگاري فرشاد جواب منفی بدهد، همین حس مادرانه و نگاه پناه شده

اصلاً از همان اول هم خانۀ فرشاد براي طاطـا، محلـی بـراي    . است که به این مرد داشته است

آنجـا بـود کـه    . خواسـتم  من فقط گوشـۀ اتـاق فرشـاد را مـی    «ان خاطر بوده آرامش و اطمین

  .)172: 1399حسینیان، ( »توانستم از جلد کروکودیل بیرون بیایم و خودم باشم می

جویانه و نیاز به آغوش مادرانه حتی باعث شـده اسـت کـه طاطـا در      این نگاه حمایت

که میان ایـن دو   هایی کدورتها و  اهمتف رغم تمام سوء برخورد با همسرش امیرعلی نیز به

اي که امیرعلی را تاحدودي  نکته ؛ن خواهان توجهات مادارنۀ او باشدوجود دارد، از بن جا

ام که بـا همـۀ    موقعش را دوست داشته همین بودن به«: پذیر کرده است براي طاطا تحمل

ویژه سارا و فرشاد  ن بهاین نگاه خاص به اطرافیا. )109: همـان ( »ام هاي گُهش ساخته اخلاق

شود که طاطـا خـود بـه آن اعتـراف      حدي ملموس می و امیرعلی در بخشی از داستان به

  . )162: همان( »ام و باید مراقب باشند نفر شده انگار بچۀ این سه«: کند می

اي  در دوره طاطـا  رغـم آنکـه   نکتۀ پایانی و مهم دربارة شخصیت مادر آن است که بـه 

ترین دلیل ایـن نـوع نگـاه موضـوع      اصلی به مادرش داشته و احتمالاًخاص نگاهی منفی 

امـا درکـل طاطـا مـادرش را و      ،انگاري او بوده است شدن به خاطر سهل مورد تجاوز واقع

. یابـد  مـرور فزونـی مـی    داشتن بـه  هرآنکه بوي مادرش را بدهد دوست دارد و این دوست

که پس از ایـن   کند و همانگونه نمی ها صدق که این موضوع دربارة سایر شخصیت درحالی

هـا   نیز خواهیم دید، احساس کینه و نفرت و شـرمندگی طاطـا درقبـال دیگـر شخصـیت     

شود، بلکه در عالم  از آنان در عالم فانتزي می  تنها باعث انتقام آنقدر مستحکم است که نه

  .دهد گیري رخ می واقعیت نیز این انتقام

  بیزاري از پدر

: همان(کسی که طاطا از بوي پا و دهانش بیزار است . هاست خصیتپدر یکی از این ش

پا و گاهی هم دسـتمال و   گیر و سنگ لیف و جوراب و ناخن« و شغلش یعنی فروش )114

امـا شـکی نیسـت کـه هـیچ فرزنـدي       . مایۀ سرافکندگی دختر اسـت  )19: همان( »بادبزن

صرف بوي دهان یا شغل پـدر آرزوي مـرگ او را   تواند به  ترین نوع آن نمی هرچند ناخلف

زیـر  « :حتی مردن پدرش را با هزار روش مختلف در خیالش متصـور شـود  و  داشته باشد

هایم را جمع کـنم و بـدهم بـه     خواهد پول دلم می. آرزو دارم بمیرد. دهم لب فحشش می
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   .)56: 1399حسینیان، ( »اي تا با ماشین ترتیبش را بدهد راننده

خـواهی طاطـا در حـق پـدر بـه عصـري پـاییزي         وج مـاجراي نفـرت و مـرگ   نقطۀ ا

آن هـم   ؛مل پوششی است بـراي دزدي شود دستفروشی درع گردد که او متوجه می برمی

درست بعـد از آنکـه طاطـا پـی بـه ایـن       . )115-116: همان(سال  دزدي طلا از دختران کم

ظاهر زنده است؛ اما آن عصر میرد، اگرچه همچنان به  نگاهش میدر برد، پدر  واقعیت می

، از بـین  )108: همـان ( »توانست دختري را به پدرش وصل کند هرچیزي را که می«پاییزي 

که دختر به بهانۀ پرسـتاري   برد و چندان غریب نیست که روزهاي بیماري پدر، زمانی می

ها و دسـتکاري ماسـک اکسـیژن مسـیر      جا کردن زمان قرص با او تنها شده است، با جابه

چنـد مـاه دیـر و    . فهمـد  قانونی چیزي نمی مطمئنم که پزشک«: مرگ پدر را هموار سازد

مـن فقـط   ... کشـم  شود نفس راحتی می گواهی فوت که صادر می... کند زود چه فرقی می

روز آخـر ماسـک اکسـیژنش را چندسـاعت روي     ... هفتـه قطـع کـردم    هایش را یک قرص

بایـد  «با این اسـتدلال کـه   . )97: همان( »ابیدمدهانش نگذاشتم و پشتم را به او کردم و خو

  .)همان( »مرد همان عصر پاییزي باید می... مرد بابا خیلی زودتر می

نکتۀ حائز اهمیـت در ایـن مـاجرا آن اسـت کـه اساسـاً طاطـا از اینکـه پـدرش دزد          

وسال است، ناراحت نیست؛ بلکه ناراحتی او درحقیقت به فقري  سن زیورآلات دختران کم

آویـز طـلا را بـر دل     فقري که داغ داشتن گـردن . گردد که قطعاً پدر باعث آن است میبر

طلاهـا را  «رو بعد از کشتن پدر طی فانتزي گوزن خشمگین،  ازهمین. طاطا گذاشته است

دیگـر آرزوي هـیچ قلـب طلایـی بـه دلـم       ... گـذارم  کنم و توي جیب ژاکتم می جمع می

  . )117: همان( »دارم براي خودم نگهش می. ماند نمی

  کابوس مائده و مرگ او

دیگر شخصیت مهمی که حضورش و همچنین مرگش تأثیر بزرگی در گذشـته و حـال   

بـه   ،دختري که اگرچه در سیر روایت حضور چنـدانی نـدارد  . مائده است طاطا داشته است،

 ءاش با فرشاد در دوران جوانی و نیز رفتاري که طاطـا بـا او داشـته اسـت، جـز      دلیل رابطه

خاصه آنکه خواهر او نفیسه با اصـرار طاطـا وارد   . شود هاي مؤثر رمان محسوب می شخصیت

  .گیرد شود و درنهایت نیز انتقام تلخی از فرشاد و البته طاطا می زندگی فرشاد و سارا می

که ظـاهراً دچـار   -  جان و لاغري بوده که در دوران تاریک زندگی فرشاد مائده دختر کم
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درسـت در همـان دورانـی     ؛وآمد داشته است در خانه و زندگی فرشاد رفت - اعتیاد نیز بوده

. دیـده اسـت   جستن، هیچ جایی را به آرامش گوشۀ دنج خانۀ فرشاد نمی که طاطا براي پناه

اي به فرشاد نداشته، امـا از   رغم آنکه علاقه طاطا از دور شاهد رابطۀ مائده و فرشاد بوده و به

از سر اتفاق نیز درست در روزي کـه در هنگـام   . آمده است مینوع ارتباط این دو خوشش ن

لبـۀ آجـر   تعادلی سـرش بـه    کند و بعد در حالت بی مصرف مواد، مائده اصطلاحاً اوُرِدوز می

اي از خانه پنهان بـوده و همـۀ وقـایع را     ، طاطا در گوشهکند می خورد آمده از دیوار بر بیرون

ست که گویا نه فرشاد که در موضوع مرگ مائده تبرئـه  اي ا گونه ظاهر امر نیز به. دیده است

امـا  . شود مقصر این مرگ بوده و نه اینکه طاطا نقش خاصی در این حادثه داشته اسـت  می

بار نیز با کنارکشیدن صندلی از زیـر مائـده    شود که طاطا این با پیشرفت روایت مشخص می

  . باعث وارد آمدن ضربه و درنهایت مرگ مائده شده است

ها به طاطـا مشـکوك    بار برعکس موضوع پدر که نه پلیس اما مسئله اینجاست که این

ثیر مخربی بر روان طاطـا  شدند و نه اینکه خودش دچار عذاب وجدان شد، مرگ مائده تأ

کردن خاطرات آن شب منحوس  خواهد با فراموش تاآنجاکه هراندازه هم که می ؛گذارد می

بـا ورود نفیسـه بـه    . کنـد  گز این کابوس او را رها نمـی زندگی آرام خود را پی بگیرد، هر

گویی که میـان ایـن دو   و چراکه در گفت. گیرد داستان نیز مسئله حالتی دیگر به خود می

اش بـه فرشـاد    گیرد، طاطا ناخواسته به حضور خود در آن دورة خـاص و علاقـه   زن درمی

دهد کـه هـم از    نفیسه میکند و همین اعتراف ضمنی بهانۀ کافی را به دست  اعتراف می

فرشاد انتقام بگیرد و هم طاطا را به خاك سیاه بنشاند و حتـی سـارا را نیـز قربـانی ایـن      

  . انتقام شوم کند

جالب است که پیش از انتقام پایانی نفیسه، طاطـا کـه همچـون همیشـه بـراي حـل       

گـوزن   اش از قـدرت فـانتزي و احضـار    هـاي ذهنـی   دادن به آشوب هاي روانی و پایان گره

بـا ایـن   . شـود  دامن این ترفند مـی  به جوید، در موضوع مائده نیز دست خشمگین بهره می

بـه اینگونـه کـه در    . گـردد  بار با رفتار متفاوتی از سوي گـوزن مواجـه مـی    تفاوت که این

اش را تـرك   اش گوزن هیچ کاري به نفیسه نـدارد و بـه همراهـی فرشـاد فـانتزي      فانتزي

 ،که البته این موضوع چندان عجیب هم نیسـت  ؛گذارد ائده تنها میکند و طاطا را با م می

چراکه طاطا در موضوع مائده خشمی ندارد یا به قول خودش مائـده در ذهـن او تاریـک    

که مثل همیشه بخواهد از طریق گـوزن خشـمش را خـالی     )147: 1399حسینیان، (نیست 
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رو در پایان ایـن رؤیـا،    ینازهم. شکی نیست که موضوع مائده از جنس دیگري است. کند

. کنـد تـا او را مخفـی کنـد     طریق تلاش مـی  راند و ازاین طاطا با پا مائده را به زیر میز می

هایی که ماجراي آن شب منحوس را در پسِ ذهنش مخفـی داشـته    مثل تمامی این سال

شـکلی   بـه . گردد بعد از راندن مائده به زیر میز، ظاهراً آرامش به زندگی طاطا برمی. است

شـدن   گیرد و هم اینکه از شر توهم فراخوانده که هم از فانتزي گوزن خشمگین فاصله می

. هیچ درختی صـدایم نـزد  ... دلم براي گوزن تنگ نشده«: یابد از سوي درختان رهایی می

احساسم نسبت بـه امیرعلـی خیلـی بهتـر     ... ام از وقتی مائده را با پا زیر میز مخفی کرده

  .شود زودي زایل می احساسی کاذب از آرامش که به ؛)150: 1399ن، حسینیا( »شده است

  کارکردهاي فانتزي گوزن خشمگین در تخلیۀ روانی طاطا

دهد که طاطا دختري خیـالاتی اسـت    نشان می »بانوگوزن«مرور هرچند گذراي رمان 

واقـع  انگارد و البته در بیشتر م شود، گاه خود را درخت می سخن می که گاه با درختان هم

بـار در بـاغ دوسـت     طاطـا اول . رود با گوزن محبوبش به جنگ گذشته و مشـکلاتش مـی  

صـدایی کـه ظـاهراً    . خواند شنود که او را به خود می برادرش صداي درخت هلویی را می

گـویی میـان ایـن دو شـکل     و شـنود و در همانجـا گفـت    دوست برادر طاطا نیز آن را می

پسـري  . خواهد از درخت و خیالاتش فاصـله بگیـرد   گیرد که طی آن پسر از طاطا می می

بـار   جز آن برخورد، حضور چندانی در خاطرات طاطا و وقایع رمان ندارد تا آنکه یک که به

در ایـن  . آموزد شود و راه رهایی از افسون درخت را به او می دیگر در برابر طاطا ظاهر می

سـت تاآنجاکـه طاطـا در همـان     مواجهۀ واپسین نیز نقش حمایتگر این پسر کاملاً هویدا

: همـان ( »دوست دارم کنارم باشد تا صداي درخت اذیتم نکنـد «: گوید عالم رؤیا با خود می

جالب است که جدا از دوست عباس، فرد دیگري که امکان شنیدن صداي درختان . )154

مردي که طاطا بـیش از هـرکس دیگـري روي بعـد حمـایتگري او      . را دارد، فرشاد است

از خلئـی عمیـق در    دهـد رؤیاهـاي طاطـا اساسـاً     حقیقتی که نشان مـی . کند یحساب م

. افتد گیرد که پرکردن آن بیشتر از سوي مردان اطراف او اتفاق می ت میئاش نش زندگانی

حـال اگـر ایـن    . مردانی که نگاه جنسی به او ندارند و حمایتگري خصیصۀ اصلی آنهاست

شـنوند یـا    دارد، همچون او صداي درختان را می مردان در روایتی که طاطا از رؤیاهایش

بینند، به این معنا نیست که فرشاد یا دوست عباس در عالم واقع ایـن   گوزن خیالی را می
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خاصه آنکه بعد از مواجهۀ دوم طاطـا بـا دوسـت عبـاس،     . تجارب را از سر گذرانده باشند

را از دسـت داده  جانش خودرو، شود که پسر دوسال قبل طی حادثۀ تصادف  مشخص می

روست که در این مقاله تحلیل فانتزي گوزن خشـمگین تنهـا بـا محوریـت      ازهمین. بوده

  .روانشناسی شخصیت طاطا انجام گرفته است

اي حسـاس از   هـاي خشـم طاطـا گفتـه شـد، در برهـه       دربـارة خاسـتگاه   تمام آنچـه 

گـوزن  «بـاعنوان  خاصی شد که در این نوشتار از آن   گیري فانتزي اش زمینۀ شکل زندگی

هاي متعدد  اي تیره و اعمالی شریرانه همچون ارتباط طاطا با گذشته. شود یاد می »وحشی

هـاي   هـاي و دورویـی   زنی فروشی براي کسب مال و موقعیت و دروغ با مردان مختلف، تن

 ها خویشتن خـویش را بیابـد و   گیرد بعد از سال اي که تصمیم می بسیار، درست در برهه

پازدن بـه   ام کارکردن و پشت جهت رشتۀ تحصیلی همه خلاف این«پس از  ش،به قول خود

، بـه دنبـال سـاختن کارگـاهی بـراي پیگیـري       )7-8: 1399حسینیان، ( »هاي شخصی علاقه

شکل ناخواسته بـاردار   برد به ناگاه پی می اش در زمینۀ سفالگري باشد، به آرزوي همیشگی

امـا   ،نیافتنی است چون سارا آرزو و رؤیایی دستبارداري اگر براي دیگرانی هم. شده است

داند با وجـود جنینـی    طاطا می. شدن قصر آرزوهایش نیست براي طاطا چیزي جز خراب

اش دسـت یابـد و درسـت پـس از      در بطنش هرگز نخواهد توانست به خواستۀ همیشگی

اش  هنشـد  حصول این آگاهی است که با هستۀ هلویی در زیر شوفاژ کارگاه هنـوز سـاخته  

  . شود مواجه می

اي  تنها پدیـده  داند که این هسته، نه نیکی می طاطا از همان بدو رویارویی با هسته، به

هسته مال من اسـت و  «. بلکه ارتباطی خاص میان او و هسته وجود دارد ،معمولی نیست

شـبیه هسـتۀ هـیچ میـوة آشـنایی      «هستۀ هلویی که . )32: همان( »خواهم گمش کنم نمی

که خانه پر از بـوي جنگـل و    و غریب آنکه در عرض چندساعت، زمانی )28: مانه( »نیست

گـردد و   هاي گوزنی کوچک از میان این هسته نمایان می شود، شاخ خورده می سبزة باران

خود این نکته کـه شـاخ گـوزن    . شوند ها کاملا بزرگ و قوي می در زمانی اندك این شاخ

شـود، از همـان آغـاز بـه خواننـدة       ایان و بزرگ مـی آمدن پاها از هسته، نم پیش از بیرون

اي  ها بیش از هرچیزي مظهر خشم فروخفتـه  دهد که این شاخ حساس، این آگاهی را می

اي تاریک و تلخ است و حـالا درسـت در بزنگـاهی خـاص کـه       هستند که حاصل گذشته
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لحظۀ ایـن   هنشینیِ حاصل از بارداريِ سخت، قرار است لحظ واسطۀ تنهایی و خانه طاطا به

هایش دارنـد زود   شاخ«. ها بسیار به کار خواهند آمد را مرور کند، این شاخ گذشتۀ تاریک

هـایش از   رسـد کـه شـاخ    به نظـر مـی  ... هنوز دوتا پایش در هسته گیر کرده... آیند درمی

  . )55: 1399حسینیان، ( »اند همین دوساعت پیش بزرگتر شده

یـا همـان    »آرتمـیس «هاي یونان و روم میـان   ههاي مربوط به اسطور نگاري در شمایل

هـا را بـا    آرتمـیس گـوزن  «. اي وجود دارد با گوزن ارتباط ویژه ایزدبانوي شکارگري »دیانا«

ها این امتیاز را به دلیل چـابکی خـود بـه     بدون شک گوزن. کرد افساري زرین رهبري می

 »جـو  مزاج و تندخو و کینه ینآتش«آرتمیس زنی . )773: شوالیه و گربران( »دست آورده بودند

ت دهند و به هرشکل بـه الوهیـت   ئبه خود جر«ست و کسانی را که ا )38: 1376همیلتون، (

بـه نظـر   . )12: 1389اسـمیت،  ( »آورد او یا مادرش اهانت کنند، سنگدلانه با تیر از پا درمـی 

جـو،   نـه عنوان زنی کی هم در طراحی شخصیت طاطا به »بانوگوزن«رسد نویسندة رمان  می

عنـوان   سنگدل و کامجو به آرتمیس توجه داشته اسـت و هـم اینکـه انتخـاب گـوزن بـه      

خاصـه  . شـکلی برگرفتـه از ایـن اسـطوره اسـت      جوي طاطا در عالم رؤیا به پیشکار انتقام

اي مالیخولیایی تعبیر شده است، بـه یقـین    در بعضی آثار نقاشی، گوزن نماد روحیه«آنکه

اساس  براین. )776: 1384شوالیه و گربران، ( »گوزن به تنهایی است این تعبیر به خاطر تمایل

هاي ذهنی طاطـا، چیـزي جـز خشـم فرونهفتـه در       توان مدعی شد که گوزن فانتزي می

  . ناخودآگاه آشفته و مالیخولیایی خود او نیست

  اي گوزن خشمگین هاي اسطوره ریشه

ا مرور خاطرات تلخ گذشـته  آمدن گوزن در روزهاي تنهایی و انزوا که ب ،هرچه هست

تاآنجاکه طاطـا را بـه ایـن نتیجـه     . همراه است، مایۀ دلگرمی و اطمینان خاطر طاطاست

ام را پر کنـد و هـوایم را    شاید مأموریت گوزن این بوده که روزهاي تنهایی«رساند که  می

احساس مأموریتی که گویی گوزن نیز براي انجام آن . )150: 1399حسینیان، ( »داشته باشد

؛ گاه )61: همان( دارد خوردن پیتزاي مسموم بازمی رو گاه او را از ازهمین. تعهد بالایی دارد

نفسـش را   در اوج احساس ضعف و حقارت با مالیدن پوزة نمناکش به پاي طاطا اعتمادبـه 

که بعـد از ایـن تشـریح     و البته در بیشتر موارد نیز همانگونه )60: همان( گرداند به او بازمی
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رحـم را ایفـا    القلـب و بـی   جـویی قسـی   با ورود به گذشتۀ طاطا، نقش انتقـام  ،واهد شدخ

تـرس   به همین خاطر حتی فکر کردن به رفـتن گـوزن دل زن را پـر از غصـه و    . کند می

از همین الان «و حتی دوست دارد جنین داخل رحمش نیز  )73: 1399حسینیان، (کند  می

  .)85: همان( »تواند تکیه کند از مادرها و پدرها می ها خیلی بیشتر بفهمد که به گوزن

در فرهنگنامۀ خود که براي تفسیر خواب و رؤیا نوشـته، ذیـل   ) 1396(تونی کریسپ 

دهنـدة   مدخل گوزن به این مهم اشاره کـرده اسـت کـه دیـدن گـوزن در خـواب نشـان       

شـده یـا     کوبغرایز و عواطفی که در بیشتر مواقع لگـد . نیروهاي غرایز و عواطف ما است

شکی نیست که برآمدن فانتزي گوزن در ذهن طاطا نیـز تـوجیهی   . اند نادیده گرفته شده

که پیشـتر نیـز اشـاره شـد، گذشـتۀ طاطـا مملـو از         همانگونه. شبیه به همین تعبیر دارد

. انـد  عواطف، احساسات و حتی غرایزي است کـه در بیشـتر مواقـع نادیـده گرفتـه شـده      

انـد، مـورد تجـاوز     ه طریقی مایـۀ خشـم و شـرمگینی طاطـا بـوده     اي که هریک ب خانواده

پسـرهاي   قرارگرفتن توسط پسري چاق و خودخواه به نام کیارش در خردسـالی، دوسـت  

اي که خواسـته   اند، فرشاد و مائده وجفتی که بیشترشان در پی لذت و کامجویی بوده طاق

ري ظاهراً روشنفکر و هنرمند، اما اند، همس و ناخواسته تنها گوشۀ امن عالم را از او گرفته

عاطفه، فرزندي ناخواسته که با آمدنش قصر آرزوهاي طاطـا   در باطن سطحی، بددل و بی

داشـتن راز کشـتن پـدر و     نگـاه  را در خطر ویرانی قرار داده است و البته سنگینی پنهـان 

را در هاي پدیدارشدن گـوزن خشـمگین    آیند که زمینه مائده، همگی عواملی به شمار می

  .آورند رؤیاي طاطا فراهم می

  گوزن تجسم خشم افسارگسیختۀ طاطا

. که اشاره شد شکی نیست که گوزن چیزي جز از تجسم خشم طاطا نیسـت  همانگونه

حیوانی که در اساطیر ملل مختلف مظهـر نیروهـاي بـدنی، تیزپـایی، طـول عمـر، وقـار،        

بـا نفـس منخـرینش    «کـه   حیـوانی . تنهایی، غرور، نرینگی، غیرت و البتـه خشـم اسـت   

 »کشد هایشان خارج شوند و سپس آنها را می دارد از سوراخ دشمنانش یعنی مارها را وامی

تـک عوامـل    هاي طاطا تـک  سان که در فانتزي به همان. )776: 1384شوالیه و گربران، : ك.ر(

ان ش وروده هاي سخت و ویرانگرش دل خواند و آنگاه با شاخ شدن دختر را فرامی خشمگین

  . ریزد را بیرون می
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پردازد و آن عصر پاییزي تیـره   ها می مثلاً در موضوع پدر، وقتی طاطا به مرور گذشته

بـا هـواي   «ناگـاه   دختربچگان را در دست دارد، بـه   آورد که پدر طلاي دزدي را به یاد می

را  گـوزن انگـار دارد چیـزي   ... شود هاي بلند وارد اتاق می سرد، سر خمیدة گوزنی با شاخ

سـینه و  ... هاي گوزن گیر کـرده اسـت   آلود بابا به شاخ پیکر خون... دهد به دیوار فشار می

جالـب  . )116: 1399حسـینیان،  ( »قلبش آویزان مانده بیـرون بـدنش  . شکم بابا دریده شده

هاي گـوزن   ترین حالت شدن پدر در فانتزي طاطا یکی از خشن اینجاست که صحنۀ کشته

از «: پیشترها با دخالت همین طاطا جانش را از دسـت داده اسـت  است، آن هم پدري که 

هـایش را بـه در    دهد، شاخ شدت تکان می بار به سرش را دوسه. ترسم هایش می برق چشم

کشد و چیزي شـبیه خرنـاس بـه گوشـم      اش را چندبار به زمین می پاي جلویی. کوبد می

  .)همان( »رسد می

انگـار  «دیوصفت لیلاخانم صـاحبکار مـادر نیـز    در مرور خاطرة لحظۀ تجاوز برادرزادة 

بیـنم   هاي گوزن را می شاخ. شکند در می... خواهد در را از جا دربیاورد نفر با چوب می یک

زدنـی   هم به کوبد و در چشم یک پایش را به زمین می... آید توي اتاق که از در شکسته می

هـایش بـا شـاخ گـوزن بیـرون       هرود. کند در شکم برادرزادة لیلاخانم هایش را فرومی شاخ

  .)81: همان( »..آید می

زنی که تنهـا گنـاهش ایـن    . شود همین صحنه دربارة همسر برادر طاطا نیز تکرار می

اما این کار بـه ظـاهر   . فروشش خواستگاري کرده است است که طاطا را براي برادر سبزي

 ـ   معمولی در نگاه طاطا جنایتی است که می کـه  - ه آرزوهـایش خواهـد او را از رسـیدن ب

بیـنم گـوزنی بـا     ها، مـی  نرسیده به پله«: بازدارد -همانا بریدن از خانواده و خاستگاه است

زنـد و صـداي جیـغ زن     آیـد، جسـتی مـی    هاي بلند از پشت درخت توت بیرون می شاخ

گـوزن نگـاهی بـه    . هاي گوزن انگار شکمش را دریده اسـت  شنوم که شاخ غلامرضا را می

گیـرد و جسـد را رهـا     اندازد و سـرش را بـالا مـی    ریختۀ زن غلامرضا می هاي بیرون روده

  .)58: همان( »شود زنان ناپدید می کند و جست می

اش که با احضار گـوزن در عـالم فـانتزي     نشینی اجباري طاطا در تمامی روزهاي خانه

رامـش  گاه و مایـۀ آ  کند، گوزن را تکیه اش صاف می هاي بد گذشته هایش را با آدم حساب

کند که دیگر ایـن گـوزن آن دسـتیار     اي خاص به بعد، حس می اما از برهه. داند خود می
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 »باید نگرانش باشم کـه کـاري دسـت خـودش و مـن ندهـد      «فداکار پیشین نیست؛ بلکه 

و البته خود طاطا نیز دیگـر چنـدان نیـازي بـه حضـور او احسـاس       . )159: 1399حسینیان، (

توانم توي خانه دراز بکشم و گوزن را بفرستم تا شـکم   نمی کنم دیگر احساس می«. کند نمی

خواهد اوضاع آرام باشد، امیرعلی مهربان شود، سارا زود حالش جـا   دلم می. دیگران را بدرد

غافـل از اینکـه خشـم    . )181: همـان ( »بیاید، فرشاد دوباره بیاید و برایم ساندویچ درست کند

کشـید   و هرلحظه کسی را از دل گذشته بیرون میطاطا که در پیکر گوزن تجسم یافته بود 

گذشته با سرریز شدن چراکه . بردار نیست ها دست داد، به این راحتی و هدف انتقام قرار می

کـرده اسـت، از قعـر     ، خیلی چیزهایی هم که طاطا حتی از خودش پنهان میدر زمان حال

مائده و سرك کشیدنش به  خاصه آنکه واردشدن نفیسه خواهر. اند ناخودآگاه به سطح آمده

ها خشمی را در خـود   گویی که نفیسه نیز سال. ها وضعیت بغرنجی پدید آورده است گذشته

کما اینکه در بخشی از روایـت طاطـا   . پرورده است که احتمالاً گوزنی از آن سربرخواهدآورد

 ـ    ارة ایـن  با تصویر گوزنی بر دیوارة کارگاه سفالگري مواجه شده بـود و وقتـی از نفیسـه درب

افتـد   چشمم می«. دادن به این سؤال گریخته بود تصویر پرسیده بود، نفیسه زیرکانه از پاسخ

: گویـد  اندازد و مـی  اي بالا می شانه... یک ردیف گوزن سیاه کوچک. هاي روي دیوار به نقش

رفتارهــاي . )100: همـان ( »تـره  گفـت گــوزن بـراي ایـن اتـاق قشــنگ    . فرشـاد پیشـنهاد داد  

دهندة این واقعیت است کـه اگـر گـوزن طاطـا      یانۀ نفیسه در پایان رمان نیز نشانجو انتقام

ویـژه   به. تآن خود داشته اس شک او نیز گوزنی از تحت مالکیت نفیسه نبوده باشد هم، بی

  .کند آنکه از بخشی به بعد طاطا در مالکیتش نسبت به گوزن شک می

کنـد کـه اگـر     مفید تعریف مـی  خشم را هیجانی) 2009(سی آمریکا شنا انجمن روان

توانـد مخـرّب    رار دهد، مـی فردي افراد را تحت تأثیر ق خارج از کنترل باشد و روابط میان

اش  خشم طاطا هم اگـر تنهـا در فـانتزي   . )112: 1398نقل در چلداوي و همکـاران،  ( هم باشد

شـاید  شـد،   یافت و در قالب گوزن خشمگین به انتقام از گذشـته محـدود مـی    کاربرد می

ه اینجاست که احساس خشـم  مسئلاما . توانست مصداق عاطفۀ خشم مفید تلقی شود می

که با خشم حاصل از بارداري ناخواستۀ امروز و البتـه اشـتباه    طاطا از وقایع گذشته وقتی

هاي منفی گذشته، یعنی نفیسه به زمان حال همراه گردیـد،   دادن یکی از شخصیت در راه

تنهـا   تاآنجاکـه نـه  . اي مخرّب بدل گردیـد  شد و درنهایت به عاطفهکاملاً از کنترل خارج 
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بلکه خـود   ،هاي آتش این خشم گرفتار آمدند نهسارا و فرشاد و امیرعلی و فرزندش در زبا

آن هـم درسـت در   . شـد  طاطا نیز به بدترین حالت ممکن، قربـانی ایـن خشـم متجسـد    

هـاي   زیـادي روابطـش را بـا آدم   که به آرامشی نسبی دست یافتـه بـود و تاحـدود     زمانی

اش یعنی تمامی اعضاي خانواده سامان  هاي گذشته امروزش همچون امیرعلی و البته آدم

بار در رؤیایش پدر مهربان بود و براي فرزند درون شکمش  اي که این گونه به .بخشیده بود

و چرخیــد  اي از طـلا تهیـه کــرده بـود، مـادر همچـون پروانــه گـرد بسـتر او مـی         هدیـه 

تـار   کرد، برادرش عباس وعدة نواختن سه هاي زن بارداري که او باشد را مهیا می خواسته

داد و غلامرضا و همسرش با مهربانی پیراهن کاموایی لطیفی براي فرزند طاطا  ویژة او می

زدن  رؤیـاي شـیرینی کـه پـس از مـرور و شـخم      . )179-178: 1399حسینیان، (بودند   بافته

رؤیـایی کـه   . هاي مکرر امکان وقـوع یافتـه بـود    گیري گین و انتقامگذشته با گوزن خشم

  . چندان نپایید و با پیام تلخ عباس که گفته بود خواهري مثل طاطا ندارد پایان یافت

کـرد،   مینمایندگی در صحنۀ پایانی نیز گوزن محبوب طاطا که خشم فروخوردة او را 

هاي ممکن به سـوي   ترین حالت خشمگینشود و در یکی از  باره از کنترل خارج می یک به

بـردن   زمان با ورود پنهانی نفیسه به کارگاه و ازبین اي که هم فانتزي. آورد طاطا یورش می

  . دهد هاي داخل آن رخ می تمامی تجهیزات و مجسمه

. دانسـت  آنها را مقصر مرگ خواهرش مائده می. نفیسه از فرشاد و طاطا خشمگین بود

. هـا گفـت   امیرعلـی و سـارا دربـارة گذشـتۀ فرشـاد و طاطـا دروغ       گیـري بـه   براي انتقام

اما . هایی که امیرعلی را به بیزاري از همسرش رساند و سارا را راهی بیمارستان کرد دروغ

به همین خاطر پنهانی وارد کارگاه طاطا شد . ظاهراً خشم او با این کارها هم فروننشست

عالم واقعیت که رؤیاهاي طاطا را دربارة کارگاه بـه  اي در  ضربه. و ضربۀ پایانی را وارد کرد

شـدن گـوزن و حملـه بـه سـوي       شـکل از اختیـار خـارج    باد داد و در فانتزي ذهنی او به

گوزنی که طاطا بارها نسبت به مالکیتش دچـار شـک شـده بـود و     . صاحبش نمایان شد

زیر میز هـیچ  ... وبدک گوزن وسط حیاط ایستاده و پا به زمین می«. ظاهراً حق هم با او بود

هرچه را او . انگار گوزن آمده تا کار ناتمام نفیسه را تمام کند... اثري از جسد مائده نیست

هایش خشمگین است و سـرش   چشم... نتوانسته ببرد، گوزن منهدم کرده و شکسته است

درد ... ام جـایی کـه مـن ایسـتاده     کنـد بـه همـان    حملـه مـی  ... دهـد  شدت تکان می را به
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کنم کـه از وسـط پاهـایم     به جوي خونی نگاه می... کند اکی تمام شکمم را پر میوحشتن

  .)184-185: 1399حسینیان، ( »جاري شده است

  تأکید بر بعد نرینگی گوزن خشمگین در فانتزي طاطا

هـاي مثبـت و    تقریباً مردي با ویژگـی  ـ  جز فرشاد به ـیان مردهاي زندگی طاطا  در م

هـاي   رغـم قـوة درك بـالا و مهربـانی     در مـورد فرشـاد هـم علـی    . شـود  مردانه یافت نمی

تواند مصداق مرد مطلوب و کامل  اش، باید گفت در نگاه طاطا نمی حدوحصر و حامیانه بی

. انـد  کـدام برآورنـدة نیـاز مـرد مطلـوب او نبـوده       رادرانش نیـز هـیچ  پدر و ب. قلمداد شود

یفته، سـطحی، ناسـپاس و البتـه    مردي خودش. همسرش امیرعلی نیز دنیاي خودش را دارد

اعـم از پرویـز و    ،انـد  سایر مردانی هم که با طاطا ارتبـاط داشـته  . گاهی هم بددل و آزارنده

پـس  . اش را دیـده  اند نه روح عصـیانگر و زخـم   همگی تقریباً بدن طاطا را خواسته... رئیس و

سـت انتقـام او را   هایش براي گوزنی که قرار ا چندان غریب نیست اگرکه این زن در فانتزي

تاآنجاکه در بخشی . هایی مردانه قائل باشد هاي زمانه بگیرد ویژگی مهري ها و بی از بدعهدي

ام بـه   دوست دارم وقتی بچه«: گوید بنامند می »بانوگوزن«اش به اینکه او را  از روایت از علاقه

  .)159: نهما( »بانو گوزن: هایش را امضا کنم دنیا بیاید و بزرگ شود، پایین مشق

گونـه   اتفاقاً مردي هم که در پشت فانتزي گوزن خشمگین تصـویر شـده اسـت، ازآن   

از هـر چیـزي، تنهـا بـر نرینگـی، قـواي جنسـی،          مردان خاصی اسـت کـه شـاید بـیش    

. بودن، زور بازو و خشونت حتی در برخورد بـا شـریک زنـدگی خـود اصـرار دارنـد       غیرتی

وحـال   حـس «: کنـد  ی صراحتاً به آن اشاره میاي که راوي در جای شخصیت تیپیک مردانه

پذیر را دارم که عاشق مرد خطرناکی شـده کـه همیشـه تـوي اتـاق خـوابش        زنی آسیب

دهند و بوي ادکلـن   اسلحه یا چاقو دارد؛ از آن مردها که همیشه بوي توتون و تنباکو می

البتـه ایـن   . )106: همان( »تواند ضربان قلب هر زنی را به بالاي صد برساند شان می سنگین

همسر در کنار تمام سختی ظاهري که دارد، آنقدر باشعور است که همۀ جزئیـات  -گوزن

دلت که با کسی ... شعور این گوزن از شوهرم بیشتر است«: داند مربوط به همسرش را می

دیگر چه چیزي مانده که گوزن از من ندانـد  . سپاري باشد، همۀ جزئیاتش را به خاطر می

  .)141: همان( »ن؟و من از گوز

اي  شیوه اش به که این زن با رئیس اداره هاي طاطا زمانی بر همین اساس گوزن فانتزي
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کنـد؛   وپلا می ها را روي زمین پخش گوید، از فرط حسادت تمامی لباس دلبرانه سخن می

درست برعکس امیرعلی که دور از چشم طاطا، نزد همان رئـیس حیـز اداره رفتـه و از او    

این گوزن حتی از خود امیرعلـی  . د تا هرطور شده همسرش را به سر کار برگرداندخواه می

و  )165: 1399حسـینیان،  (خوابـد   رو هرشب جلوي تخت طاطا مـی  همین از. آید هم بدش می

از «: کشد که امیرعلی تخـتش را از زن جـدا کـرده باشـد     تنها زمانی از این عادت دست می

خوابد، پـایین تخـت    کرده، گوزن دیگر پشت کاناپه نمی خوابش را جدا وقتی امیرعلی رخت

رغـم علاقـۀ    غیرت گوزن نسبت به طاطا آنقدر اسـت کـه علـی   . )169: همان( »من هم نیست

حـس خوشـایندي    ،به جنینی که او از امیرعلـی در شـکم دارد    زایدالوصفش به زن، نسبت

ام  زن هـم انگـار از بچـه   گو. رود آورد نزدیک شکمم ولی سریع عقب می سرش را می«: ندارد

توجه به این نکته خالی از لطـف نیسـت کـه گـوزن در میـان      . )66: همان( »آید خوشش نمی

  .انواع حیوانات از نظر خشونت در انتخاب و اختصاص جفت معروف است

دهندة ارتبـاط جسـمی و    هایی از روایت، تصاویري آمده است که نشان حتی در بخش

در جـایی فـرورفتن شـاخ گـوزن در میـان       مـثلاً . اسـت  جنسی طاطا با این گوزن ذهنی

: شـود  موهایش را همچون بازي دستان مردي هوسناك با موهاي معشوقش متصـور مـی  

آیـد وقتـی    اند ولی به من کاري ندارند؛ حتی خوشـم مـی   هایش باز هم بزرگتر شده شاخ«

 »دهـد  یانگار دستی است کـه پوسـت داغـم را ماسـاژ م ـ    . رود هایش لاي موهایم می شاخ

شـکلی   اي دیگر حتی شیوة قرارگرفتن پاهاي حیوان را بـه  و یا اینکه در نمونه. )62: همان(

اش را روي گـردنم حـس    پـوزه «: کند که گـویی مشـغول عمـل جنسـی اسـت      تصویر می

. کـنم  هایم را برایش باز مـی  توجه به زائدة پایین شاخش، دست بی. گیرم کنم، آرام می می

: همـان ( »گـذارد روي تخـت   آورد و می اش را بالا می و پاي جلوییزند و د گوزن جستی می

کاش مـن هـم گـوزن    «: داند گو با گوزن منتهاي آروزیش را این می زنی که در گفت. )89

  .)165: همان( »رفتیم تا ته جنگل بودم و دوتایی باهم می

  

  گیري نتیجه

کـار سانسورشـده و   هـاي فروخـورده، اف   ریزي عقـده  روانی ظرفیتی براي برون  فانتزي

شـدت از بـروز و ظهـور     اي است که فـرد در حالـت هوشـیاري بـه     شده احساسات منکوب
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هاي روانیِ آگاهانـه، سـوژه در مقـام فاعـل،      در ساخت فانتزي. کند بیرونی آنها امتناع می

اي که طی فرایندي ذهنـی و بـا    گونه به ؛آورد ي نمایش امیالش فراهم میمیزانسنی را برا

تر کردن شرایط زندگی و کاستن از اضطراب، برخی از امیال و آرزوهـاي  ذیرپ هدف حمل

مصـداق کامـل چنـین     »بانوگوزن«شخصیت طاطا در رمان . سازد اش را برآورده می درونی

  .اي است سوژه

گذشتۀ این شخصیت به دلیل شرایط خاص مـادر، پـدر و بـرادران و از همـه مهمتـر      

اي توأم با تحقیـر، تـرس و اضـطراب     مجو، گذشتهشدن از سوي پسري کا موردتجاوز واقع

سازد که از این گذشتۀ تلخ و  رو طاطا تمام همت خود را بر آن معطوف می ازهمین. است

او زنـدگی  . کنـد  تاریک بگریزد و البته تاحدود زیادي نیز در این امر توفیـق حاصـل مـی   

یابـد   دوستان خوبی میکند،  ازدواج می. سازد اي را در شهري جدید براي خودش می تازه

اما بروز بـارداري ناخواسـته   . بخشد و البته موقعیت شغلی و اجتماعی خود را نیز ارتقا می

شـود، طاطـا را بـار دیگـر بـه روزهـاي تاریـک         نشینی و انزواي اجباري می که باعث خانه

با این تفـاوت کـه رجعـت دیگربـارة او بـه گذشـته بـا همراهـی گـوزنی          . برد گذشته می

کسی اسـت کـه    جستن از هرآن اش در پی انتقام هاي ذهنی است که در فانتزي خشمگین

  .زدن شرایط پیچیدة زندگی او نقش ایفا کرده است در رقم

مثابـه   ضمن ابتکاري که در محوریت بخشیدن به فانتزي روانی به »بانوگوزن«نویسندة 

م کهنۀ شخصـیت  کردن خش خط روایی اصلی رمان داشته، آگاهانه از گوزن براي نمادین

حیوانی که در اسـاطیر ملـل مختلـف مظهـر نیروهـاي بـدنی،        ؛طاطا استفاده کرده است

هـاي یونـانی    طاطا همچون آرتمیسِ اسطوره. تیزپایی، نرینگی، غیرت و البته خشم است

هـایی نظیـر    بـا تأکیـد بـر ویژگـی    طریق و  گوزن را به سیطرة خود درآورده است تا ازاین

اي  خواسـته . حساب کند اش تسویه رحمی و چالاکی با گذشته بی مندي، خشمگینی،تغیر

شـود، امـا آثـار ایـن خشـم       اش بـرآورده مـی   که اگرچه تاحدود زیادي در فانتزي ذهنـی 

دهد و درنهایت باعث آسـیب جـدي او    زندگی واقعی او را نیز تحت تأثیر قرار می نمادین،

هـایش   پردازي مخرّب و فانتزيچراکه خشم طاطا مصداق خشم . شود و نزدیکانش نیز می

  .هاي ناسازگار است نیز نمونۀ رؤیاپردازي
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